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 پیشگفتار

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونشهد أن لا مين. إن الحمد ـالحمد الله رب العال

مين. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ـاله إلا االله وحده لا شريك له، إله الحق ورب العال

ورسوله ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل 

 د وآله الطاهرين وصحبه أجمعين.فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محم
ی اھمیت وقت و اعتقاد به این که وقت ھمان  گشتم در باره به دنبال کتابی می

ی فاضل، شیخ  تألیف علامه» قيمة الزمن عند العلماء«زندگی است، وقتی کتاب 
 عبدالفتاح ابوغده، پیدا کردم بسیار خوشحال شدم، گویی دنیا را به دست آورده باشم.

- ی آن ی آن کتاب نمودم، دیدم که مؤلف علامه شروع به بررسی و مطالعهوقتی 
خداوند او را غریق رحمت و خشنودی خود قرار دھد و به بھشت فردوس خود 

در تألیف و نگارش این کتاب به امانت نقل و رعایت ادب در حق علماء و  -درآورد
آنگاه بنده نیز به ترجمه و شرح توضیح عبارات و اخلاص در کار کاملاً وفا نموده است، 

تر  ھای مؤلف فاضل آن روشن ھای مناسب مبادرت نمودم تا نوشته آن و بعضی افزوده
 گردد.

خوانیم از منبع دانش مؤلف بزرگوار و به قلم  بنابراین، مطالبی که در این کتاب می
آن که از  ام تا با صداقت و امانت بی ی داعی کوشیده ایشان تحریر یافته است که بنده

ی فضل  ی مطالب کتاب خارج شوم آن را ترجمه و تشریح کنم. از این روی ھمه دایره
ھای آن فاضل  این کتاب متعلق به آن مرحوم است، و بنده تنھا مترجم و شارح نوشته

 ھستم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب. والحمد «

 ».أولاً وآخراً وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه الله تعالى
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محمد علی بن عبدالرحمن سلطان العلماء به درخواست جوان اهل كنگ، حاج محمود 

هجری قمری. دبی  1425سرپرست، جزاه االله تعالی خيراً. به تاريخ سوم ذی الحجة سال 

 محروسة، امارات عربی متحده.ـال



 
 
 

 مقدمه

مين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ـبسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العال

 وصحبه والتابعين.

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 

له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا  أعمالنا من يهده االله فلا مضل

شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، 

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم 

 حميد مجيد.وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك 
شمار بر حبیب  شمار پروردگار عالمیان و درود و سلام بی بعد از سپاس و ستایش بی

للعالمین شفیع المذنبین، محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین  رحمةرب العالمین المبعوث 
 وآله الطاھرین وصحابته أجمعین.

 شناسی  یکی از دوستان از اینجانب درخواست نمود کتابی در خصوص وقت
اند و در  انگیز در این خصوص گفته بنویسم، دیدم دانشمندان ما ابیات و اشعاری دل

سیرت بزرگان ما اھمیت دادن به وقت مشھور و مشھود است. و ھمه از آیات کلام الله 
 اند. مجید و بیانات سید الاولین والآخرین اقتباس نموده

ۡ ٱ جَعَلَ وَ  بَاحِ صۡ ۡ�ِ ٱ﴿ ی انعام آمده است: سوره ۹۶ی  در آیه مۡ ٱوَ  اسَكَنٗ  لَ �َّ  سَ لشَّ
 ].٩٦الأنعام: [ ﴾ابَا�ٗ حُسۡ  قَمَرَ لۡ ٱوَ 

) حساب (زمان) ه) آرامش و خورشید و ماه را (وسیلهخدای متعال شب را (مای«
ی  دادن ھفته و ماه و سال به وسیله آمدن شب و روز و تشکیل . پیا پی»قرار داده است

کردن وقت ندارد، برای  بنابراین، ھیچ کس حق ضایعگیرد.  خورشید و ماه انجام می
شود، و ھمان گونه که روز و شب به  این که عمر آدمی از ھمین شب و روز حاصل می

 کشد ھم به شمار است. شمار است، نَفَسی که انسان می
دارد، و موقعی که ھمه چیز در دنیا به  و نفس آخر است که پایان عمر را اعلام می
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ی نَفَس ھمه به شمار است، آیا نباید مراقب وقت بود و نگذاشت ھیچ حساب است و حت
 لحظه و نَفَسی بیھوده بگذرد؟

ۡ ٱ وجََعَلَ  بَاحِ صۡ ۡ�ِ ٱ﴿ ی انعام فرمود: در سوره مۡ ٱوَ  اسَكَنٗ  لَ �َّ  ﴾ابَا�ٗ حُسۡ  قَمَرَ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ
دادن حساب آفرید: گردش شب و روز، گذشت ھفته، ماه و  آفتاب و ماه را برای به دست

ی گردش  سال، پیدایش فصول چھارگانه، بھار و تابستان و پاییز و زمستان نتیجه
ھای گذشته و حال و آینده ھستند،  خورشید و ماه است. این دو گواه صدق اعمال ملت

ی انعام از حساب  گویای حوادث روزگارند. در سورهشان  اگر زبان قال ندارند زبان حال
ی الرحمن  زمان که به آفرینش خورشید و ماه بستگی دارد صحبت فرمود. و در سوره

مۡ ٱ﴿فرمود:  خورشید و ماه به حساب «یعنی:  ].۵[الرحمن:  ﴾٥ بَانٖ ِ�سُۡ  قَمَرُ لۡ ٱوَ  سُ لشَّ
 .»منظم (دقیق) در حرکتند

بندیم و ساعات شبانه روز از آن  به دست میمثال آن مثال ساعتی است که 
فھمیم، خود ساعت ھم از روی دقت و حساب آفریده شده است تا بتواند حساب به  می

ای  دست بدھد و آنچه بر ھمه ظاھر و آشکار است گردش خورشید و ماه است که لحظه
 دھند. توقف ندارند و از روز خلقت تا روز قیامت به گردش خود ادامه می

 فرماید: ی النحل می سوره ۱۲ی  متعال در آیه خدای

رَ ﴿ ۡ ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ مۡ ٱوَ  �َّهَارَ ٱوَ  لَ �َّ ۖ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ َ�ٰ  �ُّجُومُ ٱوَ  قَمَرَ مۡ  تُۢ مُسَخَّ
َ
ِ بأِ ٰ  ِ�  إنَِّ  ۦٓۚ رهِ  لكَِ َ�

وشب و روز را وخورشید وماه را برای شما « ].۱۲[النحل:  ﴾١٢ قلِوُنَ َ�عۡ  �ٖ لّقَِوۡ  تٖ َ�ٰ �
ای است   تردید در این نشانه مسخر کرد، وستارگان (نیز) به فرمان او مسخر ھستند، بی

 .»ورزند برای گروھی که خرد می

ُ ٱ﴿فرماید:  ی ابراھیم می سوره ۳۴تا  ۳۲ی  و در آیه ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
نزَلَ  ضَ �ۡ�

َ
ٓ ٱ مِنَ  وَأ مَا ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ مَا

َ
ٰ ٱ مِنَ  ۦبهِِ  رَجَ فَأ رَ  لَُّ�مۡۖ  اقٗ رزِۡ  تِ �َّمََ�  لَُ�مُ  وسََخَّ

مۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ريَِ ِ�َجۡ  كَ فُلۡ لۡ ٱ
َ
ِ بأِ رَ  ۖۦ رهِ  ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ

َ
رَ  ٣٢ رَ َ�ٰ نۡ ۡ� مۡ ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ  قَمَرَ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ

 ٓ � دَا رَ  �بَِۡ�ِ ۡ ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ ٰ  ٣٣ �َّهَارَ ٱوَ  لَ �َّ ۡ�ُ  مَا ُ�ِّ  مِّن ُ�موَءَاتٮَ
َ
ۚ سَ� ْ  �ن مُوهُ وا  مَتَ نعِۡ  َ�عُدُّ

ِ ٱ َّ�  �َ  ۡ�ُ ۗ ٓ ارٞ  لظََلوُمٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  صُوهَا  ].۳۴-۳۲[ابراهیم:  ﴾٣٤ كَفَّ
ھا وزمین را آفرید، واز آسمان آبی (گوارا) نازل  الله (ھمان) کسی است که آسمان«

کرد، پس با آن (آب) میوه ھای (گوناگون) را برای روزی شما ( از زمین) بیرون آورد 
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وکشتی (ھا) را برای شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دریا روان باشد، ونھرھا را 
در گردش اند برای شما (نیز) برای شما مسخر گرداند. وخورشید وماه را که پیوسته 

مسخر ساخت، وشب و روز را (نیز) برای شما مسخر گرداند. و از ھرچه از او خواستید 
به شما ارزانی داشت، واگر (بخواھید) نعمت (ھای) الله را بشمارید نمی توانید آن را 

 .»شک انسان ستمگری نا سپاس است بشمارید، بی
ھا در حمل  نماید و از کشتی فاده را میانسان از آب باران و کشت زمین انواع است

نماید و از رودھای آب برای آشامیدن و زراعت انواع  مال التجاره انواع استفاده را می
برد، کار و کاسبی در روز و شب  ھا می نماید و از شب و روز چه فایده استفاده را می

ز و شب است است و فراگرفتن علوم در روز و شب است و آسایش و خواب راحت در رو
ھای سودمند در روز و شب است، کسب روزی و ولادت و وفات در روز  و انواع مسافرت

برد، صحیح است اگر  ی آنچه یاد شد استفاده می و شب است؛ وقتی که انسان از ھمه
ھا در فرمان آدمی ھستند، و خدا از فضل و کرمش به آدمیان آنچه  ی این بگوییم ھمه

زن و فرزند و خویش و پیوند و کارگزار و کارمند ھمه در روز و خواھند عطا فرمود؛  می
ھا را فراموش  ی خوبی شب مشغول خدمت آدمی ھستند، اما این آدمی است که ھمه

گرداند؛ واقعاً که آدم بسیار ستمگر و ناسپاس و  کند و روی از طاعت خدا می می
 ھای آفریدگار است. ی نعمت کننده کفران

ِيٱ وَهُوَ ﴿فرماید:  ی الفرقان می سوره ۶۲ی  و در آیه ۡ ٱ جَعَلَ  �َّ  لمَِّنۡ  فَةٗ خِلۡ  �َّهَارَ ٱوَ  لَ �َّ
رَادَ 

َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يذََّ

َ
رَادَ  أ

َ
 ].۶۲[الفرقان:  ﴾٦٢ �شُكُورٗ  أ

و او (ھمان) کسی است که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای کسی که «
 .»کندبخواھد متذکر شود یا بخواھد شکر گزاری 

خدای متعال شب و روز را به دنبال ھم قرار داد تا اگر کسی در شب غفلت نمود در 
روز بتواند غفلت شب را جُبران نماید و اگر کسی در روز غفلت نمود، در شب غفلت 
روز را جبران نماید، شب و روز ھردو وقت طاعت و نکوکاری و سپاسگزاری ھستند، 

شان بیھوده بگذرد،  ای از وقت گذارند لحظه یارند نمیآنان که با ایمان و بیدار و ھوش
آوردن رضای  شان مطالعه و عبادت و نیکوکاری و خیر عام و به دست ھای شب

شان  شان این است که شب دارند و کوشش خداست. اینان غفلت برای خود روا نمی
 :/بھتر از روز و روزشان بھتر از شب باشد و به قول سعدی

 روشنان را به حقیقت شب ظلمـانی نیسـت  جھان افروز است   شب مردان خدا روز
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خواھند که راه  شان ضعیف است و نیاز به یادآوری دارند و می اما آنانی که ھمت
گزاری بگیرند، باید از تَعَاقُب شب و روز درس عبرت بگیرند و نگزارند که غفلت  سپاس

شان باشد. و  بھتر از شب و سستی بر آنان چیره شود؛ در روز بکوشند که روزشان
 شان بھتر از روزشان باشد. شب

 به قول سعدی که روحش شاد باد:
 ابر و باد و مَه و خورشید و فلـک در کارنـد

 

 تا تو نانی به کف آری و بـه غفلـت نخـوری 
 

 ھمان طور که گفته شد:
 شب مردان خدا روز جھان افروز اسـت

 

 روشنان را به حقیقت شب ظلمـانی نیسـت 
 

ای  شمارند و اجازه نخواھند داد که لحظه برای این ھر لحظه از عمر را غنیمت می
  شان شروع شد که وقت از عمرشان بیھوده تلف شود، و مسلمانان وقتی ضعف و زبونی

 شناسی را کنار گذاشتند و برای وقت قیمتی قائل نشدند.

وَ ﴿فرماید:  ی فاطر می سوره ۳۷ی  و در آیه
َ
ا ُ�مُ�عَمِّرۡ  لمَۡ  أ رُ  مَّ رَ  مَن �يِهِ  َ�تَذَكَّ  تذََكَّ

 ٓ ۖ ٱ ءَُ�مُ وجََا ْ  �َّذِيرُ ٰ  َ�مَا فذَُوقوُا  ].۳۷[فاطر:  ﴾نَّصِ�ٍ  مِن لمِِ�َ للِ�َّ
آیا آن قدر شما را عمر ندادیم که پند گیرندگان در آن پند گیرند؟! وھشدار دھنده «

ستمکاران ھیچ یاوری (نیز) به سراغ شما آمد؟! پس (طعم عذاب را) بچشید که برای 
 .»نیست

ت است و کسی که به  دانند که طول عمر مایه بسیاری از مردم نمی ی اتمام حُجَّ
ت نموده است، و پناه می بریم  عمر شصت سالگی رسید و به راه نیامد بر خود اتمام حُجَّ

 ی ننگ و اتمام حجت باشد. به خدا از این که طول عمر برایمان مایه
 تی که برای دلالت بر اھمیت وقت بود آوردیم.از آیات قرآن قسم
خوردن بر وقت دارد و اھمیت آن را  آوریم که دلالت بر قسم اکنون آیاتی می

 رساند: می

قۡ  فََ�ٓ ﴿ی انشقاق:  سوره ۱۶ی  مثل: آیه
ُ
ِ  سِمُ أ فَقِ ٱب پس به « ].۱۶[الانشقاق:  ﴾١٦ لشَّ

 .»خورم شفق سوگند می

بۡ ٱوَ ﴿ی التکویر:  سوره ۱۸ی  آیه سَ  إذَِا حِ لصُّ وسوگند به صبح، « ].۱۸[التکویر:  ﴾١٨ َ�نَفَّ
 .»ھنگامی که بدمد
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بۡ ٱوَ ﴿ی المدثر:  سوره ۳۴ی  و آیه ٓ  حِ لصُّ سۡ  إذَِا
َ
وبه صبح ھنگامی « ].۳۴[المدثر:  ﴾٣٤ فَرَ أ

 .»که روشن شود

سوگند به « ].۲-۱[الفجر:  ﴾٢ عَۡ�ٖ  وََ�اَلٍ  ١ رِ فَجۡ لۡ ٱوَ ﴿ی الفجر:  سوره ۲و۱ی  و آیه
 .»صبح، وبه شبھای دھگانه (ذیحجه

ٰ  إذَِا �َّهَارِ ٱوَ ﴿ی اللیل:  سوره ۲ی  و آیه وسوگند به روز ھنگامی « ].۲[اللیل:  ﴾٢ َ�َ�َّ
 .»که آشکار شود

َ�ٰ ٱوَ ﴿ی الضحی:  سوره ۱ی  آیه   .»سوگند به آغاز روز« ].۱[الضحی:  ﴾١ لضُّ

ۡ ٱوَ  ﴿ی التکویر:  سوره ۱۷ی  و آیه وسوگند به « ].۱۷[التکویر:  ﴾١٧ عَسَ عَسۡ  إذَِا لِ �َّ
 .»شب، ھنگامی که (تاریکی اش کاسته شود به) پشت کند

ۡ ٱوَ ﴿ی الضحی:  سوره ۲ی  و آیه وسوگند به شب « ].۲[الضحی:  ﴾٢ سََ�ٰ  إذَِا لِ �َّ
 .»ھنگامی که آرام گیرد

ۡ ٱوَ ﴿ی الانشقاق:  سوره ۱۷ی  و آیه وسوگند به شب « ].۱۷[الانشقاق:  ﴾١٧ وسََقَ  وَمَا لِ �َّ
 .»وآنچه را فرو می پوشد

برای این که وقتی شب کوه و بیابان و درخت و جانوران ھمه را در تاریکی خود 
 قرار داد، مثل این است که ھمه را در خود جمع کرده باشد.

ۡ ٱوَ ﴿ی المدثر:  سوره ۳۳ی  و آیه دۡ  إذِۡ  لِ �َّ
َ
ھنگامی که  وبه شب« ].۳۳[المدثر:  ﴾٣٣ برََ أ

 .»پشب کند

ۡ ٱوَ ﴿ی اللیل:  سوره ۱ی  و آیه سوگند به شب ھنگامی «]. ۱[اللیل:  ﴾١ َ�ٰ َ�غۡ  إذَِا لِ �َّ
 .»که (ھمه چیز را) بپوشاند

 ].۲-۱[العصر:  ﴾٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  ١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ی العصر:  سوره ۱ی  و آیه
. مگر مردمی که دارای این »زیان است سوگند به عصر. که انسان در (خسران و)«

ھا بودند: ایمان آوردند و کارھای شایسته کردند و ھمدیگر را بر پایداری بر حق  خصلت
ی مردم در راه  و بر پایداری بر صبر و شکیبایی در راه احقاق حق سفارش دادند، ھمه

قسمتی از آورند  کاری ھستند، برای این که در مقابل ھر چیزی که به دست می زیان
پردازند و این ایمان است و نکوکاری و  وقت خود، یعنی قسمتی از عمر خود را می

رساند و انسان را  جویی و صبر بر آن است که عمر انسان را به عاقبت خیر می حق
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ی این آیات قسم بر وَقت بود. قسم بر  سازد، در ھمه مند و سربلند و نیکبخت می بھره
نسان قدر وقت را بداند و ھمه کاری کند که فرجام کار او اوقات شب و روز بود تا ا

 نیکبختی دنیا و آخرت و نیکنامی و سربلندی باشد.
 چه راست گفت شاعر:

ـــو ـــت زادن ت ـــه وق ـــاد داری ک  ی
 

 ھمـــه خنـــدان بودنـــد و تـــو گریـــان 
 

ــو ــتن ت ــان زی کــه وقــت رف  آن چن
 

 ھمـــه گریـــان بُودنـــد و تـــو خنـــدان 
 

عُمر اوست، و عمر از مال و ماه و ھفته و روز و ساعت و ی آدمی  در این دنیا سرمایه
 دقیقه و نَفَس تشکیل یافته است.

رود مُمَدّ حیات است و چون از ذھن برون آید  و ھمین نفس که چون به سینه می
ی عمر آدمی است و خوشا به حال کسی که  و مایه  مفرح ذات است، ھمین نفس پایه

تعال بگوید و در ھمه عمر زبان او به یاد خدا تَر در ھر نَفَسی سپاسی برای خدای م
 باشد.

 اَلغَرَضْ:
 آثار زندگی نقشی است کز ما باز ماند

 

ـــایی کـــه ھســـتی را نمـــی   بینم بق
 

ــت ــه رحم ــاحبدلی روزی ب ــر ص  مگ
 

 کنــد در حــق ایــن مســکین دعــایی 
 

بندی شده است.  و ھمانگونه که عمر آدمی وقت اوست، ھرچه در دنیا ھست وقت
 گذاری شده است. اش وقت بینی که عبادات ھمه نمی

 گذاری شده است. نماز فرض به وقت صبح و ظھر و عصر و مغرب و عشاء وقت
 باشد. باشد، و نماز اداء و قضاء به حساب وقت آن می نماز جمعه در وقت ظھر می

ت، مانند نماز ضحی و قبیله و بعدیه و نماز  ی فرض، و نماز وتر و نماز تھجد نماز سُنَّ
 ھا دارای وقت معین است. تراویح و نماز طلب باران و نماز کسوف و خسوف ھمه این

برای اخراج زکات، وقتی معین است. برای روزه، وقتی معین است. و برای عمره و 
حج ھم وقتی معین است. و ھمچنان که عبادات ھمه دارای وقت معین است، در 

ت، مگر نه سن بلوغ معین شده است، مگر نه معاملات نیز از روی وقت ترتیب شده اس
ھای درس از ابتدایی و  سن تمییز و سنّ رشد ھمه به سال و ماه تعیین شده است، سال

سن ازدواج،  ،شده است راھنمایی و دبیرستان و دانشکده ھمه به سال و ماه تعیین
ھا  مدت بقاء حمل در شکم مادر، مدت شیرخوارگی و زمان طفولیت و خردسالی این
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شده است. کارمندان با مزد ماھیانه و بازاریان با قرارداد  ھمه به سال و ماه تعیین
باشد، با این حال  سالیانه و کارگردان با مزد روزانه، خلاصه کارھا ھمه از روی وقت می

ھوده برباد دھد، و روز باز پسین و  چگونه معقول است که انسان عاقل عمر خود را بی
زندگی با دستی تھی و بدون توشه از این جھان برود. آن افرادی که دم مرگ و به درود 

اند  درخشد ھمه افرادی ھستند که یک لحظه ھم نگذاشته شان در صفحات تاریخ می نام
نماید که وقت  ھا ملتی ترقی می شان بدون نتیجه از دست برود، و در بین ملت وقت

ی و پیوند شب به روز برای جلو کار جوانانش ھمه در جد و جھد و نکوکاری و شایسته
افتادن در صنایع و اقتصاد صرف شود، و آن مردمی که غیر از خوردن و خوابیدن کاری 

 گذارند. دانند بر ذلت خود صحه می دیگر نمی
دانشمندی فرموده است: ھر روزی از عمر من که بھتر از روز پیش نباشد، برای من 

آن باشد که ھرروز بھتر از روز پیش ، و ھر در آن برکتی مباد. سعی و کوشش باید بر 
 ماه بھتر از ماه قبل ، و ھر سالی بھتر از سال قبل باشد.

آن ھمه سوره از قرآن عظیم که ھمه قَسَم بر وقت بود و ھمه اوقات را شامل بود 
 برای این است که مؤمن ھیچ وقتی از اوقات را بیھوده نگذراند.

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ ﴿ ﴾١ َ�ٰ َ�غۡ  إذَِا لِ �َّ دۡ  إذِۡ  لِ �َّ
َ
ۡ ٱوَ  ﴿ ﴾٣٣ برََ أ ۡ ٱوَ ﴿ ﴾١٧ عَسَ عَسۡ  إذَِا لِ �َّ  وَمَا لِ �َّ

ۡ ٱوَ ﴿ ﴾١٧ وسََقَ  تمام اوقات شب را فرا گرفته است از ساعتی که  ﴾٢ سََ�ٰ  إذَِا لِ �َّ
 دارد. شود تا ساعتی که پایان شب را اظھار می تاریکی شب شروع می

بۡ ٱوَ ﴿ سَ  إذَِا حِ لصُّ بۡ ٱوَ ﴿ ﴾٢ عَۡ�ٖ  وََ�اَلٍ  ١ رِ فَجۡ لۡ ٱوَ ﴿ ﴾١٨ َ�نَفَّ ٓ  حِ لصُّ سۡ  إذَِا
َ
 ﴾٣٤ فَرَ أ

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ِ  سِمُ أ فَقِ ٱب َ�ٰ ٱوَ ﴿ ﴾١٦ لشَّ ٰ  إذَِا �َّهَارِ ٱوَ ﴿ ﴾١ لضُّ لوُكِ ﴿ ﴾٢ َ�َ�َّ مۡ ٱ ِ�ُ  إَِ�ٰ  سِ لشَّ
ۡ ٱ غَسَقِ  ھا ھمه  ای آیات و سوره ھمه اوقات روز شامل است. شماره  ﴾رِ فَجۡ لۡ ٱ ءَانَ وَقُرۡ  لِ �َّ

ۡ ٱ غَسَقِ  إَِ�ٰ ﴿ی  یاد شده است. و آیه  ]٧٨[الإسراء:  .]٧٨[الإسراء:  ﴾رِ فَجۡ لۡ ٱ ءَانَ وَقُرۡ  لِ �َّ
 باشد. می

: قسم به زمانه و روزگار است که شامل ھمه ﴾عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ی العصر:  ی یکم سوره و آیه
 باشد. ھا می زمان
ی  عبارتی فرموده است که ترجمه» مفاتیح الغیب«امام رازی در تفسیر عظیم خود  

 آن چنین است:
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خدا قسم یاد فرمود به عصر، و عصر ھمان زمان است، برای این که زمانه است که «
پیوندد، در زمانه است که خوشی و ناخوشی در آن پیش  عجایب در آن به ظھور می

تندرستی و بیماری ، ھستی و نیستی در آن حاصل آید، و در زمانه است که  می
ھا از  قدر باشد، اگر کسی سال شود، و چیزی نیست که مانند عُمر گرانبھا و گران می

عمر خود ضایع کند و این توفیق بیابد که در اندکی از آخر عمر خود به ھوش آید و 
اش او  کاری شایستهتوبه کند و راه ایمان صحیح و اعمال صالح را بگیرد، ھمین توبه و 

ات ھمان  ترین ایام زندگی دانی که گرامی رساند. و آنگاه می را به بھشت جاویدان می
زمان اندکی بوده است که تو را به سعادت ابدی رسانیده است. بنابراین، زمان از 

ھای اصلی پروردگار است. و روی ھمین اصل است که خدای عزوجل قسم به  نعمت
گاه فرمود  أخدازمان یاد فرمود. و  قسم به زمان یاد فرمود. و خدای عزوجل ما را آ

دانند و آن را  زده قدر آن را نمی که شب و روز فرصتی ھستند که اشخاص غفلت
دھند. و زمان بر مکان شرف دارد، برای این که زمان نعمتی خالص  بیھوده از دست می

ر ناشناسی زمان است، است که عیبی در آن نیست و این آدمی است که دچار عیب قد
 ».دھد و آن را از دست می

کردند، آن را  ی والعصر عمل می فرمود: اگر مردم به ھمین سوره سامام شافعی
 شان کافی بود. نمودند ھمین یک سوره برای فھمیدند و بر زندگی خود تطبیق می می

 الوقت« فرمود: از ھمنشینی با صوفیان این دو سخن را آموختم: سامام شافعی

 .»نفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل« . و سخن دوم:»سيف إن لم تقطعه قطعك
سخن اول: وقت مانند شمشیر است، اگر استفاده درست نکردی تو را از استفاده 

نماید. سخن دوم: اگر وجود خود را در راه حق به کار بردی خوب، و گرنه تو  قطع می
ھای خیر  گذران است، اگر از وقت در راه سازد. یعنی وقت را به باطل مشغول می

نماید. و وجود خودت را  افعت را قطع میاستفاده ننمودی، بیھوده خواھد گذشت و من
باید به کاری مشغول داری، اگر خود را به حق مشغول ساختی و در صدد صرف وقت 
در اسباب راحت و سعادت خودت و دیگران به کار بردی، از وقت خود به نفع خود 

 ای و ھرگاه خود را به کار خیر مشغول نساختی، به کارھای شر و یا به استفاده نموده
گرداند. برای این که در دنیا چیزی  ی اتلاف عمر مشغولت می کارھای بیھوده و مایه

نیست که خالی باشد، مثلاً اگر لیوان آب را پر آب نمودی کاری خوب، و گرنه ھوا آن را 
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 نماید. پر می
از دعاھای خوب و سودمند او چنین بود:  سامام زین العابدین علی بن الحسین

این دعا با ھمین اختصار، دنیایی معنی در بر » را به من بفھمان خدایا قسمت ھرچیز«
ی سعی خود را  دارد. یعنی وقتی که دانستم آخرت جاویدان است و دنیا زودگذر، ھمه

برم که در آخرتم به کار آید، وقتی دانستم که وقت گرانبھاترین  در اعمالی به کار می
ای از  گذارم لحظه اشته شده است، نمیچیزی است که استفاده از آن در اختیار بشر گذ

وقتم بیھوده بگذرد. وقتی دانستم که دنیا زودگذر است، نه وفایی دارد و نه بقایی، دنیا 
دھم تا نفع و خیرم به خلق برسد، وقتی دانستم که ارزش  را کشتزار آخرت قرار می

، و به ھمین نمایم فرزند در صلاح و طاعت اوست، فرزند را به صلاح و تقوی تربیت می
بار باشد،  ی تمام نمای یک زندگی سعادت تواند آیینه ترتیب این دعای مختصر می

 دارد. کرد وقت نگه می شناسی و دانایی ارزشمند است و خود انسان را از ضایع وقت
قسمتی از آیات قرآن عظیم که دلالت بر اھمیت وقت داشت بیان نمودیم، اکنون 

تِ م  ی خاتم النبیین کلماتی یاد نماییم: طھرهوقت آن است که از سُنَّ
 تألیف امام جلال الدین سیوطی آمده است:» الجامع الصغیر«در کتاب 

ةُ «: جعن ابن عباس قال رسول الله حَّ نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ: الصِّ
 
ُ
 [رواه البخاری والترمذی وابن ماجه]. »وَالفَرَاغ

: نعمت چیزی است که خوشی و لذت انسان در نعم به الإنسان ويستلذهالنعمة: ما يت
آن باشد. چشم، گوش، زبان، بینی، پوست در حواس ظاھری نعمت است. فھم، ھوش و 

 حافظه و ادراک مطلب در حواس باطنی. 
 به معنی سلامت اعضاء و حواس و تندرستی.  الصحة:

ارزد به ده ریال خریدن. یا  ریال میخوردن، مثل این که چیزی که دو  : فریبغَبنْ
 فروختن. ارزد به دو ریال چیزی که ده ریال می

اند: نعمت  معنی حدیث: دو نعمتند که بسیاری از مردم در آن فریب خورده
تندرستی و فراغت؛ یعنی تندرستی داشت و موانعی نبود که او را از کارھای خیر عام 

این حال ھیچ کاری برای آخرت خود ننموده و  المنفعه و از اعمال صالح باز دارد و با
ی فریب شیطان شده و خود را  عملی که رضای خدا به بار آورد انجام نداد؛ واقعاً فریفته

 بدون عذر از خیر دو جھان محروم ساخته است.
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ر و دگرگونی است ھمیشه تندرستی نیست، ھمیشه  از آنجا که دنیای جای تغیُّ
درستی ھست فراغت نیست. گاه است که فراغت ھست فراغت نیست، گاه است که تن

و تندرستی نیست، بنابراین کسی که صحت و فراغت را در طاعت خدا به کار برد، 
اوست که گوی سبقت را ربوده است و کسی که صحت و فراغت را داشت و آن را در 

از معاصی به کار برد، اوست که گوھر گرانبھای عمر ھمراه با تندرستی و فراغت را 
دست داده و روسیاھی رفتن به دوزخ را به دست خود برای خود تھیه نموده است. و 
آن کسی که صحت و فراغت را داشت، ولی نه کاری برای آخرت خود نمود و نه خود را 

ی شیطان شده و خود را محروم کرده  از معاصی باز داشت، اوست که مغبون و فریفته
فر دارد: کسی که بذر به او داده شد و آن را کِشت است. او شباھت به یکی از این سه ن

و آبیاری کرد و موقع خرمن آن را درو کرد و خرمن آن را ذخیره نمود. و این مثال 
کسی است که صحت و فراغت را در طاعت خدا به کار برد، از کار خود راضی و از 

 بختی عاقبت شادمان است. حاصل خود خوشنود و از نیک
گذاشت، نه کشت و نه آبیاری کرد و موریانه آن را خورد و موقع  و کسی که بذر را

خرمن دستش از تخم و درو و خرمن تھی بود، اوست که مغبون است و حسرت تخم از 
 دست رفته و خرمن محروم شده از آن، او را دچار اندوه سخت نموده است.

حسرت دارد،  و کسی که آن بذر را داد و معاصی خرید و خود را آلوده کرد، نه یک
بلکه بیشتر، حسرت تخم برباد شده و خشم خدا که به جای خرمن بر خود روا داشته، 

رسیدن به عقوبت، خواب راحت را از چشمان او  و شرمساری آلودگی به گناه و ترس
 دور کرده و او واقعاً مغبون دنیا و آخرت است.

بسیاری از مردم در « »نَ النَّاسِ مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِ «: جی خاتم النبیین فرموده
رساند که اندکی ھستند که قدر صحت و فراغت را  می »آن دو فریب خورده ھستند

برند و نیکبختی دنیا و  دانند و آن را در راه رضای خدا و خدمت به خلق به کار می می
 یابند. آخرت را می

ند که چقدر بین تعجب در این است که مردم ھمه چشم دارند و به چشم خود می
دھند و با دست  اند از دست می ی آنچه اندوخته روند و ھمه افراد ثروتمند از دنیا می

ی  روند، ولی دیدن آن مایه دیده از دنیا می زده و حسرت توشه و با رویی شرم تھی و بی
 شود. عبرت دیگران نمی

 راست فرمود صاحب مثنوی که گفت:
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 چشم باز و گـوش بـاز و ایـن عِمـی
 

ـــــرت   بندی خـــــدا م در چشـــــمحی
 

شناسی و صرف وقت در طاعت و دیدن عاقبت در آغاز ھر کار  خداوند توفیق وقت
به ما و شما و ھمه ارزانی داد، دنیا برای کسی که زیاد بماند فرتوتی و درماندگی به بار 

 آورد. می
ی آدمی ھستند،  برای فھمانیدن این که صحت و فراغت سرمایه صرسول الله

مثالی آورد: و آن مثال تاجری که سرمایه دارد و در صدد آن است که از تجارت خود 
ای به دست بیاورد، این است که باید کوشش نماید با افراد معتبر معامله نماید، و  فایده

 اشته باشد تا فریب حُقّه بازان نخورد.ی خود راستی به کار برد و ھوشیاری د در معامله
بنابراین، ھر فرد باید بداند که گرانبھاترین اشیا وقت است و نگھداری وقت و 

 ای از وقت او بیھوده بگذرد. استفاده از آن ضرورت دارد. و شخص با ایمان نباید لحظه
 سخن ما که فرمود:  شاد باد روح شاعر شیرین

 تدار فرصـت کـه عـالم دمـی اسـ نگه
 

 دَمــی پــیش دانــا بــه از عــالمی اســت 
 

 سکندر به آن زور و قـدرت کـه داشـت
 

 رفت و عـالم گذاشـت در آن دم که می 
 

ــــالَمی ــــزو ع ــــودش ک ــــر نب  مُیسَّ
 

 ســـتانند و فرصـــت دھنـــدش دمـــی 
 

ای. و دَمی: به معنی نَفَس کشیدن. که دَمی به معنی نَفَس  دَمی به معنی لحظه
ھا که معلوم، چقدر روز و ماه و سال  چقدر ساعتاست. چقدر لحظات که ھیچ، 

آید، در حالی که با ھریک بار  رود و نفعی از آن به دست نمی گذرد که به ھَدَر می می

 شود. گفتن، درختی برای مؤمن در بھشت کاشته می» سبحان االله وبحمده«
 و باز ھم به قول شاعر شیرین سخن ما:

 نیسـتسعدیا دِی رفت و فردا ھمچنان معلـوم 
 

 را در میان ایـن و آن فرصـت شـمار امـروز 
 

دیروز از دست رفت مگر برای صالحان. و فردا ھنوز نیامده، امروز از آن توست آن را 
 غنیمت بشمار.

 دیــروز گذشــته اســت از آن یــاد نکــن
 

 فردا که نیامده است از آن فریـاد نکـن 
 

ــیکن ــش م ــت کوش ــروز از آن توس  ام
 

 از آنتـــا عـــاقبتی بخیـــر یـــابی تـــو  
 

ی سعادت ابدی انسان وقت  در حقیقت عمر انسان ھمان وقت اوست، وسیله
تواند وقت خود را  ی زندگی تلخ و رسیدن به عذاب الیم وقت اوست. می اوست، و پایه

تواند وقت خود را در  در راھی به کار ببرد که خود را در صف ملائکه قرار دھد و می
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یاطین شمرده شود، و ھمین وقت طوری به کاری بگذراند که در سلک أعوان الش
گذرد که تصور آن دشوار است، اگر کسی در آب جاری قدم بنھد و تا وقتی  سرعت می

که گذشتن آب را تماشا کند نه یک آب، بلکه چند آب از زیر پایش گذشته است، و تا 
 وقتی بگویید حالا، آن حالا گذشته است و جزو گذشته شده است، کسی که زندگی او

بختان است، اما آن  برای خدا و در راه خداست، اوست که حیاتش حیات سعداء و نیک
گذرد و بھترین وقت او،  کسی که زندگیش در غفلت و شھوت و آرزوھای باطل می

 وقتی است که خوابیده است، چنین کسی مردنش بھتر از زندگی اوست.
کردن آن در راه خیر ترین مردم به حفظ وقت و پر  پیشینیان و نیاکان ما حریص

 بودند.
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 بگو به آفتاب تا بایستد تا با تو سخن بگویم
از عامر بن عبدالقیس که یکی از تابعین و زاھدان بلند نام بود، نقل شده است که 

بگویم، در جوابش گفت: آفتاب را بایستان. یعنی  کسی به او گفت: بایست تا با تو سخن
توانم بایستم، باید به کاری مشغول باشم که به  تا وقتی که آفتاب در حرکت است نمی

توان وقت را به سخن بیھوده تلف کرد، اینان ھمه بر دستور  کارم بیاید و نمی
 اند. نموده رفتار می صالنبیین خاتم

گوید:  نمود. می روز از عمرش اظھار ندامت می از گذشتن یک سعبدالله بن مسعود
گذرد و علمم  ام از یک روز از عمرم که می بر ھیچ چیز پشیمان نشدم مانند پشیمانی

 در آن روز بیشتر از روز پیش نبوده است.
 فرمود: /عمر بن عبدالعزیز

شود.  میگذرد از عمر تو کم  گذارند و ھر روز و شبی که می شب و روز بر تو اثر می
 کاری داشته باشی. بنابراین، بکوش تا در ھمین شب و روز شایسته

 فرمود: /حسن بصری
زاده، تو ھمین چند روز ھستی. یعنی عُمر تو از ھمین چند روز تشکیل  ای آدمی

گذرد. فرمود: من مردمی را دیدم که  گذرد قسمتی از عُمر تو می یافته، ھر روزی که می
تان بود. یعنی ایشان  بیش از حرص شما بر زر و سیم شان حرص ایشان بر اوقات

دانستند. عُمر نزد ایشان قابل مقایسه با زر  قیمت درھم و دینار نمی گاه عمر را ھم ھیچ
 و سیم نبود.

گفت یا نماز  خواند یا تسبیح می داد یا قرآن می حَمّاد بن سلمه یا حدیث تعلیم می
 از جھان رفت. ۱۶۷مد و به سال ھجری به دنیا آ ۹۱خواند، او به سال  می

شد که فردا  شاگرد او عبدالرحمن بن مھدی گفت: اگر به حماد بن سلمه گفته می
توانست بیش از آنچه از اعمال نیک انجام داده بود انجام دھد، او  خواھی مُرد، نمی

گاه وقت  ھمیشه مشغول بود و روز و شب خود را بر اعمال خود تقسیم کرده تا ھیچ
 نداشته باشد و در نماز بود که عمرش به پایان رسید و درگذشت.فراغت 



 ارزش وقت نزد علمای اسلام    ١٦

 

ترین وقت برای او وقت  ، سیبویه، سنگینةعَلامه خلیل بن احمد، شیخ امام النحا
الحث علی طلب العلم والاجتھاد «خوردن خوراک بود. ابوھلال عسکری در کتاب خود 

ھجری به دنیا  ۱۰۰به سال میگوید: خلیل بن احمد از تیزھوشان دنیا بود، » فی جمعه
ام ساعتی  ھای زندگی ترین ساعت گفت: سنگین درگذشت، او می ۱۷۰آمد و به سال 

 خوردن ھستم. است که در آن مشغول خوراک
دانستند که  آفرین بر این دانشمندان که این قدر وقت خود را گرامی می

 شان در غیر تحصیل علم صرف شود. خواستند وقت نمی

 امام غزالیحجة الاسلام، 
ترین شھرھای دنیا که به اَبَرْ شھر موسوم بود، و زیری گرانقدر و در نیشابور بزرگ

مدبر و گرانمایه وجود داشت که از دیوار چین تا دریای مدیترانه زیر نفوذ او بود و کاخ 
او مرجع اجتماع دانشمندان آن زمان بود، ھمین وزیر بزرگ برای برگزاری مسابقه بین 

شد، دستور داد تا دانشمندان جمع شوند و با  ن که آن روز مُناظَرَه نامیده میدانشمندا
 ی دوران بود به مناظره و بحث بپردازند. ی دنیا و نادره جوانی که اعجوبه

روز اول مناظره در خصوص فقه شافعیه بود؛ و برای بحث در اصول و فروع آن، 
ام الملک حضور داشت و مردم بزرگان دانشمندان حاضر شده بودند و شخص وزیر نظ

برای دیدن این مسابقه ازدحام کرده بودند. دانشمندان بزرگ مسایل غریب و پیچیده 
ی آن مسایل به نظری دقیق و استدلالی واضح  مطرح نمودند. امام غزالی به ھمه

ی سؤالات مطرح شده را پاسخ گفت. آنگاه او مسایلی را مطرح نمود تا دانشمندان  ھمه
ی جواب سؤالات امام غزالی بر  ھا را بگویند، اما آن دانشمندان از عھده سخ آنحاضر پا

ق او اعتراف نمودند.  نیامدند و به تفوُّ
ی طلایی علم کلام بود و علم کلام به  روز دوم نوبت متکلمین بود، و آن روزھا دوره

چیزی  شد، و قانون دنیاست که ھر زمانی ی فلسفه و شریعت دانسته می عنوان خلاصه
کردن  علم طب شھرت داشت و او با زنده ÷یابد. در ایام مسیح عیسی شھرت می

ی خود را به اثبات رسانید،  مرده و بیناکردن نابینای مادرزاد و شفادادن پیسیان معجزه
کردن ساحران  سحر و ساحری رونق داشت و موسی با مغلوب ÷و در زمان موسی

بلاغت و فصاحت شھرت  صزمان خاتم النبیینی خود را به اثبات رساند و در  معجزه
ی اھل بلاغت و بیان را مغلوب  داشت و خاتم الانبیاء با آوردن قرآن، کلام الله، ھمه
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بوده، برای بزرگان علماء امت  †ای برای انبیاء کرد. و نظر به این که ھر معجزه
شھرت  محمدی چیزی به عنوان کرامات ظاھر گشته است، روزی که علم کلام در اوج

دار مناظره بودند و برای مناظره با امام غزالی گروھی از  خود بود و متکلمین میدان
زبردستان علم کلام به مجلس خواجه نصیرالدین طوسی آمده بودند و مردم ھم برای 
دیدن و شنیدن این مناظره ازدحام کرده بودند، امام محمد غزالی به قوت بیان و قدرت 

ق او اعتراف کنند.  هاستدلال باعث شد که ھم ی زبردستان علم کلام به امامت و تفوُّ
کردند امام محمد  ی یونان بود. فلاسفه که تصور می روز سوم نوبت مناظره در فلسفه

غزالی فقیه است و در فلسفه اطلاعی ندارد، با گردن افرازی به مجلس خواجه نظام 
ند که در فلسفه با امام محمد دانست الملک حاضر شدند گوئیا خود را بالاتر از آن می

غزالی مناظره نمایند، اما ساعت شروع مناظره رسید و فلاسفه برخلاف تصور خودشان 
نماید کسی است که آنان باید در علوم  دیدند که این جوانی که با آنان مناظره می

فلسفی از او استفاده کنند؛ و نتیجه این شد که در پایان بحث و مناظره ھمگی به 
 ت و تفوق امام محمد غزالی اعتراف کنند.امام

این مناظره با علماء در فنون مختلف در چندین روز ادامه یافت و ھمین جوان 
 ی آن دانشمندان پیروز شود. توانست بر ھمه

ی  خواجه نظام الملک با دیدن این ھمه فضایل امام محمد غزالی و تفوق او در ھمه
ھایی به نام مدارس نظامیه در  ه که دانشگاهعلوم در نظرش خیلی بزرگ آمد، و خواج

نیشابور، اصفھان، مَروْ، و بصره، موصل، ھرات و بلخ تأسیس نموده بود، از امام محمد 
ی منصب ریاست  ی بغداد را بپذیرد و او را با نامه غزالی خواست تا ریاست نظامیه

و مرکز و  فهارالخلای بغداد ساخت، بغداد که آن روز د ی بغداد روزانه دانشگاه نظامیه
پذیرفت که  ی بغداد می پایتخت جھان اسلام بود، جوانی را به ریاست دانشگاه نظامیه

 ی دوران بود. ی زمان و نادره اعجوبه
در بغداد نیز علماء با او مناظره نمودند و امام محمد غزالی این جا ھم بر ھمه پیروز 

 شد و ھمه به امامت و تفوق او اعتراف نمودند.
ترین دانشمندان فکر و علوم ام محمد غزالی یکی از چند نفری است که از بزرگام

آیند. ھمچنین از چند نفری است که بزرگترین نویسندگان دنیا را  اسلامی به شمار می
 دادند. تشکیل می
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گوید که در تمام مدت عمرش در تمام ساعات شبانه روز  او در شرح حال خود می
 است.یک ساعت کامل نخوابیده 

خواستم بدانم فلاسفه  گوید: شوق من در فراگرفتن علم به حدی بود که می او می
شان را به دقت مطالعه  ھای گویند و چه مقصدی دارند، روی این اصل کتاب چه می

نمودم تا بر حقیقت کارشان واقف شوم و ھمچنین در سایر اقوام و مذاھب قانع  می
گاه شوم. ھا ی گفته شدم تا این که بر ھمه نمی  و مقاصدشان آ

تحریر نمود که » مقاصد الفلاسفه«او در ابتداء فلاسفه را تأیید نمود و کتابی به نام 
» تھافت الفلاسفه«نمودند، اما کتاب دیگری به نام  خود فلاسفه از آن استفاده می

نوشت و در آن طوری فلاسفه را کوبید که بعد از آن ھیچ گاه نتوانستند اظھار وجودی 
ھا نوشته شده است و قصد ما از آوردن  ھای او کتاب ی زندگی و مزیت مایند، در بارهبن

مختصری از شرح حال ایشان بیان این نکته است که چگونه کسی که قدر وقت را 
رسد،  گذارد ھیچ لحظه از عمرش بیھوده بگذرد به چه مقامی در علم می داند و نمی می

توانست ھر فکری را ھضم نماید و  این بود که مییکی از امتیازات این دانشمند بزرگ 
 آن را به بیانی روشن و دلایلی منطقی عرضه نماید.

ھای فقھی مذھب  او در مذھب امام شافعی فضلی بزرگ دارد، برای این که او کتاب
که یقیناً کتاب » بسیط« -۱شافعی را مطالعه نمود و در چھار کتاب خلاصه نمود: 

ھای  که در ده جلد چاپ شده و از کتاب» وسیط« -۲ه است. بزرگی بوده و چاپ نشد
باشد و با این که یک  که یک جلد می» وجیز« -۳مورد اعتماد مذھب شافعی است. 

آورد، اگر امام  ای که می باشد در چھار مذھب است، برای این که ھر مسأله جلد می
امام ابوحنیفه در این نویسد (ح) تا دانسته شود  ابوحنیفه مخالف است میان پرانتز می

مسأله با ما مخالف است. و اگر امام مالک در آن مسأله با ما مخالف باشد میان دو پرانتز 
نویسد (م) یعنی در این مسأله امام مالک با ما مخالف است، اگر در مذھب وجھی  می

ا در ر» وجیز«گذارد (و)، امام ابوالقاسم  واھی بر خلاف معتمد باشد، میان دو پرانتز می
که امام رافعی آن را مختصر نموده و نام » خلاصه« -۴بیست جلد شرح نموده است. 

رر«آن را  » منھج الطلاب«نھاده است و امام نووی آن را مختصر نموده و آن را » محَّ
نامیده » نھج الطالب«نامیده است و ازھری منھج الطلاب را مختصر نموده و آن را 

دور » منھاج الطالبین«و » محرر«ر محور ھمان است و اکنون کتب فقھی مذھب ب
 زند. می
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 یکی از صالحین این رباعی را گفت:

 ٌ ــــــــــــــبرْ ر الـــــــــــــــمذهب حَ  حــــــــــــــرّ
 

ـــــــــــــــن االله   لاصـــــــــــــــهأحس  خَ
 

 ببســــــــــــــــــــــــيط و وســــــــــــــــــــــــيط
 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــز وخلاص  و وجي
 

دانشمندی بزرگ، مذھب امام شافعی را در چھار کتاب: بسیط، وسیط، وجیز و 
 جزای خیر دھد! خلاصه تحریر و تنقیح نمود، خدا او را

 عواملی که باعث شد امام محمد غزالی به چنین مقامی برسد به شرح زیر است:
ی  پدرش یک فرد عادی بود و دارای دکانی بود که امور معاش خود را به وسیله -۱

رفت از این که عمرش  کرد. او ھرگاه به مجلس دانشمندان می آن رو به راه می
نمود که  کرد و دعا می د نشده گریه میگذشته و وقت از دست داده و دانشمن

خدا فرزندی را که واعظ گردد به او ارزانی دارد، روزی که پایان عمر او نزدیک 
دانست چقدر حسرت و افسوس داشت که نتوانسته است دو  شد، خدا می می

پسر خود را به مقام ارجمند علمی برساند، دوستی داشت که از صوفیه بود، او 
شدن دو  موال خود را به او سپرد و از او خواست تا در عالمرا حاضر کرد و ا

ی مالی  فرزندش بکوشد و آن دو را به مقام ارجمند علمی برساند، اگرچه ھمه
شان نماید، او در گذشت و وکیل صوفی  را که برای ایشان باقی گذاشته مصرف

لی که بر تربیت و تعلیم دو پسر او ھمت گذاشت تا روزی که به آن دو گفت: ما
تان نزد من گذاشته بود، تمام شده است و خودم مالی ندارم که  پدرتان برای

توانید به مدرسه بروید و در مدرسه  مصرف شما نمایم، اکنون شما می
 شود و حرام است که شما ترک تحصیل کنید. تان تأمین می مصارف

این دید که  ھمان دوست صوفی پدر امام غزالی که گوئیا به چشم بصیرت می -۲
ی  ای درخشان دارند آن دو را به ادامه دو جوان افراد عادی نیستند و آینده

 تحصیل تشویق و ترغیب نمود.
کنی که علمت در  رئیس راھزنان که به امام محمد غزالی گفت: شرم نمی -۳

ات بگذار  خُرجین باشد که دزدھا آن را از تو بگیرند، برو علم خودت را در سینه
 را از تو بگیرد.که کسی نتواند علمت 

ای که جز  شناسی او به گونه تر، رغبت غزالی در کسب علم و وقت از ھمه مھم -۴
 در راه علم و عمل به آن نگذراند.
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اند که در  ی خود نوشته نامه در اسلام علمای بسیاری ھستند که ھمه در زندگی
تمام مدت عمرشان در بیست و چھار ساعت یک شبانه روز، یک ساعت کامل 

اند. مثل امام شافعی، امام غزالی، امام نووی، امام بخاری، ابوعلی ابن سیناء و  یدهنخواب
اند،  دانسته تر و بھتر می ای از وقت خود را از دنیا ارزنده صدھا از بزرگانی که ھر لحظه

در گلستان سعدی آمده است: از امام محمد غزالی پرسیدند که: چگونه به این مقام 
 : ھرچه ندانستم از پرسیدنش ننگ نداشتم:علمی رسیدی ؟! فرمود

 بپرس ھرچه ندانی که ذُلّ پرسیدن
 

 دلیل عزّ تو باشد به روز دانایی 
 

ای از عمرشان  شان بیامرزد که قدر وقت را دانستند و نگذاشتند لحظه خدای
بیھوده بگذرد. در گلستان سعدی آمده است: سید عبدالقادر گیلانی را دیدند که مُلتَزَم 

گوید: خدایا! در آخرت مرا نابینا برانگیز تا دو  ی مشرفه را به دست گرفته و می کعبه
روی صالحان شرمنده نباشم، آفرین بر این بزرگان که ھمه نیکی کردند و نیکی 

 دانستند. کاشتند، بازھم خود را مقصر می
نی ، یع»توالی التأسیس بمعالی محمد بن ادریس«امام حافظ، ابن حجر، در کتاب 

گفت به شافعی گفته  نویسد: ابن ابی حاتم گفت: از مُزَنی شنیدم که می امام شافعی می
شد که: دل بخواهِ تو در فراگرفتن علم چگونه است؟ فرمود: یک حرف، یعنی ھرگاه یک 

شنوم که پیش از آن نشنیده بودم به طوری برایم مسرّت بخش  ی مفید می کلمه
 ھد گوش بشود و آن را بشنود.خوا شود که سراپای وجودم می می

به ایشان گفته شد: حرص شما در فراگرفتن علم چگونه است؟ فرمود: مانند حرص 
خواھد تا بتواند مال را جمع  کسی است که لذت او در جمع مال چندان است که می

کند و در جمع آن لذت ببرد، یعنی ھمیشه در فکر زیادکردن علم و نشر علم نافع بین 
 مردم ھستم.

کردن مادری  کردنت چگونه است؟ فرمود: مانند طلب به ایشان گفته شد: طلب علم
گردد، ببینید شافعی امامت و  که یک فرزند دارد و او گم شده و ھرجا به دنبال آن می

 نبوغ را چگونه به دست آورده است!

ها در زندگی  ترین ساعت گفت: سنگین خلیل بن احمد، شیخ امام النحاة، سیبویه می
 ن ساعتی است که مشغول خوردنمم

آورده » الحث علی طلب العلم والإجتھاد فی جمعه«ابوھلال عسکری در کتابش 
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ھـ. ق و متوفی سال ۱۰۰است که: علامه خلیل بن احمد فراھیدی بصری متولد سال 
ام، ساعتی است که در آن مشغول  ھای زندگی ترین ساعت گفت: سنگین ھـ. ق می ۱۷۰

شود،  ید که این شخص از این که وقت او صرف خوراک خوردن میخوردن ھستم. ببین
خواست  کرد، برای این که او می توانست از آن خودداری می شود و اگر می متأسف می

حھت نیست که افرادی مثل امام  تمام وقتش در راه کسب علم صرف شود. بی
جھت نیست که نام او تا  اند، و بی نحودانان، سیبویه، و امثال او زیر دست او تعلیم یافته

 ماند. قیامت می

ابویوسف، قاضی القضاة و ناشر مذهب امام اعظم، در حال احتضار هم به فکر 
 مسایلی علمی بوده است:

آموز امام  ھـ. ق دانش۱۸۲. ق و متوفی سال ھ ۱۱۳امام ابویوسف متولد سال 
بود: در زمان  ابوحنیفه و ناشر مذھب او، کسی که در زمان سه خلیفه قاضی القضاء

مھدی و ھادی و ھارون الرشید خلفای عباسی، حتی یک ساعت قبل از وفات ھم 
 خواسته است در غیر علم بگذرد. نمی

گوید: امام ابویوسف بیمار بود،  شاگرد او، قاضی ابراھیم بن الجراح کوفی مصری می
م! در به عیادتش آمدم، دیدم بیھوش است. ھمین که به ھوش آمد، گفت: ای ابراھی

گویی؟ گفتم: در این حالت که در حال احتضار ھستی!  ی علمی چه می این مسأله
گفت: چه مانعی دارد، شاید کسی از این مسأله استفاده نماید. آنگاه گفت: در مناسک 

انداختن  ھای مِنی کدام یک بھتر است: پیاده برای سنگ انداختن به ستون حج و سنگ
ست یا سواره؟ گفتم: سواره. گفت: خطا گفتی: گفتم: ھای مِنی برود بھتر ا به ستون

پیاده. گفت: خطا گفتی: گفتم: پس خودت بفرما. گفت: ھر ستونی که باید بعد از 
رفتن به سوی آن بھتر است. و ھر  انداختن نزد آن ایستاد و دعا کرد، پیاده سنگ

سواره به خواھد،  انداختن نزد آن ایستادن و دعا کردن نمی ستونی که پس از سنگ
ی او  ی خانه سوی آن رفتن بھتر است. با او خداحافظی کردم و بیرون آمدم، به دروازه

ی بستگانش بلند شد و معلوم شد که وفات یافته است. ببینید علمای  رسیدم که گریه
بزرگ در حال احتضار و دَم واپسین که مرگ به دنبال دارد ھم بحث علمی را ترک 

رحمهم االله اند که ھیچ لحظه از عمرشان بیھوده بگذرد.  ستهخوا اند و نمی کرده نمی

 تعالی رحمة واسعة.
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 قدر: ابوعلی ابن سینا دانشمند بزرگ و طبیب عالی
شیخ الرئیس، ابوعلی حسین بن عبدالله بن سیناء، دانشمند بزرگ و طبیب 

. ق کسی که در علم طبّ و ھ ۴۲۸. ق و متوفی سال ھ ۳۷۰قدر، متولد سال  عالی
ھای طبی او تا دویست سال قبل در دنیا تدریس  فلسفه شھرت جھانی دارد و کتاب

در طب و فلسفه مقامی ارجمند دارند، نام » قانون«و » شفا«شد و دو کتاب او  می
پدرش عبدالله و نام مادرش ستاره بود. پدرش اھل بلخ بود و بعد به محلی از اطراف 

و ابوعلی و برادرش آنجا به دنیا آمدند، بعداً  نام داشت» خرمثینا«بخارا منتقل شد که 
ھمگی به بخارا رفتند، شیخ الرئیس بعداً به مراکز علم سفر کرد و جدّ و جھد او و قدر 

اش باعث شد که در سن ده سالگی دانا به علوم قرآن شود، و علم ادب و  شناسی وقت
اصل حکیم دانست، روی این  اصول دین و حساب و جبر و مقابله به خوبی می

ابوعبدالله ناتلی نزد ابن سیناء آمد، ابن سینا کتاب ایساغوچی در منطق و اقلیدس و 
مِحَسْطِی را نزد حکیم ابوعبدالله خواند، اما ھوش و نبوغ ابن سینا باعث شد که بر 
ق جوید تا جایی که رموز این علوم و حل مسایل آن را به استاد خود  استادش تفوُّ

حال علم فقه را نزد اسماعیل زاھد فرا گرفت. و موقعی که ناتلی  بیاموزد و در ھمین
نزد خوارزم شاه مأمون بن محمد رفت، ابن سینا به تحصیل علوم طبیعی و الاھیات و 

ھا پرداخت، پس از آن به تحصیل علم طب پرداخت و به علاج بیماران نه برای  غیر آن
و نخوابیدن در شب، مگر خیلی شناسی  مال، بلکه از روی نوع دوستی پرداخت. وقت

ق یابد و  اندک و روز و شب به کسب علم پرداختن باعث شد که بر پیشینیان تفوَّ
دانشمندان جھت کسب علم طب نزد او آیند و از او کسب فیض نمایند، وقتی که 
شانزده ساله بود، سرآمد علمای طب در زمان خود بود و عادت داشت که برای علاج 

رفت و نماز  گرفت و به مسجد جامع می شد وضو می ایش دشوار میھر بیماری که بر
خواست که علاج آن بیمار را برایش آسان  خواند و از خدای تبارک و تعالی می می

 شد. گرداند. و برایش آسان می
 پوشید. پوشید و دستار و طیلسان می شیخ الرئیس لباس فقھاء می

غ علمی که داشت در سیاست استاد ی نبو عجیب این است که این دانشمند با ھمه
نبود، زیرا موقعی که وزیر شمس الدوله شد، لشکریان بر او شوریدند و از شمس الدوله 
خواستند تا او را معزول کند؛ شمس الدوله او را معزول کرد، اما دیری نگذشت که 

لاج شمس الدوله دچار مرض قولنج شد و ناگزیر شد که ابن سیناء را بخواھد تا او را ع
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کند. و او را به وزارت برگردانید و شمس الدوله بر دست ابن سینا بھبود یافت، اما پس 
از مدتی درگذشت. تاج الدوله، پسر شمس الدوله، ابن سینا را معزول کرد. ابوعلی ابن 

 سینا به اصفھان نزد علاء الدوله ابوجعفر بن کاکویه رفت.
ان رفتنش از دنیا رسید. و وقتی سرانجام ابن سینا ھم مانند سایر خلائق، زم

احساس نمود که وفاتش نزدیک است، بدن شست و توبه کرد و اموال خود را بر فقراء 
صدقه نمود و به ردّ مظالم پرداخت؛ و اگر چیزی از مال کسی نزد او بود به صاحبش 
برگردانید و بردگانش را ھمه آزاد کرد و شروع کرد به تلاوت قرآن و ھرسه روز یک 

اش فرا رسید و جان را به جھان  نمود تا این که زمان به درود زندگی م قرآن میخت

اش ھمه کسب علم بود و نفع خلق.  که زندگی رحمه االله رحمة واسعةآفرین تسلیم کرد. 
 ھجری قمری بود. ۴۲۸وفاتش در ھمدان به سال 

 ھای اوست: از گفته

 معاهد كلهــــاـلقــــد طفــــت في تلــــك الــــ
 

ــــين ت  ــــرفي ب ــــيرت ط ــــوس ــــك ال  معالمـل
 

ــــــائر ــــــف ح ــــــعاً ك ــــــم أر إلا واض  فل
 

ـــــن نـــــادِم   عـــــلى ذقـــــنٍ أو قارعـــــاً سِ
 

به ھمه جا رفتم و نظر به ھمه جا نمودم. اما ندیدم مگر کسی که کف پشیمانی «
 کوبد. زیر چانه نھاده است. یا کسی که دندان پشیمانی به ھم می

راحت و خوشنودی یعنی در این جھان کسی را که از اول عمر تا آخر عمر به 
گذرانیده باشد ندیدم. نکوکاران از این که چرا بیشتر نکوشیدند و اعمال صالح بیشتری 
نیندوختند، دچار پشیمانی بودند، و بزھکاران از این که چرا عمر خود را در معاصی به 

 باد دادند دچار پشیمانی و حسرت جانگاه بودند و ھردو گروه پشیمان بودند.

 خوابید، مگر اندکی: آموز امام اعظم، شب نمی حسن شیبانی، دانشامام محمد بن 
نوشته است که: » ةومصباح السیاد ةمفتاح السعاد«علامه طاشکبری زاده در کتاب 

 ۱۳۲امام محمد بن الحسن، فقیه، مجتھد، محدث و شاگرد امام ابوحنیفه، متولد سال 
و نزد خود  خوابید ھجری قمری شب نمی ۱۸۹ھجری قمری و متوفای سال 

کرد  شد کتاب دیگری را مطالعه می گذاشت؛ ھمین که از کتابی ملول می ھایی می کتاب
فرمود: خواب از حرارت و گرمی  برد و می و خواب خود را با شستن رویش از میان می

 شود. است، از این رو با آب از میان برده می
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ا به یک دینار طلا عصام بلخی موقعی که در حضور استاد، قلمش شکست یک قلم ر
 خرید تا از درس استاد محروم نشود:

ھجری  ۲۱۵عصام بن یوسف بلخی، فقیه حنفی و محدث بلخ، که وفاتش در سال 
قمری است، موقع نوشتن درس استاد، قلم او شکست. گفت: قلم را به یک دینار طلا 

و علم بسیار خرم تا از شنیدن درس استاد باز نمانم، برای این که عمر کوتاه است  می
ی دانشجو نیست که وقت او ضایع شود، باید وقت و ساعت و شب و روز  است و شایسته

و اوقات خلوت ھمه را غنیمت بشمارد و صحبت مشایخ را مغتنم بداند، زیرا ھرچه از 
 دست رفت، تدارک آن ممکن نیست.

 ولســـــــت بمـــــــدرك مافـــــــات منـــــــي
 

ـــــــــو أني  ـــــــــت ولا ل  بلهـــــــــف ولا بلي
 

گفتن و نه ھم  خوردن و کاشکی ام با افسوس ه را که از دست دادهتوانم آنچ و نمی«
، زیرا ھرچه از دست رفت دوباره به دست »با اگر چنین کرده بودم، به دست آورم

ای از آن  توان لحظه شمردن قرار دارد و نمی ی نَفَس آید و عمر عزیز است و بر پایه نمی
 را ضایع کرد.

 خرم: ند گفت: قلم را به یک دینار طلا میمحمد بن سلام بیکندی به آواز بل
ھجری قمری وفات  ۲۲۷محمد بن سلام بیکندی، شیخ امام بخاری که در سال 

یافت در زمان دانشجویی قلم او شکست، موقعی که در مجلس املای استاد نشسته 
خرم. چند قلم سوی او  بود، دستور داد به آواز بلند بگویید: قلم را به یک مثقال طلا می

پرتاب شد، شیخ ابومحمد عینی، امام حافظ، این حکایت را آورده است. در حقیقت 
قلمی که در آن زمان ارزان بود به گرانی آن قیمت نبود، مگر از جھت قیمت 

شناختن. این عالم متعلم از جمله کسانی است که قیمت و ارزش وقت را  وقت
 ظ وقت نزد ایشان قیمتی نداشت.اند، این بود که طلا و دینار در برابر حف دانسته می

دانشمند محدث کبیر، عُبید بن یعیش، سی سال خواهرش لقمه را به دهن او 
 گذاشت تا حدیث را بنویسد: می

در شرح زندگی » سیر أعلام النبلاء«امام حافظ ذھبی در کتاب ارجمند خود 

هو الحافظ «محدث کبیر عُبَید بن یعیش، شیخ امام بخاری و امام مسلم، نوشته است: 

بَيد بن يعيش الكوفي المحاملي العطار . بخاری و مسلم در »الحجة الأوحد أبومحمد عُ
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ی او روایت نمود و ابوزرعه  اند، و نسائی به واسطه صحیحین از او حدیث روایت کرده
اند. او در رمضان  رازی و محمد بن ایوب بجلی و جمعی از محدثین از او روایت کرده

 درگذشت. ۲۲۹سال 
گفت: مدت سی سال به  عمار بن رجاء گفت که از عُبید بن یعیش شنیدم که می

گذاشت و من  دست خود در شب خوراکی نخوردم؛ خواھرم لقمه را در دھنم می
 نوشتم. حدیث می

 
 
 

دانشمند بزرگ در علم حدیث، یحیی بن معین، به شیخش گفت: از بَرْ (حفظ) املاء 
 نبینم:ترسم دوباره تو را  نما که می

: ۳اند. امام احمد در مسند  امام احمد و امام ابوعیسی ھردو آن را روایت نموده
ماجاء فی لباس رسول «در باب  ۶۰ص » الشمائل المحمدیه«و ترمذی در کتاب  ۲۶۴
 ایم: و در این جا لفظ روایت ترمذی آورده» صالله 

قال حدثنا حماد بن  قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا محمد بن الفضل،«

بيب بن الشهيد، عن الحسن البصري، عن انس بن مالك  خرج  جأن النبي سسلمة، عن حَ

ح به  -وهو في مرض موته -من بيته يتكيء على أسامة بن زيد وعليه ثوب قِطريّ قد توشّ

 .»فصليّ بهم
ترمذی گفت: عبد بن حمید به ما خبر داد و گفت: محمد بن الفضل به ما خبر داد «

و گفت: حماد بن سلمه به ما خبر داد و گفت: از حبیب بن الشھید روایت دارم و او از 
در  صکند که پیغمبر روایت می /کند و او از انس بن مالک حسن بصری روایت می

اش که در آن بیماری رحلت فرمود از خانه بیرون آمد، در حالی که تکیه بر  بیماری
داشت که در آن مس یا آھن مذاب به کار برده اُسامه بن زید داشت و لباسی به تن 

شده بود و خود را به آن پوشانیده بود و به مسجد آمد و امامت نمود و نماز را با مردم 
حَ »خواند . (قِطری: منسوب به قِطر است که به معنای مس یا آھن مذاب است و تَوَشَّ

 به: یعنی خود را به آن پوشانیده بود).
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ین حدیث گفت: که عَبد بن حُمَید که شیخ ترمذی است گفت ترمذی بعد از روایت ا
که محمد بن الفضل گفت: نخستین باری که یحیی بن معین پیش من برای روایت 

گفتم: حماد بن سلمه این حدیث را  ،ای این حدیث از من پرسید حدیث نشست در باره
ین جا بود کنی ا به من گفت. یحیی بن معین گفت: اگر کتابی که از آن روایت می

خوب بود. محمد بن الفضل گفت: برخاستم تا کتابم را بیاورم، یحیی بن معین دامن 
ترسم مرگم فرا  ام را چسبید و گفت: از بَرْ این حدیث را اِملاء نما، برای این که می جامه

رسد و تو را نبینم. حدیث را بر او املاء کردم و بعد کتابم را آوردم و از روی کتاب 
ی  ترسید در فاصله دانست که می اندم. ببین که چقدر وقت را گرامی میبرایش خو

بلندشدن محمد بن الفضل برای آوردن کتابش، حیاتش وفا نکند؛ یعنی ھیچ لحظه از 
شان حساب ھزار احتمالات را  گرفتند و برای حفظ وقت شان را دست کم نمی حیات

 کردند. می
 امانت یحیی بن معین در حدیث:

چنین » سير اعلام النبلاء«ذھبی در شرح حال یحیی بن معین در کتاب امام حافظ 

محدثين، ابو زكريا، ـهو الامام لحافظ الجهبد سيد الحفاظ وملك الحفاظ شيخ ال«نوشت: 

. او از عرب نبود و لیکن به موالات او با بنی مُرّ »يحيي بن معين بن عون بن زياد بن بسطام
ھجری قمری به دنیا آمد و در بغداد بزرگ  ۱۵۸سال  لقب مرّی یافت، او در بغداد در

شد، در ده سالگی شروع به نوشتن و تألیف نمود، پدرش مَعین از نویسندگان با کفایت 
عبدالله بن مالک بر خراج رَی بود، و بعد از خود یک میلیون درھم برای پسرش یحیی 

حصیل حدیث خرج ی آن ثروت ھنگفت را در ت به میراث گذارد، یحیی بن معین ھمه
 نمود تا جایی که پولی نداشت که نعلین (کفش) برای خود بخرد و پا برھنه راه نرود.

او حدیث را از عبدالله بن مبارک و ھُشَیم بن بشر و اسماعیل بن عیاش و سفیان 
نَه، و عبدالرزاق صنعانی در یمن، و وکیع بن جراح و یحیی بن سعید قَطّان و یبن عُی

و مصر و حجاز فرا  ةھدی و جمعی از علماء در عراق و شام و جزیرعبدالرحمن بن م
 گرفت.

کنندگان او عبارتند از: امام احمد بن حنبل و امام بخاری و امام  از جمله روایت
ی علم اوست، و ابوزرعه رازی و  مسلم و ابوداود و عباس دُوری بغدادی که راویه

 ی موصلی و جمعی که از شمار بیرونند.ابوحاتم رازی و عثمان بن سعید دارمی و ابویعل
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نوشتن یحیی بن معین به تعداد یک میلیون حدیث و پنجاه بار نوشتن ھر  حدیث 
 حدیث:

علی بن مدینی گفت: علم مردم به یحیی بن معین پایان پذیرفت، عبدالخالق بن 
منصور گفت: از یکی از علمای حدیث شنیدم که احادیث را به روایت یحیی بن معین 

حدیث را از کسی  »حدثنی من لم تطلع الشمس علی أكبر منه«گفت:  کرد و می روایت می
بر بزرگوارتر از او طلوع نکرده است. ابن رومی  -در این زمانه -کنم که آفتاب روایت می

گفت: من در مردم  از علی بن مدینی شنیدم که می ای؟ گفت: از چه به شگفت آمده
شناسم که از عھد آدم تاکنون حدیث را به  مثل یحیی بن معین ندیدم، کسی را نمی

 قدر یحیی بن معین نوشته باشد.
گفت: به دست خط  شنیدم که می محمد بن نصر مروزی گفت: از یحیی بن معین

خودم یک میلیون حدیث را نوشتم. امام ذھبی فرمود: قصدش نوشتن حدیث مکرر 
نوشتیم آن را فھم  گوید: اگر ھر حدیث را پنجاه بار نمی بینی که می است. نمی

 کردیم، روی این اصل است که گفته شده است: نمی

دیثی که یحیی بن معین آن را ھر ح« »كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث«

. امام احمد فرمود: ھر حدیثی که یحیی بن معین آن را »نشناسد، حدیث نیست
نشناسد حدیث نیست. یحیی بن معین مردی است که خدا او را برای حدیث آفرید. او 

 مُشت ھر دروغگویی را باز کرد. و دروغ دروغگویان در حدیث را آشکار و برملا نمود.
فرماید: یک میلیون حدیث را به دست خود نوشتم،  ی بن معین میوقتی که یحی

نوشت. ثانیاً علمای حدیث ھر  اولاً قصد حدیث مکرر است که ھر حدیثی را پنجاه بار می
و ھر سخن صحابی یا تابعی یا ھر لفظ غریبی  صای از کلام رسول الله خبر یا ھر کلمه

ھا راحدیث  ی این ساختند ھمه وشن میکردند و ھر لفظ مبھمی که آن را ر را تفسیر می
آوردند. بنابراین، عدد یک میلیون به ھمین  دانستند، وقتی که آن را با سَنَد می می

 معنی است.
ابوحاتم رازی گفت: ھر بغدادی را که دیدی محبت امام احمد بن حنبل دارد، بدان 

رد، بدان که که او از اھل سنت است و ھر بغدادی که دیدی بُغض یحیی بن معین دا
 :/ھای یحیی بن معین است باغض یحیی بن معین و کذاب است. از گفته

 .»إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش«
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یحیی بن معین صاحب منھج عظیم و طریق مستقیم است. در تلقی و فراگرفتن 
نویسی ھرچه شنیدی  علم بدین صورت بود که این عبارت را گفت؛ یعنی موقعی که می

نمایی خوب وارسی کن تا چیزی را روایت نمایی که  وقعی که روایت میبنویس، اما م
ی شاعر به  اش به عنوان آثار خیرت بماند، و گفته صدق و مفید است تا سودمندی

 ھمین معنی است:
ـــوانی می ـــه خ ـــر ورق ک ـــوش بھ  ک

 

ـــــی  ـــــا معنـــــی آن تمـــــام دان  ت
 

ـــرور ـــاغ پ ـــل دم ـــته گ ـــک دس  ی
 

 از خـــر مـــن صـــد گیـــاه بھتــــر 
 

ــوی و  ــم گ ــون دُرک ــوی چ ــده گ  گُزی
 

ـــرْ   ـــو جھـــان شـــود پُ  تـــا زانـــدک ت
 

 ھای بسیاری که یحیی بن معین بعد از خود به یادگار گذاشت: کتاب
ی منوره  رفت، اول به مدینه و عادت یحیی بن معین این بود که اگر به حج می

ی  گشت از مکه بست، و ھر وقت که از حج برمی رفت و از مدینه احرام به حج می می
آمد و موقعی که به سال  آمد و از مدینه به شھر خود باز می ی منوره می مه به مدینهمکر

ی ھمین سال به مدینه داخل شد  ھجری قمری به قصد حج آمد در اواخر ذیقعده ۲۳۳
و در مدینه بیمار شد و در بیست و سوم ذیقعده وفات یافت. و مردم به ھمدیگر 

ھمان سریری که رسول » بنی ھاشم. «گفتندکه یحیی بن معین وفات یافته است
بر آن شسته شده بود بیرون آوردند و یحیی بن معین بر ھمان سریر شسته  صالله

ی بقیع مدینه به خاک سپرده شد و مردم  شد و مردم بر او نماز خواندند و در مقبره
 نسبت دھند. صگذاشت دروغ را به پیغمبر گفتند که این کسی بود که نمی می

 ای که میان یحیی بن معین و شیخ او محمد بن الفضل پیش آمد: بیان مسأله
در این که یحیی بن معین این حدیث را از شیخش محمد بن الفضل گرفته است 

ی گرانبھا است، از این جھت که یحیی به معین که قسمتی از شرح حالش  چند فایده
ب به اش خواندیم، از شیخش محمد بن الفضل سروسی بصر را در شرح زندگی ی مُلَقَّ

عارم خواست تا این حدیث را ھمین که نزد شیخش نشست برایش روایت نماید، 
ھنگامی که محمد بن الفضل شروع کرد به روایت حدیث و گفت: حدثنا حماد بن 

کردی خوب بود. و قصد  سلمه، یحیی بن معین گفت: اگر حدیث را از کتاب روایت می
ن حدیث برایش حاصل شود و گرنه محمد بن یحیی این بود که زیادت اعتماد بر ای
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الفضل در حدیث حافظ و مورد اعتماد و معروف به راستی بود و لیکن یحیی 
 خواست زیادت اعتماد به دست آورد. می

و پیش از این که مدارس ساخته شود، عادت محدثین در قرن پنجم ھجری این بود 
گاه مسجد جا نداشت و داد، و ھر که شیخ در مسجد به شاگردانش درس حدیث می

ی طلاب اندک  داد، و ھرگاه عده کوچک بود در محلی که میدان وسیعی بود درس می
داد، و محمد بن الفضل به یحیی بن معین جلو  اش به طلاب درس می بود، جلو دَر خانه

داد. موقعی که محمد بن الفضل برخاست تا داخل خانه برود و  اش درس می درِ خانه
یاورد و از روی کتاب به یحیی بن معین درس بدھد، یحیی بن معین کتاب خود را ب

رود ممکن است  اش می ترسید که در این مدتی که محمد بن الفضل به داخل خانه
موانعی رخ دھد و نتواند برگردد و از درس حدیث محروم بماند، این بود که محمد بن 

ا گرفت، پیش از این که برود و ی او ر الفضل کاملاً بر نخاسته بود که یحیی دامن جامه
کتاب را از داخل خانه بیاورد و مانع از رفتنش به داخل خانه شد، و از او خواست تا 

ترسم تو را ملاقات  حدیث را از حفظ درس دھد و به او گفت: از حفظ درسم بده که می
صل کنند، روی این ا نکنم، برای این که زندگی دارای اسبابی است که عمر را قطع می

ترسم میان من و تو موانعی پیش آید که ھمدیگر را نبینیم، محمد بن الفضل اول از  می
حفظ درس حدیث را گفت و بعد به داخل خانه رفت و کتاب را آورد و دوباره از روی 

فھماند که یحیی بن معین  کتاب ھمان حدیث را به وی درس داد. این واقعه به ما می
ر بر تحصیل علم محافظت داشت، و چقدر پرھیز چقدر حریص بر وقت بود و چقد

کرد از وقت به وقت کردن در تقیید علم و منتھای کوشش خود را در استفاده از  می
برد، و به  نماید به کار می داشتن خویش از آنچه ناگھان زندگی را قطع می علم و نگه

زمان  ی کوچک دانستیم که یحیی بن معین تا چه حد در حفظ وقت و ھمین واقعه
کوشید، و دانستیم که او از راه اغتنام فرصت و حفظ وقت توانسته بود یک میلیون  می

حدیث را بنویسد و در شھرھا برود و از شیوخ بسیار بشنود و آنچه شنیده است به 
 ھزارھا محدث و طالب علم حدیث بیاموزد.

امام احمد بن  و یحیی بن معین در این زمینه تنھا نبود، بلکه امام علی بن مدینی و
شان  حنبل و امام بخاری و امام مسلم و امام ابوداود و امام ترمذی و امام نسائی و امثال

 ھمه مانند یحیی بن معین بودند.
و این که گفتیم یحیی بن معین یک میلیون حدیث نوشت، قصد از آن نوشتن به 
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نوع استفاده از طریق مختلف است و نوشتن یک حدیث به چند بار است که ھر بار یک 
کند؛ ھر باری  حدیث بنماید، چنانکه امام بخاری یک حدیث را چندین بار تکرار می

برای مطلبی. و امام جلال الدین سیوطی در کتاب عظیم خود یکصد ھزار حدیث جمع 
نموده و مراجع خود را یادآور شده است و ھنوز کسی نیامده است که آن را به دویست 

شود کتاب خود  ه رسد به یک میلیون. از این رو وقتی گفته میھزار حدیث برساند، چ
را از میان شش صد ھزار حدیث تألیف نموده، به معنی طُرُق حدیث است که یک 
حدیث از چند طریق روایت شده و به معنی تکرار یک حدیث است که در چند مورد از 

 آن اقتباس شده است.

 بر علم:حرص جاحظ و فتح بن خاقان و اسماعیل قاضی 
د روایت نمود که » تقیید العلم«خطیب بغدادی در کتاب خود  از ابی العباس مُبَرِّ

تر بر علم از سه کس ندیدم: عمرو بن بحر، جاحظ، امام  مبرد فرمود: کسی را حریص
 وفات یافت. ۲۵۵تولد یافت و به سال  ۱۶۳اھل ادب که به سال 

ان دنیا از شاھزادگان که متوکل و فتح بن خاقان، ادیب و شاعر و یکی از تیزھوش
ای برای خود ترتیب داد که  ی عباسی او را برادر و وزیر خود نمود و کتابخانه خلیفه

 وفات یافت. ۲۴۷ھای دنیا بود و به سال  ترین کتابخانهیکی از بزرگ
ھجری  ۲۰۰و اسماعیل بن اسحاق، قاضی، امام، فقیه مالکی بغدادی که به سال 

 وفات یافت. ۲۸۲ل متولد شد و به سا
خواند و  رسید از اول تا آخر آن را می اما جاحظ ھر کتابی که به دستش می

خوابید تا آن  کرد و شب در دکان می ھای ورّاقان، یعنی کتاب فروشان را کرایه می دکان
 ھا را مطالعه نماید. کتاب

متوکل  نھاد و موقعی که از نزد و اما فتح بن خاقان: او کتاب را در آستینش می
آورد و ھمان طور که  رفت، کتاب را از آستین بیرون می برای حمام و یا نماز بیرون می

کرد تا به حمام و یا مسجد برسد و موقع مراجعت  رفت کتاب را مطالعه می راه می
ی عباسی  کرد تا به مجلس متوکل خلیفه رفتن کتاب را مطالعه می ھمچنان با حال راه

رفت کتاب را از آستین بیرون  ی کاری از مجلس بیرون میبرسد، و اگر متوکل برا
 کرد تا وقتی که متوکل به مجلس برگردد. آورد و مطالعه می می
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گوید: من ھیچ وقت بر او داخل  ی اسماعیل بن اسحاق قاضی می مبرد در  باره
ھا در  ی کتاب است یا از بین کتاب دیدم مشغول مطالعه نشدم، مگر این که می

 ابی است که آن را بیرون بیاورد و مطالعه نماید.جستجوی کت

نهاد و او مشغول تألیف  ابن سحنون، کنیزش شام او را لقمه به لقمه به دهنش می
 بود و خبر نداشت:

تألیف قاضی عیاض در شرح حال فقیه مالکی، امام » كمدارـترتيب ال«در کتاب 
نون کنیزی داشت که محدث محمد بن سُحنون قیروانی، آمده است که محمد بن سح

اش بود و مشغول تألیف بود تا شب شد،  نام اُمّ مُدام بود، روزی نزد کنیز نام برده
کنیزش خبرش داد که خوراک آماده است و اجازه خواست تا شام او را بیاورد. ابن 

مزه  شود و بی سحنون گفت: من اکنون مشغولم. کنیزش وقتی که دید غذا سرد می
لقمه لقمه در دھن او نھاد. و ابن سحنون مشغول تألیف بود تا  گردد، شروع کرد می

این که اذان صبح گفته شد. ابن سحنون به کنیزش گفت: ما امشب مشغول شدیم، اگر 
ام. ابن  خوراکی داری بیار. کنیز گفت: به خدا سوگند که شامت را به دھانت گذاشته

 ام. سحنون گفت: ولی من باخبر نشده
غفلت علمای قدیمی ما از خوراک و آب است که این قدر در علم این یک نمونه از 

اند وقت غذا یا خواب است. و مانند ھمین داستان  اند که خبر نداشته شده مستغرق می
است آنچه برای امام محدثین در عصر خود روی داد: امام مسلم بن حجاج نیشابوری 

تألیف » ھذیب التھذیبت«ھجری است، در کتاب  ۲۶۱و متوفی سال  ۲۰۴متولد سال 
در شرح حال او آمده است: حاکم  ۱۲۷ی  امام ابن حجر عسقلانی در جلد دھم صفحه

گفت: من از ابوالفضل محمد بن ابراھیم شنیدم که گفت: از دوست و رفیق امام مسلم 
در سفر از نیشابور تا بلخ و تا بصره از احمد بن سلمه شنیدم که گفت: مجلسی برای 

برای امام مسلم ترتیب داده شد، در آن مجلس حدیثی یاد شد که  ی حدیث مذاکره
مسلم آن را به یاد نداشت، او از آن مجلس برخاست و به خانه رفت، موقع شب بود، در 

گشت و دانه دانه خرما به دھن  جلو او سبدی از خرما نھادند، او به دنبال حدیث می
فت و سبد خرما تمام شده بود بدون نھاد و شب را به صبح آورد، آنگاه حدیث را یا می

آن که بداند. یک سبد خرما خورده بود بدون این که احساس خرماخوردن نماید. و در 
 .نتیجه، خوردن یک سبد خرما باعث وفات او شد!
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ی کتابش به او  کرد به شرط این که وقت برای مطالعه ثعلب نحوی قبول دعوت می
 بدهند:

 علی طلب العلم والإجتهاد فی جمعه/ الحث«ابوھلال عسکری در کتابش 
آورد که از ثعلب،  می» نمودن برای طلب علم و کوشش برای گردآوردن علم تشویق

احمد بن یحیی شیبانی کوفی بغدادی، یکی از پیشوایان نحو و لغت و ادب و حدیث 
ھجری درگذشت،  ۲۹۱ھجری به دنیا آمد و به سال  ۲۰۰شریف و قراءات که در سال 

شد و ھمیشه مشغول مطالعه  ه است که او ھیچ وقت از کتابش جدا نمیحکایت شد
کرد، شرط او این بود که جای یک بالشی که به  بود، اگر کسی او را دعوت به ناھار می

 کنند برای او در نظر بگیرند تا کتابش را در آن بنھد و بخواند. آن تکیه می

بی با او تصادف کرد و او را به رفت و مشغول مطالعه بود، اس ثعلب در کوچه راه می
 گودالی انداخت و مُرد:

این بود که روز جمعه بعد از عصر از مسجد جامع بیرون آمد و  /سبب وفات ثعلب
شنید مگر به زحمت. او در راه مشغول مطالعه بود و با آن  دچار کری شده بود و نمی

وقتی او را از گودال گوش سنگین اسبی با او تصادف کرد و او را به گودالی انداخت؛ 
گفت، مثل کسی که حواسش درھم خورده باشد؛ او  بیرون آوردند سخن دَرھم برھم می

نالید و در دومین روز درگذشت.  اش رساندند و در ھمان حالت از سردرد می را به خانه

 نقل شده است]. ۱۰۴: ۱ابن خلکان » وفيات الأعيان«[این خبر وفات او از کتاب 

ای از وقتش بدون فایده بگذرد  گذاشت لحظه ابن جریر طبری نمیشیخ المفسرین 
 و تصمیم گرفته بود تفسیر قرآن را در سی هزار ورق بنویسد:

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری شیخ محدثان و مفسران و مؤرخان و امام 
 مجتھد بزرگ است، او آیتی از آیات خدا در حفظ وقت و استفاده از آن و پُر کردن وقت

ی تألیفات او با  به فراگرفتن علم و آموختن آن و نوشتن و تألیف بود، تا جایی که شماره
 آور رسید. ابتکار علمی و تحقیق به عددی شگفت

باء«علامه یاقوت در کتابش:  ی امام ابن  شرح حال ارزشمندی در باره» معجم الاُدَ
فظ خطیب بغدادی صفحه رسیده است، ھمچنین امام حا ۵۶جریر طبری نوشته که به 

شرح حالی از امام ابن جریر طبری نوشته است که ما در اینجا از » تاریخ بغداد«در 
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ی ھردو به طوری که باھم تلخیص کنیم  کنیم و از نوشته ھردو کتاب گلچینی می
 آوریم: ھایی می جمله
علی بن عبیدالله لُغَوی سمسمی از قاضی ابوعمر عبیدالله بن احمد سمسار و ابی «

نماید که: ابوجعفر بن جریر طبری به یارانش گفت:  لقاسم بن عقیل وراق نقل میا
ای است؟ (چند برگ  نشاط و شوق دارید برای نوشتن تفسیر قرآن؟ گفتند: به چه اندازه

رسد و  است). فرمود: بسیار، سی ھزار ورق. گفتند: چنین تفسیری عُمر به آخر می
ه ھزار ورق مختصر نمود و آن را در ھفت سال شود. ابن جریر آن را در س نوشته نمی

 ھجری قمری. ۲۹۰تا سال  ۲۸۳املاء نمود، از سال 
 ابن جریر تصمیم گرفت تاریخ را در سی ھزار ورق بنویسد:

خواھید تفسیر قرآن را در سی ھزار صفحه  پس از این که به یارانش گفته بود می
شود. به آنان گفت: آیا حاضر  رسد و نوشته نمی بنویسید و گفتند: عمر به آخر می

ھستید تاریخ عالم را از عھد آدم تا امروز بنویسید؟ گفتند: در چه حدودی؟ گفت: مانند 
آنچه در خصوص تفسیر به آنان گفته بود: در (سی ھزار ورق) آنان نیز ھمان جواب 

 »إناّ الله! ماتت الهمَمُ  «شود. فرمود: رسد و نوشه نمی قبلی را گفتند: عمر به آخر می
ھا مردند. بلند ھمتی باقی نمانده، تاریخ را نیز مختصر کرد، ھمان گونه که تفسیر  ھمت

را مختصر کرده بود. (در سه ھزار ورق) و فارغ شد از تصنیف آن و عَرضِ آن، یعنی 
خواندن بر او تا اگر جایی تصحیح بخواھد انجام دھد؛ فارغ شد از تصنیف و عرض 

ھجری قمری و به پایان آورده  ۳۰۳در تاریخ بیست و ھفتم ماه ربیع الاول سال  کتاب
 ھجری. ۳۰۲بود در سال 

 نوشت: ابن جریر ھر روز چھل ورق از تصنیف خود می
گفت: چھل سال ابن جریر ھر  خطیب بغدادی گفت: شنیدم از سمسمی که می

بن احمد بن جعفر آموز او، ابومحمد عبدالله  نوشت، و دانش روزی چھل ورق می

و در آن تاریخ ابن جریر را به » لصلۀا«فرغانی، در کتاب خودش که معروف است به 
کتاب خود وصل نموده و به تاریخ ابن جریر ادامه داده است، نوشته است که جماعتی 

ھای عمر او که ھشتاد و  آموزان ابن جریر اوراق تألیفات ابن جریر را بر سال از دانش
قسیم کردند، دیدند که به این حساب او ھر روزی از عمر خود از تولد تا شش سال بود ت

سال حساب کنیم، به  ۷۲وفاتش چھارده ورق نوشته است. بنابراین، اگر عمر او را 
شود! و  ورق می ۳۵۸۰۰۰حساب ھر روزی چھارده ورق، مجموع تصنیفات ابن جریر 
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اند که مجموع  ت حساب کردهتاریخ و تفسیر او که ھرکدام بیش از سه ھزار ورق اس
رسد، و تاریخ او در یازده جلد قطور به چاپ  اوراق آن دو به ھفت تا ھشت ھزار ورق می

تواند باش به چاپ  رسیده و تفسیر او در سی جزء بزرگ که ھرکدام یک مجلد می
ورق  ۳۵۱۰۰۰اند. شما با این حساب باقی تألیفات این دانشمند بزرگوار که  رسیده

ی یک مجمع علمی  شود. تألیفات این امام به منزله ب کنید که چند جلد میاست، حسا
ی منبعی برای نشر کتاب  پھناوری در انواع علوم است؛ و بسیاری از تألیفات او به منزله

نویسد. و  نویسد و برای خود می است، در حالی که او یک نفر است و به دست خود می
ت که او خودش تھیه کرده است و به صورت کتاب نماید بر کاغذھایی اس تألیفی که می

ای دلنشین باشد، و  گذارد تا برای آنان ھمانند عسلی شیرین و کراه در اختیار مردم می
شد، اگر قدر وقت را  گاه این ھمه تألیفات و آن ھمه آثار گرانبھا برای او میسر نمی ھیچ
او را به این مقام ارجمند شناسی و استفاده از وقت بود که  دانست. و ھمین وقت نمی

 علمی رسانید.

 نمود؟ ابن جریر چگونه اوقات و اعمال خود را تنظیم می
آموز ابن جریر و  قاضی ابوبکر بن کامل فرمود که: احمد بن کامل شجری، دانش

 ساخت. بندی و مرتب می ھمکار او، اوقات و اعمال ابن جریر را نظم
ھای محکم، ولی  خوابید که با رشته ای می کیسهو عادت ابن جریر این بود که در 

نازک بافته شده بود. ھنگام گرما در ھمین کیسه که از کتان بافته شده بود به سبب 
پوشید که از صندل و گلاب  ی آستین کوتاه می خوابید. و جامه خُنکی کتان بر بدن می

 آمیزی شده بود. رنگ
خواند، سپس تا عصر  را در خانه می شد و نماز ظھر پس از خواب نیمروز، بیدار می

رفت و در  کرد، آنگاه از خانه بیرون می کرد به نوشتن کتابی که تصنیف می شروع می
نشست تا  خواند و بعد از نماز عصر برای مردم می مسجد نماز عصر را با جماعت می

رای ھایی بر او خوانده شود تا مغرب. و بعد از نماز مغرب طلاب ب تعلیم دھد و کتاب
نشستند تا نماز عشاء و بعد از نماز عشاء به خانه  آموختن فقه و درس جلو او می

بندی نموده بود برای مصالح خودش و دینش و  رفت.  شب و روز خود را تقسیم می
 فرمود. مردم، آن چنانکه خدا موفقش می

 ابن جریر قبل از ساعتی از وفاتش چیزی را که شنید نوشت:
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در شرح حال امام ابن جریر نوشته » كنوز الاجداد«در کتاب  استاد محمد کُردعلی

اند که او  و نگفته« »وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والإستفادة«است: 
مُعافی بن ». بردن تباه کرده باشد رساندن و فایده اش را بدون فایده ای از زندگی دقیقه

کند  ه ساعتی قبل از وفاتش نزد او بودند روایت میزکریا از بعضی از مردان معتبری ک
که به ابوجعفر بن جریر گفتند که: این دعایی است که از امام جعفر صادق روایت شده 
است، ابن جریر قلم و کاغذی درخواست نمود و ھمین که قلم و کاغذ را آوردند آن دعا 

شایسته است که انسان نویسی؟ فرمود:  را نوشت. به او گفته شد: در چنین حالتی می
ی مرگ از دست ندھد، خدا او را از علم و دین و  ی علم را تا لحظه اقتباس و استفاده

 دنیا جزای خیر دھد.

 گونه که تألیفات و آثار ابن جریر جاودانی است نام او هم همیشه پایدار است: همان
ھا  دن آنبدون شمر /ی مختصری بود به تألیفات امام ابن جریر طبری این اشاره

 ۱۲۲ھا. و تا امروز که  کردن موضوعات آن و بدون آوردن نام آن تألیفات و بدون بیان
ھای او زنده و مورد استفاده است. ابن  گذرد قسمتی از کتاب سال از وفات او می

فرمود: کتاب عالم فرزند جاویدان اوست، برای این که فرزندان اگر به صد  /الجوزی
شوند و نه نامی از  ی فراموشی انداخته می اندک زمانی به گوشهتا ھم برسند بازھم در 

ھای نافع و سودمند ابن  ماند، کتاب ماند و نه نشانی، اما کتاب سودمند او می آنان می
معروف و مشھورند، اما فرزندان او کجا ھستند؟ قاموس فیروزآبادی مانده  /جریر

ابوشجاع جاودانی » والتقریب ۀیمتن الغا«است، اما فرزندان او کجا ھستند؟ کتاب 
است، ولی فرزندان او کجا ھستند؟ شیخ ابواسحاق شیرازی و امام نووی زن نگرفتند و 

شان را بر صفحات روزگار  ھایشان نام معلوم است که دارای اولاد ھم نشدند، اما کتاب
 ماند که نافع و ھمراه با اخلاص باشد. پایدار ساخته است، البته کتاب وقتی می

خبر به گودال  بن الخیاط نحوی در کوچه و راه هم مشغول مطالعه بود و گاه بیا
 افتاد: می

نوشته » الحث علی طلب العلم والاجتهاد فی جمعه«ابوھلال عسکری در کتابش 
است: امام محمد بن احمد بن منصور بن الخیاط نحوی، سمرقندی الاصل، مقیم بغداد 

وقت مشغول خواندن و مطالعه بود، حتی در  ھجری وفات یافت، ھمه ۳۲۰که به سال 
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ای از اوقاتش به ھَدَر برود، سرش در کتاب بود  گذاشت لحظه رفت نمی کوچه که راه می
زد و او خبر  افتاد یا حیوانی او را لگد می کرد و گاه در گودال می و جلو پایش نگاه نمی

 نداشت که گودال یا حیوان جلو اوست.

گفت،  آمدند سخن نمی وزی با کسانی که به دیدارش میحاکم شهید، ابوالفضل مر
 چرا که مشغول تألیف بود:

تألیف سمعانی در شرح حال حاکم شھید ابوالفضل محمد بن » الأنساب«در کتاب 
 ۳۳۴محمد بن احمد مَروزی بلخی حنفی که قاضی و وزیر سلطان بود و در سال 

اصحاب امام ابوحنیفه در عصر ھجری قمری به شرف شھادت رسید و عالم مَرو و امام 
 خودش بود، چنین آمده است:

ابوعبدالله پسر حاکم شھید فرمود: به خاطر دارم که حاکم شھید دوشنبه و 
کرد، و موقعی که  گرفت و نماز شب را در حضر و در سفر ترک نمی پنجشنبه روزه می

ی ورود  زهنشست سبدی از کتاب و قلمدان جلوش بود؛ او وزیر سلطان بود و اجا می
ی ورود، مشغول تصنیف کتاب  داد که ناگزیر بود، اما بعد از اجازه تنھا به کسانی می

دید ابوالفضل در فکر او نیست و در فکر تصنیف کتاب  شد، و تازه وارد وقتی که می می
ویَه از  خاست و بیرون می است، پس از مدتی نشستن بر می رفت، ابوالعباس بن حَمُّ

گیرد  گوید و قلم می رویم پیش او، اما او سخن با ما نمی د که ما میدست او شکایت کر
 کند. ای از اتاق رھا می شود و ما را در گوشه و مشغول نوشتن می

باید دانست که نزد محدثین، حافظ لقب کسی است که یک صد ھزار حدیث از بر 
 رد.دارد. و حاکم لقب کسی است که خیلی بیش از یک صد ھزار حدیث از بر دا

ای به مجلس املاء  فرمود: شب جمعه» المستدرک«حاکم ابوعبدالله، صاحب کتاب 
ابی الفضل حاضر شدم و امیر ابوعلی بن ابی بکر بن المظفر وارد مجلس ابی الفضل 
شد، اما ابوالفضل از جای خود تکان نخورد و به امیر گفت: ای امیر برو که حالا روز 

 آمدن تو نیست.
 صندی بود که در مجلس املاء حدیث به احترام حدیث رسولواقعاً عجب دانشم

آمده اگرچه امیر و فرمانروا بوده است، درس حدیث را رھا نکرده و  برای کسی که می
تر بوده  اند و احترام حدیث نزد ایشان خیلی مھم شده برای کسی از جای خود بلند نمی
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اند و  قدم بوده طاعت خدا ثابت از احترام امیر. خدا رحمت کند آنان را که چقدر در 

 .رحمهم االله تعالی رحمة واسعةاند.  متمسک بوده صچقدر در پیروی از رسول الله

 تألیفات بسیار امام محدث حافظ ابن شاهین:
در شرح حال ابن  ۹۸۷: ۳» الحفاظ ةتذکر«امام حافظ محدث ذھبی در کتاب 

 فرماید: لگی چنین میسا ۸۸در عمر  ۳۸۵و متوفی سال  ۲۹۷شاھین متولد سال 

مكثر، محدث العراق، ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان ـمفيد الـهو الحافظ الامام ال«

آموز ابن  . ابوالحسن بن المھتدی بالله، دانش»معروف بابن شاهينـبغدادی، الواعظ ال
شاھین فرمود: که ابن شاھین به ما فرمود که من سیصد و سی تصنیف دارم. از آن 

تفسیر کبیر، ھزار جلد. و المسند، ھزار و سیصد جزء و تاریخ صد و پنجاه جمله است: 
شود، خدا  جزء و زھد، صد جزء. واقعاً خیلی است، مثلاً تفسیر او سی ھزار صفحه می

داند در تحریر آن چقدر متحمل رنج و زحمت شده است! باید دانست که جزء در آن  می
 و معمولی امروز. زمان برابر بود با سی صفحه از قطع متوسط

 ابن شاھین در قیمت مداد (مرکب) ھفتصد درھم پرداخت:
فرمود: آنچه مرکب  محمد بن عمر داوُدی قاضی فرمود: از ابن شاھین شنیدم که می

ام به ھفتصد درھم رسیده است. ابن ابی الفوارس فرمود:  ام تا امروز حساب کرده خریده
 وده است.ھیچ کس به قدر ابن شاھین کتاب تألیف ننم

یافت به سبب شدت تعلق او به مذاکره در » المذاکرة«منذر مروانی نحوی، لقب 
 نحو:

یافت که زیاد علاقه به مذاکره  را می »مذاكرةـال«از پیشوایان زبان عربی، کسی لقب 
نمود به بحث و  داشت و با ھریک از علماء که ملاقات می و بحث در علوم عربی می

فرمود: » الألقاب نُزهَ الألباب في«م حافظ ابن حجر در کتاب پرداخت. اما مذاکره می

بن محمد بن عبدالله بن المنذر بن  ةی: منذر بن عبدالرحمن بن معاوةاَلمُذاکَرَ 

باشد. او لقب  بن ھاشم بن عبدالملک اندلسی مروانی می ةیعبدالرحمن بن معاو

اشت و خود یکی از ائمه و ی شدید به علم نحو د داده شد، برای این که علاقه ةالمذاکر
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خواھی در  گفت: می نمود می پیشاھنگام علم لُغت بود و ھر وقت عالمی را ملاقات می

یافت، ابن حزم  ةبابی از علوم عربی بحث و مذاکره نمائیم؟ روی این اصل لقب المذاکر

درگذشت. شاید یکی از اسباب اطلاع واسع او  ۳۹۳در سال » مذاكرةـال«فرمود که: 
 کردن از پُرکردن است. اند: کار نیک مذاکره باشد که گفتهھمین 

 خواندند: ابونعیم اصفهانی در کوچه و راه نیز کتاب بر او می
در شرح حال امام حافظ، » تذكرة الحفاظ«امام حافظ، شمس الدین ذھبی در کتاب 

 ۳۳۶ابونعیم اصفھانی که نامش احمد بن عبدالله مورخ محدث صوفی است و به سال 
درگذشت نوشته است: احمد بن مردویه فرمود: در زمان  ۴۳۰دنیا آمد و به سال  به

رفتند و در ھیچ جای  ابونعیم اصفھانی از ھمه جا طُلاب علم برای کسب علم نزد او می
نمودند و  تر و داناتر به اسناد حدیث نبود. حُفّاظ دنیا نزد او اجتماع می دنیا از او حافظ

خواھند بر او  ھا بود که از صبح تا ظھر نزد او باشند و آنچه می ھر روز نوبت یکی از آن
خوانند به آنان بفھماند و موقعی که از محل درس  بخوانند تا صحت و یا سُقم آنچه می

شد و او  رفت، گاه بود که در راه جزیی بر او خوانده می اش می شد و به خانه بلند می
 کردن در آن بود. و تألیفشد، گوییا غذای او شنیدن حدیث  خسته نمی

 آموخت: ای در میراث می کندن بود مسأله ابوریحان بیرونی موقعی که در حال جان
نظیر در علم فلک و  محمد بن احمد خوارزمی، امام بلندمرتبه و دانشمند کم

ریاضیات و دانشمند تاریخ و ادب و جامع انواع علوم معروف به ابوریحان بیرونی متولد 
است که نود و چھار سال عُمر کرد. ھمیشه کوشا  ۴۳۰متوفی به سال  و ۳۳۶به سال 

نھاد، مگر در  در تحصیل علوم و مشغول به تألیف کتب بود. ھیچ وقت قلم از دست نمی
دو روز نوروز و مھرگان (نوروز اول فرودین و مھرگان پانزدھم مھرماه) که در این دو 

کرد، دانشمندی فرزانه که ابتکار  می روز ھم مایحتاج زندگی از خوراک و لباس تھیه
 -۵ -۴ -۳ -۲ -۱اعداد از طریق به کار بردن زوایای ھندسی ھم شکل عربی اعداد: 

 -۷ -۶ -۵ -۴ -۳ -۲ -۱اند:  ھا گرفته و ھم شکل اعدادی که غربی ۹ -۸ -۷ -۶
کردن صِفر در اعداد توانست اعداد را از شمار  از اوست. دانشمندی که با داخل ۹ -۸
یرون ببرد و با نوشتن یک و بیست و چھار صفر از راست آن که اگر کسی از اول عمر ب
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رسد، و به این طریق مردم را از اعداد  تا آخر عمر به شمردن آن بپردازد به آن نمی
 یونانی نجات داد.

۱ - ۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۱۱ -  ∆ - ∆I - ∆II - ∆III - ∆IIII - X - XI - XII 
شود آن وقت ھمین  ی ساعت دیواری دیده می وز در صفحهاز یک تا دوازده که ھن

 ۲۴ساعت، از زوال آفتاب تا زوالآفتاب  ۲۴علامت، از طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب 
 ۲۴ساعت، از نصف شب تا نصف شب  ۲۴ساعت، از غروب آفتاب تا غروب آفتاب 

عمول ساعت م ۲۴ساعت، قبلاً در کشورھای اسلامی از غروب آفتاب تا غروب آفتاب 
ی بیرونی  داشتند و امروزه ھمه جا تقریباً از زوال تا زوال معمول شده است، و کلمه می

به مناسبت بیرون بُخارا اطلاق شده است؛ ھمین دانش پرور نابغه در سالی فقط دو 
گذاشت و در غیر این دو روز قلم از  ی حوائج زندگی قلم را کنار می روز برای تھیه

کندن ھم از تحصیل علم فارغ  د که از شوق علم در حال جانافتاد، ببین دستش نمی
 ننشست.

فقیه دانشمند، ابوالحسن علی بن عیسی الوَلوالجی فرمود که: داخل شدم بر 
 ۷۸اش تنگ شده بود و در عمر  داد و سینه ابوریحان بیرونی در حالی که او جان می

ھایی که  ی جده بارهگویی در  سالگی بود. در چنین حالتی به من گفت: چه می
برند و از طرف مادر ھستند. من از روی  ھستند؟ یعنی میراث نمی )١(ھای فاسده جده
ای در  آوردن بر او گفتم: در چنین حالتی آیا جای بحث علمی و تحقیق مسأله رَحم

میراث است؟ فرمود: یا ھذا! آیا از دنیا بروم و دانا به این مسأله باشم، بھتر از آن نیست 
از دنیا بروم و این مسأله را ندانم؟ آن مسأله را اعاده نمودم و او از بر کرد و آنچه که 

وعده کرده بود به من داد و من از نزد او بیرون رفتم؛ به کوچه رسیدم که فریاد 
بستگان او بلند شد و معلوم شد که به رحمت حق تعالی انتقال یافته است، اینان 

بلند نگاه داشتند و خود را وقف علم نمودند. و علم برای ھستند که اسلام را در دنیا سر
ایشان، یعنی ھمه چیز و ھمه خوشی. خدا از ایشان راضی باد که بھترین سرمشق 

 جوانان بودند.
دانست: عربی، فارسی، سریانی،  ھمین امام نابغه پنج زبان را به خوبی می

بر جای گذاشت. مستشرق سنسکریت و ھندی. یکصد و بیست تألیف گرانبھا را از خود 

                                           
 برد و از ذوی الارحام است. فاسده: مادر پدر است که میراث نمی ی جده -١
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ترین خردمندی است که تاریخ دیده است، ی او گفت: بیرونی بزرگ سخاو در باره
ترین دانشمندان ترین بزرگان اسلام و از بزرگمستشرق سارطون گفت: بیرونی از بزرگ

 .)١(جھان است

خواند یا تلاوت قرآن  داد یا می کرد یا درس می رازی یا نسخه برداری می سلیم
 نمود: می

و تاج الدین سُبکی در » مفتریـتبيين كذب ال«امام علامۀ حافظ ابن عساکر در کتاب 

در شرح حال امام سُلَیم رازی از پیشوایان شافعیه » الوسطی الشافعيةطبقات «کتاب 
اند. تاج الدین سبکی نوشته  ھجری مطالبی نوشته ۴۴۷در عصر خود و متوفی به سال 

جانبی عظیم از ورع و پرھیزگاری بود. با خود حساب وقت  امام سلیم رازی بر«است: 
نمود که امروز وقت خود را چگونه گذرانیده و چه طاعت و خدمتی را انجام داده  می

برداری  ای از وقتش بدون فایده بگذرد، او یا نسخه گذاشت ھیچ لحظه است. نمی
. و در نَسّاخی به خواند داد و یا کتاب می نوشت یا درس می کرد، یعنی کتاب می می

نوشت. امام حافظ ابن عساکر فرمود: شیخ ما ابوالفَرَج اسفرائینی به من  بسیاری می
ی او آمد و برگشت. سُلَیم به او گفت: من در راه آمدنم  خبر داد که روزی سُلَیم به خانه

ل به من خبر داد که روزی سلیم را دید که  جزیی از کتاب خواندم. ابوالفرج گفت: مؤمِّ
زدن قلم، زبانش را به حرکت درآورد تا  ی قط زدن دارد، در فاصله قلمش نیاز به قَط

زند زبانش را به یاد خدا مشغول دارد، برای این که ھیچ لحظه  وقتی که قلم را قَط می
دانست چگونه از وقت  خواست بیھوده از دست بدھد، آفرین بر او چه خوب می نمی

 .استفاده نماید!

رفت کتاب به دستش بود و مطالعه  حتی موقعی که در کوچه راه میخطیب بغدادی 
 کرد: می

در شرح حال خطیب بغدادی » الحُفّاظ ةتذکر«حافظ شمس الدین ذھبی در کتاب 
جھان را به  ۴۶۳به دنیا آمد و به سال  ۳۹۲مورخ بغداد و محدث بغداد که به سال 

دستش کتابی بود که از روی رفت و در  درود گفت نوشته است: خطیب بغدادی راه می
نمود. این طریق و روش برای این است که محافظت بر وقت نماید و  آن مطالعه می

                                           
 ».تراث العرب العلمي في الفلک والرياضيات« ن. ک به کتاب -١
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رفتن ھم وقت را  فایده از دستش نرود. این است که موقع راه ای از عمرش بی لحظه
 شمرد. غنیمت می

 امام الحرمین خوراک و خوابش اضطراری بود، نه عادی:

در شرح حال امام الحرمین، » مفتریـتبيين كذب ال«ب حافظ ابن عساکر در کتا
ابوالمعالی عبدالملک بن عبدالله الجُوَینی النیشابوری، شافعی، فقیه اصولی، متکلم 

ھجری به دنیا آمد و به  ۴۱۹نَظّار، متبحر در انواع علوم، شیخ امام غزالی که به سال 
راجع » سیاق نیسابور«ش درگذشت، چنین نوشت: عبدالغافر فارسی در کتاب ۴۷۸سال 

إمام الحرمين، فخر الإسلام، إمام الأئمة على الاطلاق، حبر «به امام الحرمین فرمود: 

از او  »مجمع على إمامته شرقاً وغرباً من لم تر العيون مثله ولا تر￯ بعده...ـالشريعة، ال
گفت: خواب و خوراک من نه به حسب عادت است،  شنیدم که در اثنای سخنش می

خوابم، روز باشد یا  خوابم مگر وقتی که خواب بر من غالب شود، در آن موقع می نمی
ھای آن داشته باشم، ھر وقت باشد. یعنی با خورم که اشت شب. و خوراک وقتی می

ر از یک ساعت در روز و شب؛ و خوراک وقتی خوابم و آن ھم کمت شدن خواب می غالب
خورم که گرسنگی بر من غالب شود و آن ھم اندک و روز و شبی یک بار. و لذت او  می

 آوردن فواید علم از ھر نوع بود. ی علم و به دست و خوشی او ھمه در مذاکره

 شود: امام الحرمین در سن پنجاه سالگی شاگرد یک عالم نحوی می
ابوالحسن علی بن فَضّال بن علی مجاشعی قیروانی نحوی که در  و شنیدم از شیخ

نزد ما آمده بود و امام الحرمین او را نزد خود پذیرفته بود و از او پذیرایی و  ۴۶۹سال 
آموز او  بزرگداشت فرموده بود. آنگاه در نزد او شروع به خواندن درس نحو کرد و دانش

الائمه بود و عمرش به پنجاه سالگی رسیده  شد، بعد از این که خود در آن زمان امام
اکسیر الذھب فی «برد و کتاب  ی خود می بود. با این حال ھر روز ابوالحسن را به خانه

گفت: من  خواند. ابوالحسن مجاشعی می تألیف ابوالحسن را نزد او می» الادب عۀصنا
قط به خاطر علم ام کسی را که مانند امام الحرمین عاشق علم باشد و علم را ف ندیده

بخواھد. خودتان فکر کنید که این شخصیت بزرگ علمی چگونه عمر خود را وقف علم 
نموده است و از خوراک و خواب دست برداشته تا بتواند در علم پیش برود و شاگردان 

 و آثاری گرانبھا را از خود به یادگار بگذارد.
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 رد:ک یعقوب نجیرمی در حال راه رفتن کتابش را مطالعه می

در شرح حال محمد سعیدی بن برکات نحوی  »إنباه الرواة علی أنباه النحاة«در کتاب 
درگذشت، آمده است که  ۵۲۰به دنیا آمد و به سال  ۴۲۰بصری مِصری که به سال 

زاد نجیرمی را که در راه  گفت: در وقتی که کودک بودم، دیدم ابویوسف یعقوب بن خُرَّ
گون ریش بلند بود ود  رفت در حالی که پیرمرد گندم یراه م -ی مصر در قاھره -قرافه

رفتن آن کتاب را  ستار گردی به سر داشت و در دستش کتابی بود و او در حال راه
توان دانست که تا چه اندازه در فکر قدرشناسی عُمر خود  کرد. بنابراین، می مطالعه می

ھای کوشش را  تاند که در حفظ آن من دانسته بودند و عُمر را ھمین وقت می
 اند. داشته

اند که  ابن عقیل و ابن الجوزی در حفظ وقت در غایت و منتهای کوشا بوده
 ای بیهوده نگذرانند: لحظه

مذھب در محافظت و نگھداری وقت و در شناخت  این دو امام جلیل القدر حنبلی
 ارزش زمان و گرانبھایی آن و حرص بر پُرکردن اوقات خود به کارھای شایسته و

ھای زندگی در اوج مقام علمی بودند، و به طوری قدر وقت  استفاده از لحظه
نوشتند تا خاطرات خود را از  کرد، فوراً می شان خطور می دانستند که آنچه در ذھن می

شناسی ایشان چند سطری  دست ندھند، در این جا از سیرت این دو امام و وقت
 نویسیم. می

 آدم:ابن عقیل یکی از تیزھوشان بنی 
امام ابوالوفا، ابن عقیل حنبلی یا علی بن عقیل بغدادی. حافظ، ابن رجب حنبلی، 

در شرح حال ابن عقیل عباراتی مبسوط و  »طبقات الحنابلة«در ذیل کتاب 
آورده که  ۱۶۲ی  تا صفحه ۱جلد  ۱۴۲ی  کننده در علم و دانش از صفحه ترغیب

ص آن چنین است:  مُلُخَّ

وفات یافت، او رحمه  ھ ۵۱۳به دنیا آمد و به سال  ۴۳۱ل به سا /علامه ابن عقیل
الله از افاضل جھان، و از تیزھوشان بنی آدم بود، بسیار تیزھوش و دریایی خروشان در 

 علوم بود.
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 کرد: ابن عقیل ھیچ ساعتی از عمر خود را ضایع نمی
حتی گفت: برای من روا نیست که ساعتی از عمرم را ضایع بسازم،  او خودش می

ام و  وقتی که زبانم از مذاکره و مناظره باز ماند، فکر خودم را در حالی که دراز کشیده
ای  خیزم، مگر در حالی که خاطره گیرم، و از جای خود بر نمی آسوده ھستم به کار می

ی تحریر درآورم، و من در سن ھشتاد  در ذھنم خطور کرده و بخواھم آن را به رشته
 صم بر علم از ایامی که جوان و بیست ساله بودم بیشتر است.بینم که حر سالگی می

 دادن کاک آب گرفته بر نان برای استفاده از وقت: اختیار ابن عقیل و ترجیح
برم تا وقت خوراک را اندک  ھای کوششم را به کار میفرمود: منت ابن عقیل می

دھم، به خاطر  جیح میتر شده و آن را با آب فرو بردن بر نان تر نمایم تا جایی که کاک
تفاوتی که میان خوردن نان و دندان زدن به آن است و فروبردن کاک به آب که 

ی  آوردن وقتی که در مطالعه زدن ندارد، این کار را برای به دست حاجت به دندان
ترین تحصیل نزد  دادم، و گرامی ای به کار برم انجام می کتاب و یا نوشتن خاطره

ماء ھمان وقت است، و ھمین وقت است که غنیمتی است برای به عاقلان به اتفاق عل
 آوردن فرصت. برای این که تکالیف زندگی بسیار است و زمان خیلی زودگذر. دست

شیخ ابن الجوزی فرمود: امام ابن عقیل ھمیشه مشغول تحصیل علم بود و 
ایل ی مس ی آن دانشمند و بحث و جستجوی او در باره ھای خوب و ارزنده خاطره

موسوم ساخت، محلی برای » الفنون«پیچیده و دقیق است. او کتابش را که به نام 
 خاطرات و پیشامدھایش قرار داد.

 تنوع علوم ابن عقیل و تنوع تصنیفات او:
رسد،  او دارای تألیفات بسیار در انواع علوم است و تألیفات او به بیست عنوان می

ست که کتاب بسیار بزرگی است و در آن ا» الفنون«ترین تألیفات او کتاب بزرگ

در موضوعات وعظ، تفسیر قرآن، فقه، اصول فقه، » الفنون«ھای بسیار است.  فایده
اصول دین، نحو، دستور زبان، شعر، تاریخ و حکایات است. و در ھمین کتاب بحث و 

ھای فکر  ھا و نتیجه ھایی که برایش پیش آمده و خاطره مناظره و مجالس و ھمنشینی
 و تجارب خود را آورده است.

ھایش بوده  صد جلد بوده و آن یکی از کتاباو ھشت» الفنون«اند: کتاب  گفته
 است:
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گوید:  حافظ ذھبی فرموده است که در دنیا بزرگتر از این کتاب نبوده است، او می
کسی که بعد از جلد چھارصدم دیده است به من خبر داد که ابن رجب حنبلی گفته 

ھشتصد مجلد بوده است. انتھی: سخن ذھبی به پایان » الفنون«اند:  گفتهاست: بعضی 
ھشتصد جلد مانند ھزار جزء ابن شاھین  -والله اعلم -کنم ی داعی فکر می رسید. بنده

باشد که ھر جلدی سی صفحه بوده است و یک جلد به نام الفنون که به چاپ رسیده 
سبکی که در علم حدیث از شاگردان آن ھمه موضوع و معلومات ندارد، و تاج الدین 

گوید: شمس الدین ذھبی با آن که استاد ماست، اما عادت دارد،  حافظ ذھبی است. می
کند،  دھد و با آب و تاب از او تعریف می ھرکسی که حنبلی است او را بزرگ جلوه می

کند.  انگاری می ھرچند فردی کوچک باشد، و در شرح علماء بزرگ مذھب شافعی سھل

 ».طبقات الشافعية الكبر￯«در کتاب  /ن بود کلام علامه تاج الدین سبکیای

شود طلب علم  شدن به خدا در آن حاصل می بهترین چیزی که صرف وقت و نزدیک
 است:

بعد از «ی کتاب الفنون که به چاپ رسیده گفته است:  در مقدمه /ابن عقیل
شود و انسان  ف آن میبھترین چیزی که وقت صر صحمد خدا و درود بر رسول الله

سازد  ی آن خود را به خدای عزوجل نزدیک می گردد و به وسیله به آن مشغول می
آورد و به نور شریعت  طلب علم است که انسان را از تاریکی جھل و نادانی بیرون می

رساند، و من ھمیشه خود را به ھمین مشغول ساختم و وقت خود را صرف  اسلام می
کنم و آنچه از درون  آنچه را که از گفتار علماء استفاده می آن نمودم، من ھمیشه

ھا را از بحث و  نویسم، و آن سپارم می آورم و آنچه به ذھنم می ھا بیرون می کتاب
مناظره با علماء و از اقتباس از تألیفات دانشمندان و از ھمنشینی با بزرگان به دست 

شان در دلم جای بگیرد و مرا از  آورم، به طمع این که قسمتی از فضل و بزرگی می
 اند. جھل دور سازد و تا شاید به مقامی برسم که بزرگان پیش از من به آن مقام رسیده

کردن دل از  ای نداشته باشد، مگر پاک ھا فایده ھا و به خاطر سپردن و اگر آن نوشتن
ست. و خدا گذرد، باز ھم کفایت ا ھا می ھای نفسانی که بیشتر اوقات عوام با آن حماقت

ای است،  کننده کند و چه خوب کفایت راھنمای راه راست است و او مرا کفایت می
 خدای تبارک و تعالی. انتھی: سخن ابن عقیل به پایان رسید.
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 گوید: مرا به حال خود بگذارید تا خوش باشم بِلِقاء الله: ابن عقیل موقع وفاتش می
ابوالوفاء ابن عقیل رسید و حالت ابن الجوزی فرمود: موقعی که ھنگام وفات 

وقت باشم به  دادن به او دست داد، زنان گریان شدند، اما او گفت: بگذارید خوش جان
نمودم، یعنی پنجاه سالی که  ملاقات خدایی که پنجاه سال از طرف او توقیع و امضاء می

احکام کرد که امضاء کردنش زیر فتوی و بیان  نمود، او فکر می فتاوی را امضاء می
إعلام «کتابی دارد به نام  /شریعت به نمایندگی از طرف خداست. ابن القیم

، »الموقعین عن رب العالمین/ با خبر ساختن امضاءکنندگان از طرف پروردگار جھانیان
یعنی باید کمال احتیاط را به کار ببرند. ابن الجوزی در اینجا چنانکه ذکر شد، چقدر 

ابن عقیل نموده است و خیلی ھم کار به جایی کرده است. تعریف و تمجید از ابوالوفا 
ھایش و  امام ابوالوفاء ابن عقیل بعد از خودش چیزی به میراث نگذاشت، مگر کتاب

 لباس بدنش که کفایت تجھیز او از غسل و کفن و دفن و پرداخت بدھی او نمود.
شمردن آن  تی گرامی، ببین حفظ خاطر و نگھداری وقت و غنیم بنابراین، خواننده

چگونه اَثَر نمود و چگونه ثمربخش شد که کتابی مثل الفنون ھشت صد مجلد و 
ھا ده مجلد است، بعد از او به یادگار بماند و ھمه  ھای دیگری که بعضی از آن کتاب

شمردن عُمر در  دست خط یک نفر باشد، خدایش بیامرزد که در حفظ وقت و غنیمت
 رمشقی برای دیگران بود.راه علم و خیر و شایسته کاری س

شده پدید آمده است: قطره قطره  ھای جمع اندک اندک بسیار شود و دریا از قطره
 جمع گردد وانگھی دریا شود:
حاس حلبی نحوی که نام او محمد  چه راست و زیباست گفته ی بھاء الدین ابن النَّ

ساند که از جمع ر درگذشت و گفتار او این معنی را می ۶۹۸بن ابراھیم است و به سال 
ھای  شدن قطره آید و از جمع اندک با اندک و مداومت بر آن است که بسیار به دست می

در  /شود، امام جلال الدین سیوطی باران است که سیل و دریاھای عظیم پیدا می

، یعنی علمای نحو تألیف نموده آورده ةی شرح حال نُحا که در باره» بغية الوعاة«کتاب 
 لدین ابن النحاس فرمود:است که بھاء ا

ــــــــــــه ــــــــــــداً مثلُ ــــــــــــوم شيءٌ وغ  الي
 

طْ مـــــ  ـــــتَقَ لْ تـــــي تُ ـــــب العلـــــم الَّ  ن نُخَ
 

ــــــــ ــــــــل ال ــــــــةً ـيحصّ ــــــــا حكم  مرءُ به
 

ط   وإنــــــــما الســــــــيلُ اجــــــــتماعُ الــــــــنُّقَ
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شود،  ھای علمی که بر گرفته می امروز چیزی و فردا نیز ھمانند آن چیز از برگزیده
و در حقیقت سیل از اجتماع آورد،  ھا حکمتی به دست می شخص از جمع آن

 ھای باران جاری شده است. قطره
شود،  یعنی با حفظ وقت و جمع انواع علم و حکمت، معلومات بسیار حاصل می

 افتد. ھای باران سیل به راه می چنانکه از قطره

 تألیفات ابن جوزی به سبب نگھداری وقت از پانصد تألیف گذشت:
به دنیا  ۵۰۸ن بن علی حنبلی بغدادی، به سال امام ابوالفَرَج بن جوزی، عبدالرحم

 درگذشت و تألیفات او از پانصد کتاب بیشتر بود. ۵۹۷آمد و به سال 

 دانستن ارزش وقت و پُرکردن آن به بھتر و بھتر: لزوم
دانست،  دھیم تا بدانید چگونه قدر وقت را می قسمتی از وقت او را به شما نشان می

دانست چه  آمدند، می بودند یا اشخاصی بیکار به حضورش میاگر وقتی مھمانانی نزد او 
کاری کند که ھم آنان را راضی نگه دارد و ھم وقت خود را ضایع نکند، ببینید خودش 

 گوید: چه می» صید الخاطر«در این باره در کتابش 
ای از   و شایسته است که انسان ارزش زمانش و قدر وقتش را بداند و ھیچ لحظه

تر  ر طاعت خدای متعال به کار نبرد، و ھمیشه ھر کاری که بھتر و شایستهوقتش در غی
است مقدم بدارد و ھر گفتاری که مفیدتر است به جلو بیندازد، و نیت و قصدش در 
خیر باشد، بدون سستی و به طوری که بدن از آن عاجز نماند، چنانکه در حدیث شریف 

رواه الحفاظ ابن حجر . [»فق خير من نيتّهنيّةُ المؤمن خير من عمله وعمل المنا«است: 

کوشند  ]. بسیاری از پیشینیان میالفتاوی الحديثية«الهيثمی و نسبه الی الترمذی فی كتابه 
عامر بن  -اند:  ی ضایع نسازند، چنانکه از عامر بن عبد قیس نقل کرده تا ھیچ لحظه

و گفت: با من سخن وقتی کسی به ا -عبد قیس یکی از تابعین زاھد و عبادتکار بود
بگوی. عامر گفت: آفتاب را از حرکت باز دار؛ یعنی ھمانگونه که آفتاب از حرکت 

 کردن را ندارم. فایده ی خود مشغولم و وقت صحبت بی ایستد، من ھم به وظیفه نمی

 کنند: بیشتر مردم اوقات خود را بیھوده تلف می
ت عجیبی دارند، اگر شب ابن الجوزی فرمود: عموم خلایق را دیدم که دفع الوق

فایده است یا خود را مشغول کتابی  کنند که بی دراز بود صرف در گفت و گویی می
نشینی: فلان دختر زیباروی با عاشقش چه  ی غزل است و شب کنند که در باره می
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نشینی دارد، و بدین صورت وقت را  گفت و گویی نمود. و فلان ثروتمند چه نوع شب
دھند، و اگر روز دراز بود آن را به خوابیدن به  را به ھیچ به باد می کنند و عمر تلف می
کرد، او مردم  ابن الجوزی در بغداد زندگی می -برند یا در کنار دجله یا در بازار. سر می

کنند و خبری از  داد به کسانی که در کشتی نشسته و باھم صحبت می را شباھت می
فته است: افرادی نادر را دیدم که فھم حرکت کشتی و نزدیکی مقصد ندارند. و گ

ی سفر و آمادگی برای انتقال از دنیا و  ی توشه اند و در صدد تھیه زندگی کرده
شدن به سوی آخرت دارند. بنابراین، الله الله: از خدا بترسید در حفظ عمر و  روانه

از البدارَ البدارَ: بشتابید بشتابید برای رسیدن به مقصود پیش از فوت وقت و 
رحمانه به  رفتن مقصود. و با زمان ھمچشمی کنید، یعنی ھمان گونه که زمان بی دست

 آوردن رضای خدای تعالی بکوشید. گذرد، به سرعت در به دست سرعت می

 برد: ابن الجوزی از صبحت افراد بیکار پناه به خدا می
ه از روی برم به خدا از صحبت مردم بیکار. بسیاری از مردم را دیدم ک و پناه می

دانند، و وقتی که  کنند از قبیل دید و بازدید زیاد و آن را خدمت می عادت کارھایی می
ھای مردم و گفت و  دھند به نشستن و بازگو کردن صحبت جایی رفتند طول می

معنا و بیھوده و در اثنای سخن به غیبت مردم پرداختن. و امروزه بسیاری  گوھای بی
روند این روش را  کنند، و شاید ھم کسی که نزد او می می از مردم این روش را دنبال

دوست دارد و شوق داشته باشد که مردم نزد او بروند و پشت سر این و آن حرف بزنند 
گویند،  ھا به یکدیگر تبریک می و از تنھایی ناراضی باشد. و مخصوصاً روزھای که در آن

کنند  روند و اکتفا نمی ھمدیگر می بینید که آن مردم نزد مانند ایام عید و عروسی؛ می
آورند و وقت و  به سلام و تبریک گفتن، بلکه از ھر دری صحبتی بیھوده به میان می

 سازند. عمر خود را تباه می

کرد که ھم زایران را راضی نگه دارد و ھم  ابن الجوزی در چنان اوقاتی کارھایی می
 وقت خود را حفظ کند:

رانبھاترین چیزی است که انسان باید آن را به موقعی که دیدم زمان و وقت گ
کارھای خیر اختصاص دھد، صحبت با آنان برایم خوشایند نبود و میان دو کار قرار 

آمد، به سبب  گرفته بودم: اگر رفتارشان را انکار نمایم، نگرانی و دشمنی پیش می
روی این اصل تا  شان. و اگر با آنان بسازم، وقتم ضایع خواھد شد، بریدن مألوف و عادت

نمودم تا مرا معذور دارند و نیایند و  شان عذرخواھی می توانستم از ملاقات آن جا که می
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توانم آنان را نپذیرم، سخن را کوتاه  دانستم نمی وقتم را ضایع نکنند، و موقعی که می
ا کردم تا ھرچه زودتر از آنان جدا شوم و به کار خود بپردازم، پس از آن کارھایی ر می

شان انجام  شود تا آن کارھا را در وقت ملاقات آماده ساختم که مانع گفت و گو نمی
زدن قلم و  بدھم و وقتم بیھوده نگذرد. بنابراین، کارھایی مثل چیدن کاغذ، قط

شان، برای این که این کارھا نیازی  گذاشتم برای اوقات ملاقات بندی دفترھا را می بسته
دادم تا چیزی  شان انجام می و ھمین کارھا را در وقت آمدنبه فکر و حضور قلب ندارد، 

 از وقتم ضایع نشود.

 دانند: بھایی وقت را افراد موفق میارزش و گران
دانند؛ از آن جمله ھستند  دیدم مردمی را که معنی زندگی نمی و به چشم خود می

کسانی که خدا آنان را ثروتمند ساخته و حاجتی به کسب و کار ندارند؛ اینان بیشتر 
نشینند برای نظرکردن به مردم؛ و چه بسیار بود آفت و منکری  اوقات روز در بازار می

شان  جمله مردمی که خلوت داشتند تا با دوستانگذشت، و از آن  که از نظرشان می
بازی بیھوده کنند؛ و از آن جمله مردمی ھستند که زمان را به حکایات پیشامدھای 

گذرانند. از این رو دانستم که خدای عزوجل بر  گرانی و ارزانی می سلاطین و صحبت
گاه نمی قدرشناسی وقت سازد، مگر بندگانی را که توفیق  ارزش وقت و گرانبھایی عمر آ

ی  سوره ۳۵ی  و غنیمت شمردن عمر را به ایشان عطا فرموده است، چنانکه در آیه

ٰ  وَمَا﴿فصلت فرمود:  ٮ ٓ يلَُقَّ و اما جز کسانی که « ].٣٥فصلت: [ ﴾عَظِي�ٖ  حَظٍّ  ذُو إِ�َّ  هَا
. از خدای عزوجل خواھانیم که ارزش اوقات عمر را به ما »شکیبا باشند آن را نپذیرند

ماند و ما را برای غنیمت شمردن عمر و پرداختن به کارھایی که در دنیا و آخرت به بفھ
 رضای او باشد موفق فرماید.

 کردن آن: محافظت سلف بر وقت و خودداری از ضایع
شان  کردند از این که وقت داشتند و پرھیز می پیشینیان وقت را خیلی گرامی می

شناسم کسی را که سخن خود را از این  ضایع شود، فُضیل بن عیاض فرمود: من می
شمرد، یعنی آنان وقت خود را به تدریس علوم و تألیف کتب  ی دیگر می جمعه تا جمعه

کردند و وقتی  و قرائت قرآن و صلوات بر رسول و آل اطھار و صحب اخیارش صرف می
بر فایده نداشتند و برای زیاد حرف زدن فارغ نبودند، مردمی از عوام  برای سخن بی

یکی از پیشینیان داخل شدند و گفتند: شاید ما تو را مشغول ساختیم و تو را از کارت 
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گویم: مشغول قرائت قرآن بودم و به خاطر شما  باز داشتیم. گفت: راستش به شما می
از قرائت دست کشیدم. و مردی عبادتکار نزد سرّی سقطی آمد و دید گروھی از مردم 

ای برای نشستن بیکاران! این را گفت و رفت و  ی شدهاند، گفت: محل نزد او نشسته
ننشست. وقتی شخصی از آمدن دیگران به نزد خود خوشش بیابد، کسانی که نزد او 

دھند و در این نشستن طولانی از غیبت و پشت  اند به نشستن نزد او طول می آمده
مدت ماند. جماعتی نزد معروف کرخی آمدند و به  سرگویی مردم به سلامت نمی

راند از گرداندن آفتاب باز  ای که آفتاب را می طولانی نشستند؛ معروف گفت: فرشته
خواھید بلند شوید و بروید؟ یعنی وقت به سرعت درگذر است و  ماند، چه وقت می نمی
فایده ضایع سازم، بروید و مرا رھا کنید تا به  توانم وقت خود را با شما در سخن بی نمی

 کار خود برسم.

 شان: ھایی عالی از محافظت پیشینیان بر وقت نمونه
ای  گذاشتند لحظه دادند که نمی جماعتی از سلف آن قدر به وقت خود اھمیت می

ھای نان را بر زبان  فایده بگذرد، داود طایی، یکی از صالحان، ریزه شان بی از وقت
ی  آب خوردن ریزه گفت: میان جویدن نان و با برد و می نھاد و با آب آن را فرو می می

دادن کارھای ثمربخش،  نان قرائت پنجاه آیه از قرآن است. اینان با حفظ وقت و انجام
نمودند و ھم به کارھای  کردند و ھم طاعت خود را بیشتر می ھم وقت خود را حفظ می

نمودند، برای این که  رسیدند و ھم تندرستی خود را حفظ می خیر عمومی بھتر می
 و ھمه نوع امراض در پرخوری است. خوری صحت در کم

ایستاد؛ ھمیشه زبانش به یاد خدا  عثمان با قلاوی ھیچ وقت زبانش از یاد خدا نمی
شدن  خواھد بیرون آید به سبب مشغول گفت: وقت خوراک خوردن، روحم می بود و می

 گفت: وقتی که از به خوراک و بازماندن از یاد خدا. و یکی از صالحان به دوستانش می
نزد من بیرون رفتید از ھم جدا شوید، برای این که از ھم که جدا شدید، ممکن است 

گفتن با ھمدیگر  قرآن بخوانید یا به یاد خدا مشغول شوید، اما اگر باھم باشید به سخن
تر از آن است که بیھوده تلف شود،  شوید. و بدانید که زمان و وقت، گرامی مشغول می

در  ۵۰۱: ۱در باب دعوات، و در مستدرک حاکم  ۵۱۱: ۵ذی: برای این که در جامع ترم

مَنْ قاَلَ «آمده است که فرمود:  صاز رسول الله سباب دعاء، از جابر بن عبدالله
لْةٌَ فِي الجنََّةِ 

َ
� ُ

َ
ِ العَظِيمِ وَبِحمَْدِهِ، غُرسَِتْ له ِ کسی که گفت: « »سُبحَْانَ ا�َّ سُبحَْانَ ا�َّ
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. یعنی با ھر بار گفتن »شود ، درخت خرما برای او در بھشت کاشته میدِهِ العَظِيمِ وَبِحمَْ 
ی این حدیث فرمود:  شود. ترمذی در باره این کلمه درختی در بھشت برایش کاشته می

حدیث در جامع »  صحیح علی شرط مسلم«و حاکم گفت: » حدیث حسن غریب«

فی «گوید:  که می ی ابن الجوزی ترمذی و مستدرک حاکم است. بنابراین، گفته

آورد که در  ی فی الصحیح به گمان می ، درست نیست، برای این که کلمه»الصحيح
بخاری و یا در مسلم است و این درست نیست. ابن الجوزی کتابی در موضوعات دارد، 

گوید که موضوع است. و این خلط  بسیاری از احادیث که در بخاری یا مسلم است، می
نمود و مشغول  نوشت مراجعه نمی است که ھر کتابی که میو خبط او در اثر این 

خیلی خودستایی دارد و نسبت به » صید الخاطر«شد. و در کتاب  کتابی دیگر می
درازی  نویسد و نسبت به امام الحرمین و امام غزالی زبان ابوالوفاء ابن عقیل مطالبی می

ام غزالی ناگزیر شده از این نماید؛ آن ھم بنا حق و عجیب این که با اعتراضش بر ام می
امام غزالی را مختصر نماید و نامش بگذارد: » احیاء علوم الدین«که کتاب عظیم 

و نسبت به متنبی و ابومسلم خراسانی، قصدش این است که ھیچ ». منھاج القاصدین«
 جاست. کدام مثل خودش نیستند. و این ادعا از شخصی مثل او خیلی بی

دھد در حالی که  فایده از دست می ھا که بی عتالحاصل: انسان چقدر سا
ھای بسیار به دست آورد، و زندگی و روزھای آن  ھا ثواب توانست در ھمان ساعت می

مانند کشتزار است، باید در آن ھمه تخم نیکی بکارد. آیا با این حال درست است که 
 سستی نماید یا از کِشت دست بردارد؟

 کند: اغتنام فرصت کمک میبیان آنچه بر قدرشناسی زمان و 
کند، تنھایی و  شمردن فرصت و قدردانی از وقت کمک می چیزی که به غنیمت

عُزلت از خلق است تا آنجا که ممکن باشد، و با مردم اکتفا کردن بر سلام و علیک و 
شوند و کم خوراکی، برای این که پرخوری باعث  کار ضروری با کسانی که ملاقات می

شود. و ھرکس در رفتار و سیرت صالحان نظری  کردن شب می عخواب زیاد و ضای
بیفگند و ایمان به جزاء داشته باشد، این مسأله را که یاد کردیم برای او روشن 

 شود. می

 شان: بلندھمتی دانشمندان پیشین و برتری تألیفات
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شان پیداست  دانشمندان پیشین بسیار بلندھمت بودند، و ھمت بلندشان از تألیفات
ی عمرھای ایشان است، افسوس که بیشتر  شان خلاصه و نتیجه ھمین تألیفاتو 

شان که بسیار مفصل بود از بین رفته است. و علتش این است که  تصنیفات
ھای مختصر شدند، و شوق  دانشجویان، بلندھمتی را از دست دادند و در صدد کتاب

ھای بزرگ نوشته نشد  ابھای بزرگ را نداشتند. این است که کت فراگیری و حفظ کتاب
 و از بین رفت.

ھای مفصل آن  بنابراین، راه موفقیت دانشجویان طالب کمال این است که بر کتاب
گاھی بیابند و بسیاری از آن ی  ھا را مطالعه نمایند، برای این که مطالعه دانشمندان آ

قویت دمد، و تصمیم او را بر جدیت ت شان روح بلندپروازی را در او می ھای کتاب
 نماید و ھیچ کتابی خالی از فایده نیست. می

بریم به خدا از رفتار طلاب علم در زمان ما، برای این که در میان آنان نه  و پناه می
بلندھمتی است که مبتدیان به او اقتداء کنند و نه پرھیزگاری است که طلاب به او نظر 

ای دانشجویان طالب اطلاع کنند و راه تقوی و صلاح را در پیش بگیرند. بنابراین، 
ھای دانشمندان پیشین و  ی بسیار کتاب واسع و تحقیق علم، بر شما لازم است مطالعه

شان و بررسی سیرت و رفتارشان و این که چگونه خود را وقف علم  دیدن تصنیفات
نمودند و چگونه سرآمد علمای جھان شدند و چگونه آثاری از خود به یادگار گذاشتند 

 .درخشد! ال از آن گذشته و ھنوز در آسمان علم میکه ھزار س

 اش به کتاب: حرص ابن الجوزی بر علم و شدت علاقه
شوم، و ھرگاه کتابی  ی کتاب سیر نمی دھم از حال خودم. از مطالعه من خبر می

ام. در فھرست  دیدم که پیشتر از آن ندیده بودم، مثل این است که گنجی یافته
ھایی است که خواجه نظام الملک  ی نظامیه نام دانشگاه شده در مدرسه ھای وقف کتاب

ھای  و نظر کردم در فھرست کتاب -استدر بغداد و نیشابور و جاھای دیگر ساخته 
وح اندلسی بغدادی، رفیق ابن  ھای حُمَیدی و کتاب ابوحنیفه و کتاب ھای محمد بن فتُّ

ھای ابی  ھای ابن ناصر و کتاب ھای شیخ ما عبدالوھاب انماطی و کتاب حزم، و کتاب
وردم، آ ھا از ھر کتابی که به دست می محمد خَشّاب که حمل چند شتر بود و غیر آن

ھا را مطالعه  ھای آن ھا را دیدم و کتاب مقصودش این است که فھرست آن کتابخانه
نمودم و خواندم، در حقیقت شش صد ھزار جلد کتاب خواندن خود کرامات است، اگر 

ھا از اول تا به آخر  ھا باشد صعوبتی ندارد، اما خواندن آن کتاب مقصود دیدن مطالب آن
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فرماید: اگر بگویم بیست ھزار جلد را مطالعه  ھم میخیلی دشوار است، و خودش 
ام بیشتر از آن است و ھنوز ھم در جست و جوی کتابی ھستم  ام باز ھم مطالعه کرده

ھا را  که بخوانم، پس معلوم شد که شش صد ھزار نبوده و فقط فھرست و مطالب آن
 ملاحظه فرموده است.

ھا  نمودم که بر سیرت مؤلفین آن کتابھا این استفاده را  و با نظرکردن در آن کتاب
شان  شان و عبادات و علوم غرایب آنان و غرایب علوم شان و حفظ ی ھمت و اندازه

ھا را  نمودم آن استفاده ھا را مطالعه نمی وقوف یافتم، به طوری که اگر آن کتاب
را دیدم و ھمت طلاب  سوادی خوار می بردم. و از این رو بود که مردم را در بی نمی

 ھا برای خداست. ی ستایش شمردم، و ھمه حقیر می

 ات خالی از کتاب باشد: ھر نفسی یک کتابخانه است؛ بپرھیز از این که کتابخانه

لفتة الكبد «در کتابی که برای نصیحت فرزندش نوشته و نام آن را  /ابن جوزی 

را حفظ گذاشته است، فرزند خود را نصیحت فرموده که وقت خود » نصيحة الولد في
 کند. عبارت کتابش به این معنی است:

ھا قسمت  ھا و ساعت شوند به ساعت و بدان ای پسر عزیزم که روزھا قسمت می«
ای دارد. بنابراین، بپرھیز از این که  ھا و ھر نفسی حکم کتابخانه شوند به نَفَس می

باعث ندامت و ات را خالی از کتاب بیابی و  نَفسی به ھیچ بگذرد و روز قیامت کتابخانه
 ات شود. پشیمانی

شود.  ھای عمرت که بر چه چیزی مصرف می و بنگر به ھر ساعتی از ساعت
ترین چیز را در آن به ودیعت بسپار. و اھمال نکن که در  بنابراین، در ھر ساعتی، گرامی

ترین کار را عادت خودت قرار دادن بھترین و زیباترین و خوب فکر آن نباشی، و انجام
و به سوی صندوق قبرت چیزی را بفرست که روز رسیدن به آن تو را شادمان بده. 

 ».گرداند

 نوشت: صفحه می ۳۳برگ یعنی  ۱۶کراس یعنی  ۴ابن الجوزی در ھر روز و شبی 

» ةطبقات الحنابل«ی کتاب  که دنباله» الصلة«حافظ ابن رجب حنبلی در کتاب 
جوزی در ھر فنی از فنون علم است، در شرح حال ابن الجوزی چنین نوشت: ابن ال

تألیفی دارد، و موقعی که از ابن الجوزی راجع به عدد تألیفاتش پرسیده شد، فرمود: 
سیصد و چھل تألیف. از آن جمله تألیفی است که بیست مجلد است. و تألیفی است که 
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صفحه است، و موفق عبداللطیف فرمود: ابن الجوزی از زمان و  ۳۲چھار کراس، یعنی 
صفحه  ۳۲کرد، ھر روزی چھار کراس، یعنی  ای را ضایع نمی ھیچ لحظه وقتش

نوشت: و ھر سالی از این نوشتن چھار کراس مداوم، پنجاه مجلد یا شصت مجلد به  می
 آورد. دست می

 ابن الجوزی به سبب حفظ وقت به دست خود دو ھزار جلد نوشت:

» طبقات الحنابلهذیل «و ابن رجب در کتاب » الحفاظ ةتذکر«ذھبی در کتاب 
نوشتند که ابوالمظفر، پسر دختر ابن جوزی، گفت: که از پدرِ مادرم شنیدم که روی 

فرمود و آن ھم در اواخر عمرش که: من به ھمین دو انگشتم دو ھزار  منبر مسجد می

نوشته است: گفته » أخبار البشر مختصر فيـتمة ال«ام. ابن الوردی در کتاب  جلد نوشته
ھایی را که ابوالفرج، ابن جوزی نوشته بود جمع کردند و مدت عمرش  شده که کراس

ھا را بر مدت عمرش تقسیم کردند، دیدند ھر  را ھم حساب کردند. آن وقت نوشته
 صفحه نوشته است. ۷۲ورق برابر با  ۳۶کراس، یعنی ھر روزی  ۹روزی 

غسل او را ھا جمع کرده است، آب  زدن قلم ابن جوزی وصیت کرد که با آنچه از قط
 گرم کنند:

نی والألقاب«قُمی در کتاب  زدن  ھای قط نقل نموده است که تراشیده» الكُ
آوری شد و بنا به وصیت ابن  نوشت؛ جمع ھا حدیث می ھایی که ابن جوزی با آن قلم

 ھا گرم کردند، کفایت کرد و زیاد ھم شد. الجوزی آب غسل او را بعد از وفاتش با آن
تألیف نموده و وزارت » مؤلفات ابن الجوزی«لوَجِی کتابی به نام استاد عبدالحمید عَ 

ھجری قمری در بغداد به چاپ رسانید. او  ۱۳۸۵فرھنگ و ارشاد عراق آن را در سال 
ھای ده جلدی تا کتاب  کتاب رسید، از کتاب ۵۱۹نام مؤلفات ابن جوزی را شمرد و به 

 د.ھایی از او فوت ش ای و باز ھم نام کتاب چند صفحه

 ابن تیمیه گفت: تألیفات ابن الجوزی بیش از ھزار تألیف است:
اش نقل نمود که حافظ ابن رجب حنبلی در  از مقدمه ۴ی  ابن تیمیه در صفحه

» ةمصريـال ةالأجوب«نقل نمود که امام ابن تیمیه در کتاب » ةذيل طبقات الحنابل«کتاب 
ھا را  ھای بسیاری را تصنیف نمود و من آن فرمود که: شیخ ابوالفرج، ابن جوزی کتاب

شمردم و دیدم بیش از ھزار تصنیف است. این عبارت که ابن تیمیه در مقدمه از ابن 
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رجب حنبلی نقل نمود، عبارت درستی نیست، برای این که ابن تیمیه قبل از ابن رجب 
 واھد.خ بوده و این عبارت تصحیح می

 ام کسی را که به قدر ابن الجوزی تألیف داشته باشد: نشناخته

بعد از این که قسمتی از تألیفات ابن » تذكرة الحفاظ«حافظ ذھبی در کتابش 
ام که ھیچ یک از علماء به قدر ابن  الجوزی را نام برده است فرموده است: ندانسته

داللطیف نقل نمود که ابن الجوزی الجوزی کتاب را تألیف کرده باشد، آنگاه از موفق عب
نوشت.  صفحه می ۳۲کرد و ھر روزی چھار کراس یعنی  چیزی از وقتش را ضایع نمی

 با وجود مشغولیت تدریس و فتوا برای پرسندگان و مشارکت در ھر علم.
به نظر این داعی امام حافظ جلال الدین سیوطی بیش از امام ابن الجوزی کتاب 

که بیش از ھزار و صد تألیف دارد و ھمه مقبول اھل علم و مفید نوشته است، برای این 
 است، خدای متعال ھمگی آن علمای کرام را به رحمتش شاد فرماید.

 ها عبدالغنی مقدسی و محافظت بر اوقاتش و تنظیم آن
الحفاظ ذھبی در شرح حال حافظ عبدالغنی مقدسی متولد سال  ةدر کتاب تذکر

چنین آمده است: امام محدث اسلام تقی  /قمری ھجری ۶۰۰و متوفی سال  ۵۴۱
الدین ابومحمد عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی جُماعیلی دمشقی صالحی حنبلی که 
دارای تألیفات است به روایت از ابی طاھر سِلَفی شافعی ھزار جزء نوشت. و 

آید و تا روزی که از جھان رفت مشغول  ھایش از بسیاری به وصف نمی نوشته
 رداری از کتب و مشغول تألیف و تدریس حدیث و عبادت خدای متعال بود.ب نسخه

کرد، نماز  آموز او ضیاء مقدسی گفت: ھیچ قسمت از وقت خود را ضایع نمی دانش
داد و بعضی اوقات به تعلیم حدیث  خواند و پس از آن قرآن را تعلیم می صبح می

خواند و در ھردو رکعت  یخواست و سیصد رکعت نماز م پرداخت، پس از آن برمی می
خواند تا قبل از اذان  فاتحه و قل أعوذ برب الفلق و فاتحه و قل أعوذ برب الناس می

شد تا  برداری می خوابید و دوباره مشغول به درس حدیث و یا نسخه ظھر. اندکی می
اگر روزه بود افطار  -خواند برداری می که نماز عصر میان درس حدیث و نسخه -مغرب

خواند و میان دو نماز مغرب و عشاء مشغول بود. نماز عشاء  د و نماز مغرب مینمو می
خواند،  گرفت و نماز می خوابید تا نصف شب یا بعد از آن. دوباره وضو می خواند و می می

  خواند تا نزدیک فجر. گرفت و نماز می بار دیگر وضو می
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گفت: نماز به  و میگرفت  و بعضی اوقات میان نصف شب تا فجر ھفت بار وضو می
خوابید تا اذان  دلم خوش است، مادامی که اعضای وضویم تر است. آن وقت اندکی می

فجر. و ھمیشه این عادتش بود، او بعد از خود بیش از چھل کتاب از تصنیف خود به 
ھایی گرانبھا و پر از مطالب سودمند، کسی که بخواھد شرح حال  یادگار گذارد. کتاب

/ ۲ -تألیف ابن رجب صفحه و جزء» ةذيل طبقات الحنابل«اند، به کتاب مفصل او را بخو
 مراجعه کند. ۳۴تا  -۵

 کسی که در علوم متعدد معروف به امام است:
ی متبحر در فنون متعدد خصوصاً در اصول  محمد بن عمر، فخر الدین رازی، علامه

اک خوردن خورد بر وقتی که صرف خور فقه و تفسیر و علم کلام و طب. تأسف می
 نمود. می

ھجری رحلت فرمود، افرادی مثل  ۶۰۶به دنیا آمد و به سال  ۵۴۳او به سال 
نماید،  ی محقق، سعدالدین تفتازانی، ھرگاه قولی را از قول این بزرگوار نقل می علامه

. ایشان از جمله افرادی ھستند که در تمام »قاله الإمام قدس االله سره« فرماید: می
ی مشکلی را  اند و در دل شب ھر مسأله روز یک ساعت کامل نخوابیدهساعات شبانه 

 فرمود: نمود می که حل می
کجا ھستند ابناء ملوک از این لذتی که ما داریم! یعنی شاھزادگان و ثروتمندان 

گذراند و عمر را ضایع  شان لذت جسمی است که زودگذر است؛ وقت را می لذت
گر پساخیزگناھان، در حالی که لذت ما لذت گیرد م سازد و ھیچ دستشان نمی می

گردد و ثواب آن نزد پروردگار  ماند و در بطون کتب جاویدان می معنوی است، می

نظیر است و  از تفسیرھای کم» مفاتيح الغيب«جھانیان برقرار است. تفسیر او 
سالگی  ۶۳ھای ایشان در اصول، معروف خاص و عام است، با این که در عمر  کتاب
ی آن ھمیشه  شت، بیش از دویست تألیف محققانه دارد که تدریس و مطالعهدرگذ

فرمود: والله  شان کتاب مخصوص تألیف شده است، او می متداول است، در شرح زندگی
شدن به علم باز  خوردن از مشغول خورم از وقتی که به سبب خوراک من افسوس می

ھا باز متأسف بود و  قوی آن مانم. او از نوشتن اقوال متعدد و بیان ضعیف و می
ی تحقق باشد و نیازی به نقل  خواست شخص عالم چیزھایی بنویسد که چکیده می

وفایی  اقوال نداشته باشد، در حالی که تحقیق مستلزم بررسی اقوال علماست. او از بی
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دانست تا ھر دانشمند  ھا درس عبرتی می شدن مقام و منصب دنیا و دست به دست
ی ھمت خود قرار دھد، و کاری کند که نامش به نیکی جاویدان بماند و  آخرت را وجھه

مثل افرادی نباشد که بر کوه رفتند و پایین آمدند و از بین رفتند و کوه بر جای خود 
 پابرجا ماند.
 فرمود:

 نهايــــــــة اقــــــــدام العقــــــــول عقــــــــال
 

ــــــ  ــــــة ســــــعي العال  مين ضــــــلالـوغاي
 

ــــا ــــا طــــول عمرن  ولم نســــتفد مــــن بحثن
 

 عنـــــا فيـــــه قيـــــل وقـــــالواســـــو￯ أن جم 
 

ـــــومنا ـــــن جس ـــــه م قلَ ـــــا في عُ  وأرواحن
 

 وحاصـــــــــل دنيانـــــــــا أذي و ويـــــــــال 
 

 وكــــم مــــن رجــــال قــــد رأينــــا و دولــــة
 

ــــــوا  ــــــاً مســـــــرعين وزال ــــــادوا جميع  فب
 

 وكــــم مــــن جبــــال قــــد عــــلا شرفاتهــــا
 

 رجـــــــال فزالـــــــوا والجبـــــــال جبـــــــال 
 

جھانیان سردرگمی و ھای کوشش بندی است بر پای او. و منت پایان اقدام عقل پای
دانند چگونه قدر عمر را بدانند و کوشش خود را در راه رضای  حیرت است؛ زیرا نمی

 خدا به کار برند.
تر از آن  مان در طول عمرمان؛ زیرا عمر گرامی و استفاده نکردیم از بحث و مجادله

کردن قول ضعیف  است که در مجادله صرف شود. و حاصل از بحث و مجادله جز جمع
 و قیل و قالوا نبود.

ھای جسم، روح  ھای ما ھستند. و برآوردن خواسته بند جسم ھای ما در پای و روج
 دارد. و محصول دنیای ما آزار و محنت است. را از پرواز باز می

ھا را دیدیم که به سرعت از میان رفتند و منصب و  و چه بسیار مردان و دولت
 شان را از دست دادند. دولت

ھا بالا آمدند و از بین رفتند، در حالی  ھای آن ھا که مردانی بر قله ر کوهو چه بسیا
 ھا ھستند و بر جای خود استوارند. ھا ھمان کوه که کوه

این ابیات برای ما حکم درسی آموزنده دارد تا بدانیم که در دنیا ھیچ چیز دوام 
 ندارد. و به قول شاعر:

 ای خواجه اگر مال و اگر فرزند است
 

 پیداست که مدت بقایش چند است 
 

 و باز ھم به قول شاعر:
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 این سرایی است که البته خلل خواھد یافت
 

 نک آن قوم که در بند سرای دیگرندخ 
 

دنیا بسیار خوب است، اگر کشتزار آخرت گردانیده شود. و علم سرآمد تمام 
رسانی به خلق خدا ھاست بعد از ایمان صحیح، اگر برای طاعت خدا و نفع و خیر  نعمت

باشد، مال اگر از طریق حلال باشد، بھترین کمک برای مؤمنین شایسته کار است. زن 
و فرزند، زینت دنیا و آخرتند، اگر صالح و خداشناس باشند. اشخاص خواه فرمانروا، 
خواه دانشمند، خواه ثروتمند، خواه مستمند باشند، باید بدانند که سعادت در معنویات 

مادیات. ماده، ماده است، اعتباری ندارد و آنچه به کسی از دنیا داده  است نه در
شود، و تا وقتی که فنا نیافته شرط تغیر با آن ھمراه است.  شود به شرط فنا داده می می

نبینی که نه شیرخوارگی دوام دارد نه کودکی. نه سن بلوغ دوام دارد نه زینت جوانی. 
آغاز و پایان ھمه یکسان است، ھمه برھنه به دنیا  سال.ماند نه بزرگ نه میانسال می

روند، وقتی که در قبر نھاده شدند چه شاه و  آیند و ھمه مثل ھم برھنه از دنیا می می
 آید مگر عمل نیکشان. به قول شاعر: چه گدا، چیزی به کارشان نمی

 یــــاد داری کــــه وقــــت زادن تــــو
 

 ھمـــه خنـــدان بُدَنـــد و تـــو گریـــان 
 

ــه  ــان زی ک ــوآن چن ــتن ت ــت رف  وق
 

 ھمـــه گریـــان بُونـــد و تـــو خنـــدان 
 

قصد امام رازی قدس الله سره، این است که در طلب علم کوشش شود و علم از 
ھرچیز دیگری مقدم دانسته شود که لذت علم و اطلاع واسع و حل مشکلات علمی با 
ھیچ لذت جسمانی قابل مقایسه نیست. و این که انسان درس عبرت بگیرد از کسانی 

ه آن ھمه مقام و منصب دنیوی داشتند و ھیچ کدام به کارشان نخورد و وقتی که ک
از طریق تعلیم و تدریس و از راه  /رفتند اثر خیری از ایشان نماند، اما امام رازی

تصنیف و تألیف و از لحاظ نفوذ در اجتماع و از روش اخلاص رب العالمین، کاری کرد 
که نام نیکش جاویدان ماند و آثار خیرش برقرار ماند و تألیفات او ھمه مقبول و مطبوع 

 ھای درسی در قسمتی از جھان است. دانشمندان و از کتاب

 ه و حفظ وقت و تنظیم و پرکردن آن به اعمال شایسته:امام ابن سُکَیْنَ 
» ذیل تاریخ بغداد«آموز امام ابن سُکینه است در کتاب  حافظ مورخ، کسی که دانش

. ھردو در ۵۰۵ -۵۰۲: ۲۱» سير اعلام النبلاء«و حافظ ذھبی در کتاب  ۳۶۸ -۳۵۴: ۱

معمر ـمحدث الثقة الـه الالشيخ الإمام العالم الفقي«اند:  شرح حال امام ابن سکینه گفته
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القدوة الكبير شيخ الإسلام ومفخر العراق ضياء الدين ابواحمد، عبدالوهاب بن علي بن 

كينة البغدادي الصوفي الشافعي چشم از  ۶۰۷به دنیا آمد و به سال  ۵۱۹. او به سال »سُ
و جھان پوشید، او در علو اسناد و در معرفت و اتقان و زُھد و عبادت و حُسن ھیئت 

موافقت سُنّت و سلوک طریق سلف صالح شیخ زمان خود بود. خدای متعال در عمر او 
ی مرویات خود را برای طلاب علم حدیث روایت  برکت قرار داد تا او توانست بارھا ھمه

آمدند. و اوقات او  نماید، و طلاب علم از ھمه طرف برای کسب علم به خدمتش می
رفت، و کلمات سخن او معدود بود و سخن  نمیھمه محفوظ بود؛ ھیچ لحظه به ھدر 

گذشت مگر در قرائت  زیاد و پرحرفی از او سر نزده بود. ھیچ ساعتی از وقت او نمی
د یا خواندن مردم بر او. و مردم را منع می فرمود از این که در  قرآن یا ذکر یا تھجُّ

انه بیرون فایده بگویند. و از خ مجلس او سخن بیھوده یا غیبت کسی یا سخن بی
ی اھل دنیا  رفت مگر برای نماز جمعه یا نماز عید یا نماز جنازه. و به خانه نمی
 رفت، نه در عروسی و نه در عزاء. نمی

ام و ائمه و علماء و  آموز او گفت: من به شرق و غرب سفر کرده ابن النجار، دانش
ز ابن سکینه و نه بیشتر تر باشد ا ام و با این حال ندیدم کسی که کامل زُھّاد بسیار دیده

از او در عبادت و نه بھتر از او در ھیئت و متانت. من بیست سال شب و روز با او بودم 
و پیش او ادب آموختم و او را خدمت نمودم و قرآن را نزد او به ھمه مرویات و قرائات 

واندم ھای بزرگ را خ خواندم. و از او بیشتر مرویاتش را در حدیث شنیدم، و بر او کتاب
 و از او بسیار استفاده بردم.

» سلام علیکم«آیید بیشتر از  ی ابن سکینه به شاگردانش که وقتی می فرموده
 چیزی نگویید:

ی بغداد فرمود: ابن سُکینه عالمی عامل به  ی نظامیه یحیی بن قاسم، مدرسه
شدیم  کرد و موقعی که بر او داخل می علمش بود، و ھیچ وقت خود را ضایع نمی

چیزی نگویید، برای این که حریص بود بر مباحثه و » سلام علیکم«فرمود: بیش از  یم
شد. انتھی: سخن  کردن مسایل، به ھمین سبب به سخن بیشتر از آن راضی نمی روشن

 یحیی بن قاسم پایان یافت.
آور است  این دستور ابن سکینه مبنی بر این که سلام را مختصر کنند، خیلی تعجب

خواھد وقت را مغتنم بشمارد که به شاگردانش  که این نابغه چقدر میرساند  و می
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دھد در تعارف داخل نشوند و ھمین که آمدند سلام علیکم بگویند و فوراً  دستور می
مشغول درس و مباحثه شوند تا وقت از دست نرود. چنین افرادی بودند که علم را 

شدن به  به سلام مسنون و مشغولترقی دادند و شاگردان را تربیت کردند. بر اکتفاء 
 درس تا راه تعارف و مجامله بسته شود و از پرحرفی جلوگیری گردد.

 مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبدالله بن تیمیة الحرانی الحنبلی:
نمود ابن تیمیه الجد  و از جمله کسانی که محافظت بر وقت به شکل عجیبی می

 وفات یافت. ۶۵۳به دنیا آمد و به سال  ۵۹۰سال است که نام او یاد شد، او به 

در شرح حال ابن تیمیه  »ذيل طبقات الحنابلة«حافظ ابن رجب حنبلی در کتاب 

مفسر الأصولي النحوي ـمحدث الـمقري الـالإمام الفقيه ال«الجد نامبرده فرموده است: 

م گفت که: برادر . شیخ ما ابوعبدالله بن القی»شيخ الإسلام وفقيه الوقت وأحد الأعلام
شیخ ما عبدالرحمن بن عبدالحلیم بن تیمیه به من خبر داد که پدرش ھرگاه به 

گفت: این کتاب را بخوان و آوازت را بلند کن تا بشنوم. ابن  رفت به من می مستراح می
داری وقت  آوردن و نگه رجب گفته است: این روش اشاره به حرص او بر علم و به دست

 ی علم محروم نشود. ت ھم از شنیدن و استفادهاست که در آن حال

امام حافظ عبدالعظیم منذری به دست خود نود مجلد نوشت و هفتصد جزء از 
 تألیف غیر خودش:

راجع به فضایل جماعتی از بزرگان » بُستان العارفين«در آخر کتابش  /امام نووی

بابی در  مستطرفه/ باب فی حكايات«علماء که افراد متفوق در علم بودند، زیر عنوان 
مَنقِبت و تمجیدی که از شیخش شنیده برای شیخش » ھای طُرفَه و شیرین حکایت

وفات یافت،  ۶۵۶به دنیا آمد و به سال  ۵۸۱امام حافظ منذری که در قاھره به سال 
 چنین یاد فرمود:

شنیدم از شیخ و آقای ما امام جلیل، سید نبیل، حافظ محقق، مقتبس مدقق، 

 الأئمةالحفاظ، المفتی، شیخ  بقيةن، مشفق محسن، ورع زاھد، مجتھد عابد، ضابط مُتقِ 
گفت: در روز  والمحدثین، ضیاء الدین ابا اسحاق ابراھیم بن عیسی المرادی که می
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خدا آن را در پناه  -در مدرسه با دارئیه دمشق )١(۶۵۸چھار شنبه ششم شوال سال 
 .-خود آورد و آن را نگه دارد

فرمود: به دست خودم نود مجلد کتاب و  که می /عبدالعظیمشنیدم از شیخ 
 ھفتصد جزء از تألیف دیگران نوشتم.

 شد: حافظ منذری در حال خوراک خوردن ھم مشغول علم می
شیخ ما فرمود: ندیدم و نشنیدم کسی را که بیشتر از حافظ منذری مشغول علم 

ی امام  فرمود: ھمسایهباشد، او ھمیشه در شب و روز مشغول به علم بود. شیخ ما 
ی او بود،  ام بالای خانه حافظ منذری شدم در مدرسه در قاھره، در حالی که خانه

ھا و در ساعتی از  دوازده سال با او ھمسایه بودم. ھیچگاه بیدار نشدم در شبی از شب
دیدم چراغ او روشن است و او مشغول به علم است،  ھای شب، مگر این که می ساعت

 شد. ھا مشغول می ھا نزد او بود و در آن خوراک خوردن کتابحتی در حال 

 رفت، نه برای شادی و نه برای عزاء: حافظ منذری از خانه بیرون نمی
اش و  فرمود از تحقیق حافظ منذری و شدت بحث و کنجکاوی و شیخ ما یاد می

ن او در عبارت یرون ھایش تا جایی که من از تعبیر آن عاجزم، او از مدرسه ب تَفنُّ
ھا، مگر  رفت، نه برای شادی و نه برای عزاء و نه برای گردش و نه برای غیر آن نمی

رضی رفت، و در ھمه اوقات غرق در علم بود.  برای نماز جمعه که از مدرسه بیرون می

 : سخن امام نووی پایان یافت.االله تعالی عنه وعن والدنيا والمسلمين. انتهی

 ی مدرسه دنبال او رفت: ا دروازهحافظ منذری پسرش مرد و فقط ت

در شرح حال » طبقات الشافعية الكبر￯«امام تاج الدین سبکی در کتاب عظیم خود 

درس » ةملیدارالحدیث کا«حافظ منذری چنین فرمود: در آخر کار حافظ منذری در 
رفت، مگر برای نماز جمعه. تا جایی که فرزندی داشت  داد، و از آن جا بیرون نمی می

ھای حُفّاظ به نام رشیدالدین ابوبکر  و نجیب و محدث و یکی از تیزھوشان و نابغهفاضل 
محمد. خدا او را پیش از پدرش از دنیا برد تا حسنات پدرش چندین برابر شود. حافظ 

ی  ی پسرش نمود تا دروازه منذری در مدرسه نماز بر پسرش خواند و تشییع جنازه
                                           

و اتقاق مسموعات خود را به سال و ماه و روز ھای خدا بر امام نووی که برای زیادت ضبط  رحمت -١
 فرمود. گذاری می تاریخ
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شد و گفت: فرزندم! به خدا سپردمت و از او مدرسه، در آن جا چشمانش پر از اشک 
 جدا شد و از مدرسه بیرون نرفت.

نوشت و یا مطالعه  کرد یا کتاب می خواند، یا قرآن تلاوت می ابن مالک یا نماز می
 کرد: می

دادن  ھا، حتی وقتی که در حال جان ھا و لحظه و از جمله بزرگان ائمه که بر ساعت
ودند و تا اندکی پیش از مردن علاقه به تحصیل علم و ترک زندگی بودند محافظت نم

به دنیا آمد  ۶۰۰نشان دادند، امام ابن مالک محمد بن عبدالله نحوی است که به سال 
ھای بسیار مھم در نحو  و غیر آن از کتاب» الفیه«درگذشت. او صاحب  ۶۷۲و به سال 

ری » نفح الطیب«است، در کتاب   چنین آمده است:شرح حال او  ۲۲۹و  ۲۲۲: ۲مَقَّ
کرد، و سرعت مراجعه به کتاب داشت به طوری که ھیچ چیز از  او بسیار مطالعه می

خواھد در محل آن  نوشت تا اول به کتاب مراجعه بنماید و مطلبی که می حفظ نمی
شد، مگر در حالی که یا  بیابد. این عادت علمای بزرگ با اعتماد است، و او دیده نمی

 خواند. کرد و یا کتاب می خواند یا کتاب تألیف می رآن میخواند یا ق نماز می
اند که روزی او و یارانش در دمشق به گردش رفتند؛ وقتی که به  و حکایت کرده

پس از آن به جست و جوی او برآمدند و او  ،مقصدشان رسیدند ساعتی از او غافل شدند
 به ھمراه داشته است.را نیافتند؛ پس از مدتی دیدند که او مشغول اوراقی است که 

 ابن مالک قبل از وفاتش ھشت بیت که به او گفته شد از بَر کرد:
تر از آن این که او فوق العاده عنایت به علم داشت و روز وفاتش ھشت  و شگفت

بقدر ما تتعني، «اند:  گفت، از حفظ نمود. بنابراین، راست گفته بیت که پسرش به او می

آوری، آنچه آرزوی  یعنی به قدر کوشش و زحمت کشیدنت به دست می »تنال ما تتمني
آن داری. خدای متعال او را جزای خیر دھد از این بلندھمتی. او در دمشق به سال 

درگذشت و بالای کوه قاسیون به خاک سپرده شد و قبر او در آن جا معروف  ۶۷۲
 است.

 امام نووی دو سال پهلوی خود را بر زمین ننهاد:
در شرح حال امام نووی، یحیی بن شرف » الحفاظ ةتذکر«ظ ذھبی در کتاب حاف

او امام حافظ، یگانه پیشوای علماء، شیخ الاسلام، عَلَم «حَورانی، چنین فرموده است: 
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اولیاء، محیی الدین ابوزکریا، یحیی بن شرف مُرّی حِزامی حورانی شافعی، صاحب 
ی حَوران به  در شھر نَوا از منطقه ۶۳۱ال ھای سودمند و پر فایده است. او به س کتاب

ی رواحیه اقامت گزید و غذای  به دمشق آمد و در مدرسه ۶۴۹دنیا آمد و در سال 
ھای تحصیل علم، پھلو بر زمین  خورد. او خودش گفت: در دو سال از سال مدرسه می

 ننھادم.
اه و نیم در چھار ماه و نیم از بَر کرد و حفظ نمود و در ھفت م» تنبیه«کتاب 

را بر دست شیخش، اسحق بن احمد از حفظ » مھذب«ی آن سال، ربع کتاب  بقیه
 خواند.

، و ابن قاضی شُھبَه در ۱۴۷۲: ۴» الحفاظ ةتذکر«این شرح حال را ذھبی در 

 اند. آورده ۱۹۴: ۲» طبقات الشافعية«

خواند با به خاطر سپردن مطالب درس و  امام نَوَوی ھر روزی دوازده درس می
 نوشتن آن
ی امام نووی چنین فرمود: شیخ  آموز او، شیخ ما، ابوالحسن عطار در باره دانش

محیی الدین به من گفت که ھر روزی دوازده درس با شرح و تصحیح نزد مشایخش 
باز در فقه و » مھذب«در فقه و یک درس در » وسیط«خواند. یک درس در کتاب  می

حدیث و درسی در صحیح مسلم و درسی در  در علم» الجمع بين الصحيحين«درسی در 

ع«کتاب  در علم » منطقـاصلاح ال«تألیف ابن جنی در نحو و درسی در کتاب » اللُمَ

تألیف » اللُمع«لغت. و درسی در علم صرف و درسی در اصول فقه، گاھی در کتاب 
تألیف امام رازی و درسی در اسماء » المنتخب«ابواسحاق شیرازی و گاھی در کاب 

ل و درسی در اصول دین و درسی در نحو. امام نووی فرمود: و من آنچه مربوط به رجا
کردن ھر عبارت سختی و نیز ضبط  ھا بود از قبیل شرح ھر مشکلی و روشن آن درس

ی این دروس را از  کردم، یعنی ھمه لُغت به شکل آن و بیان معنی آن یادداشت می
دادم و ھر عبارتی در  ھا بود شرح می خواندم و ھر مشکلی که در آن روی تحقیق می

کردم و کلمات را به شکل نھادن و وزن آن معین کردن روشن  صورت نیاز روشن می
 رسیدم. ساختم. و خدا برکت در وقتم قرار داده بود و به ھمه می می

 خورد: امام نووی در ھر روز و شبی فقط یک بار خوراک می
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ی) به من گفت که ھیچ وقتی در شبانه ابوالحسن عطار فرمود: شیخ ما (امام نوو
گذراند، حتی در  بودن به علم می ی وقت را در مشغول کرد و ھمه روز ضایع نمی

شد و بر این حال شش سال گذراند. پس از  رفتن مشغول تکرار درس و مطالعه می راه
کردن و حرف  رسانیدن و نصیحت نوشتن و فایده به طلاب آن شروع کرد در کتاب

خورد و آن ھم بعد از نماز عشاء. و  و در ھر روز و شبی یک بار خوراک می گفتن. حق
کرد از  آشامید و آن ھم در وقت سحر، و خودداری می ھر روز و شبی یک بار آب می

ترسم اگر میوه و یا خیار بخورم، رطوبت به  فرمود: می خوردن میوه و خیار، و می
 جسمم بدھد و خواب بیاورد. و او زن نگرفت.

ف و خشکز پوشی و زندگی ساده و بدون  خوری و خشن ھد امام نووی در تقشُّ
 تجملات:

داری و ذکر  ھمیشه مشغول تألیف و نشر علم و عبادت و اوراد و روزه /امام نووی
پوشی و زھد و قناعت به حدی صابر بود  خوری و خشن بود. و بر زندگی ساده و خشک

اش کوچک بود. و  و دستارش، یعنی عمامهکه بیش از آن ممکن نبود، لباسش از خام 
به رحمت حق پیوست، بعد از این که آن ھمه  ۶۷۶سالگی به سال  ۴۵در سن 

ھای  ھای بزرگ و بسیار و محققانه و پُر نفع از خود به یادگار گذاشت. و وقتی ورق کتاب
 ھایش را تقسیم بر مدت عمرش نمودند، نتیجه این بود که ھر روزی چھار کراس، کتاب
 صفحه نوشته است. ۷۲یعنی 

ی تألیفات علمای  امام نووی در مذھب شافعی جزو سه نفری است که ھمه
ی آن  شان زیاد بود از نظر گذراندند و خلاصه مذھب را که تعداد آنان و تألیفات شافعی

مذھبان گذاشتند. این سه نفر  ھمه کتاب را با تحقیق و بیان معتمد در اختیار شافعی
ھای فقھی علماء را در چھار کتاب  مد غزالی است که تمام کتابیکی امام مح

محققانه را در » ی خلاصه«تلخیص نمود و » خلاصه«و » وجیز«، »وسیط«، »بسیط«
ھنوز به دست نیامده و اگر ھست چاپ نشده » بسیط«مذھبان گذارد.  اختیار شافعی

ا ھمین یک در ده جلد چاپ شده است. وجیز در یک جلد است، ام» وسیط«است. 
کند، اگر امام  ای که یاد می جلد حاوی ھر چھار مذھب اھل سنت است، زیرا در مسأله

آورد تا دانسته شود که امام  را در وسط عبارت می» ح«ابوحنیفه در آن مخالف است 
ای امام  در این مسأله خلاف مذھب شافعی فرموده است. و اگر در مسأله /ابوحنیفه

در  /آورد تا دانسته شود امام مالک در وسط عبارت می» م«برخلاف است  /مالک
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این مسأله برخلاف مذھب شافعی فرموده است. و اگر در اقوال علمای مذھب، وجھی 
نویسد. و بعد از امام غزالی، امام ابوالقاسم  را در پرانتز می» و«باشد واھی و ضعیف 

ی این دو نفر  ی به عھدهرافعی و امام نووی ھستند که مدار معتمد در مذھب امام شافع
 باشد. رضی الله عنھم و أرضاھم. می

 طبیب ابن النفیس امامی است در طبّ و فقه و حفظ وقت:
او از جمله دانشمندان بزرگ و طبیبان فرزانه و خیراندیش است که در حفظ وقت 

نمودند، حتی در وقت و  کردن یک لحظه ھم پرھیز می کوشیدند و حتی از ضایع می
آمد و یا  نوشتند، حتی آنچه به فکرشان می غیر عادی. و ھرچه مفید بود می ھای ساعت

چنین » الوقت عند العلماء ةقیم«کرد، در معرفی ایشان در کتاب  در دلشان خطور می
آمده است: امام فاضل، حکیم علاء الدین ابن النفیس، علی بن ابی حَزم قَرشی، 

ھجری در  ۶۱۰ر است. او تقریباً به سال منسوب به قَرش که نام شھری در ماوراء النھ

رحمه االله تعالی رحمة ھجری در قاھره درگذشت.  ۶۸۷دمشق به دنیا آمد و به سال 

 .واسعة
ی روزگار بود، و در علم طب تألیفاتی بسیار عالی و  ابن النفیس در علم طب یگانه

ل«سودمند دارد، او کتاب  نسته در طب نوشت و از فھرست این کتاب دا» الشامِ
شود که این کتاب سیصد جلد بوده است، این را بعضی از دوستان ابن النفیس یاد  می

بـال«نویسی نمود. و کتاب  اند که ابن النفیس ھشتاد جلد آن را پاک نموده هذَّ در » مُ
ابن سینا در چندین جلد شرح نوشت. و غیر » قانون«سُرمه و علاج چشم نوشت و بر 

 نیز در طب دارد. ھای دیگری ھا کتاب از این

العهد  ةابن النفيس طليع«ھا و مؤلفات این دانشمند به کتاب  برای دانستن نام کتاب

مراجعه بفرمایید.  ۱۴۸تا  ۱۴۱تألیف دکتر بُول غلیونجی صفحات » المعلمی فی الطب
این کتاب را وزارت ارشاد و انباء کویت به چاپ رسانید. و برای این که بدانید او 

» الطبيب العربی ابن النفيس«خون را کشف نمود مراجعه کنید به کتاب  دستگاه گردش
ای از مؤلفات که  در ضمن سلسله ۱۹۸۴تألیف دکتر سلمان قَطایَه، چاپ بیروت، سال 

در » للدراسات والنشر ةالعربي ةمؤسسـوال«است » أعلام الطب العربی«عنوان آن: 
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لم منطق نیز اطلاع دارد و در این بیروت آن را انتشار داده است. ابن النفیس در ع

تألیف ابن سینا در منطق شرح » ةيالھدا«زمینه کتاب مختصری نوشت و بر کتاب 
ھا نیز تألیف دارد. و بر  نوشت. و در اصول فقه، فقه، علوم عربی، حدیث و غیر از این

سجود «در فقه، تألیف امام عَلامه ابواسحاق شیرازی از اول آن تا باب » التنبيه«کتاب 
رساند که ابن  شرح نوشت. کتاب تنبیه در فقه مذھب شافعی است و می» السھو

النفیس از علمای بزرگ مذھب شافعی است، او شرح خوبی بر کتاب تنبیه نوشت. او 
 ی مسروریه در قاھره مدرس بود. در مدرسه

که امام برھان الدین ابراھیم رشیدی فرمود: عادت علاء الدین ابن النفیس این بود 
گذاشتند. او قلم و کاغذ  زده را برایش می ھای قط کرد، قلم ھر وقت کتابی را تألیف می

نوشت. و در شتاب نوشتن  خواست می گرفت و رو به دیوار از حفظ کتابی که می می
انداخت  زدن داشت آن را می مانند حرکت سیل و دریا بود. و ھر وقت که قلم نیاز به قط

نوشت از بَر  زدن قلم نگذرد. و آنچه می ا وقتش در قطگرفت ت و قلمی دیگری می
 ی کتابی نداشت. نوشت و در حال تألیف نیاز به مراجعه می

 نشینی ابن النفیس و بحث با قاضی ابن واصل تا اذان صبح: شب
آموز ابن النفیس بود فرمود: شبی ابن  در قاھره، سدید دمیاطی حکیم که دانش

ن واصل باھم نشستند. و من آنجا نزدیک ایشان النفیس و قاضی جمال الدین اب
خوابیده بودم، وقتی که از نماز عشاء فارغ شدند شروع کردند در بحث علمی و منتقل 

کرد به آرامی بدون  شدند از علمی به علم دیگر. علاء الدین ابن النفیس بحث می می
کرد و  میرفت و آوازش بلند  سر و صدا. و قاضی جمال الدین از کوره بیرون می

کرد، و آن دو به بحث خود ادامه  ھای گردنش باد می شد و رگ چشمانش سرخ می
 دادند تا این که صبح روشن شد.

وقتی که از ھم جدا شدند، قاضی جمال الدین فرمود: ما چند مسأله و چند نکته و 
 ی علما نزد توست. دانیم، اما تو ای شیخ علاء الدین، گنجینه چند قاعده را می

 
 

آمد  شستن به خاطرش می بن النفیس بعضی از مسایل طبی را که در حال بدنا
 نوشت: می
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، است. وقتی الزهومةدیگری گفت: که ابن النفیس داخل به حمامی شد که در باب 
که قسمتی از بدن خود شسته بود از حمام بیرون آمد و قلم و کاغذ خواست و شروع 

وقتی که از آن مقاله فارغ شد برگشت به  ای در خصوص نَبض، و کرد به نوشتن مقاله
شستن خود را کامل کرد. ابن النفیس دارای خوی جوانمردی بود، ھیچ  حمام و بدن
ی او گروھی  کرد، نه به روز و نه به شب. و در خانه رسانی خودداری نمی وقت از فایده

ب الدین بن ابی حُلَیقه،  از امراء و فرمانروایان جمع می رئیس اطباء، و شدند. و مھذَّ
شدند و مردم به حسب  شرف الدین صغیر و بزرگان اطباء ھمه در مجلس او جمع می

نشستند. و طبیبان مصر و قاھره بر دست ابن النفیس و عماد الدین  شان می منزلت
ای ساخته بود که فرش آن از  نابلسی به مقام ارجمند طبابت رسیدند. ابن النفیس خانه

وان خانه. و موقعی که ابن النفیس بیمار شد، بعضی از مرمر کرده بود حتی ای
دوستانش از اطباء نظر دادند که ابن النفیس خمر بخورد تا بھبود بیابد، برای این که 

اش مفید است. اما ابن النفیس این نظرشان را  ادعاء داشتند که خمر برای بیماری
دارم خدا را  نمیمردود شمرد و از نوشیدن خمر خودداری کرد و فرمود: دوست 

ملاقات نمایم در حالی که در شکمم چیزی از خمر باشد، او ازدواج نکرد. و ھمان 
 ھایش و اموالش را وقف بیمارستان منصوری نمود. ی کتاب اش و ھمه خانه

العلماء العزاب الذين آثروا العلم «نام علامه عبدالفتاح ابوغده، کتابی نوشته است به 

مندانی که زن نگرفتند و خدمت به علم را مقدم دانستند بر یعنی دانش» علی الزواج
ازدواج. او فرمود: فراموش کردم که اسم ابن النفیس را در آن کتاب بنویسم و اسم او 

 نویسم. ان شاء الله تعالی. را در آن کتاب می

رن پیش از این کشف کرد:
َ
 ابن النفیس دستگاه گردش خون را ھفت ق

امامی بزرگ بود و بسیاری از دانشمندان او را ابن  /فی الجمله ابن النفیس
 اند. انتھی. سینای دوم نامیده

و نباید فراموش کنید که ابن النفیس کاشف دستگاه گردش خون در بدن است که 
 آن کشف بزرگ را در ھفت قرن پیش در عالم طب به دست آورد.
غ آشکار در طب و غیر عبدالفتاح ابوغده فرمود: ابن النفیس با این فضل عظیم و نبو
نامه  کنندگان و گواھی آن، ھمیشه تواضع و فروتنی داشت، در گواھی که برای استفاده

یعنی کسی که ادعای » متطببـال«نوشت:  شدند، می یافتگان که زیر دست او طبیب می
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دانایی در طب دارد، در حالی که او امام طب و اطباء در عصر خود بود، چنانکه 

 توانید ببینید. تألیف خیرادلنی زِرکِْلی می» الأعلام«ط زیبای او در کتاب ای از خ نمونه

هایی به یادگار گذارد که  شیخ ابن تیمیه به سبب حفظ وقت، بعد از خود کتاب
 شمار است: بی

تر از آن، شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابی العباس احمد بن عبدالحلیم حرانی  و عجیب
 ۵۷در عمر  ۷۲۸ھجری به دنیا آمد و به سال  ۶۶۱دمشقی حنبلی است که به سال 

گذاشت ھیچ  تألیف را به یادگار گذاشت، زیرا نمی ۵۰۰سالگی جھان را بدرود گفت و 
ای از وقت او بدون تعلیم و یا تألیف و یا عبادت بگذرد، تا جایی که  ساعتی و لحظه

 دانست. ھا را نمی تألیفات او به صدھا رسید یا از شمار بیرون رفت که خودش شمار آن

آورده است  /در شرح حال ابن تیمیه» فوات الوفيات«ابن شاکر کتبی در کتب 
رسد، و ذھبی فرمود: بعید نیست که تألیفات  که تألیفات ابن تیمیه به سیصد مجلد می

 ابن تیمیه تا امروز به پانصد رسیده باشد. انتھی: سخن ابن شاکر به پایان رسید.
ھای ابن  ھای کتاب ی نام ای که در باره وز ابن تیمیه در رسالهآم ابن القیم، دانش

 ۲۲صفحه رسیده است و در این  ۲۲ھای او به  تیمیه نوشته است، نوشتن تعداد کتاب
تألیف آورده است، شامل کتاب بزرگ و رساله کوچک و قاعده. شیخ  ۳۵۰صفحه نام 

ی  فرموده است: فایده» یبالوابل الصیب من الکلم الط«ابن القیم در کتابش به نام 
دھد به کسی که خدا را یاد  شصت و یکم ذکر خدا این است که یاد خدا، قوت می

گاه بدون ذکر، قدرت  تواند که ھیچ نماید تا جایی که با آن ذکر و یاد خدا کارھایی می می
آن کارھا را نداشت. و من به چشم خودم از قوت شیخ الاسلام ابن تیمیه در روش و 

آوری را دیدم تا جایی که در یک روز مقداری  اقدام و نوشتن، چیز شفگت سخن و
برداری از آن در یک ھفته یا بیشتر  نوشت که نویسنده از روی آن و نسخه می

آموز ابن تیمیه. و  توانست بنویسد. انتھی: به پایان رسید سخن ابن القیم دانش نمی
در  /ن، این است که حافظ ابن رجباند که در شمار تألیفات ابن تیمیه صحیح آ گفته

فرمود: اما تألیفات ابن تیمیه شھرھا را پر کرد و از حد » ةطبقات الحنابلذیل «کتاب 
ھا را به شمار آورد. انتھی: سخن ابن رجب به پایان  توان آن بسیاری گذشت و نمی

 رسید.
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از ی گرامی این است حاصل کوشش یک نفر که قدر وقت را دانست، یکی  خواننده
گاھان به حال او  دانشمندان با وقت شناسی توانست این قدر کتاب را بنویسد که آ

توانی قدر وقت را بدان و فرصت  گفتند: تألیفاتش از شمار بیرون است. بنابراین، تا می
 را غنیمت بشمار که شاعر در این باره راست گفت:

 نگھدار فرصـت کـه عـالم دمـی اسـت
 

 اســتدمــی پــیش دانــا بــه از عــالمی  
 

 سکندر به آن روز و قـدرت کـه داشـت
 

 رفت و عـالم گذاشـت در آن دم که می 
 

ــــالمی ــــزو ع ــــودش ک ــــر نب  میس
 

 ســـتانند و فرصـــت دھنـــدش دمـــی 
 

 کرد: نمود وتقریر علم می ابن تیمیه در حال سفر و بیماری مطالعه می
گفت که: سبب این زیادی تألیفات این است که شیخ ابن تیمیه ھیچ  /عبدالفتاح

نشست، چه در حضر و چه در  گاه از مطالعه و سخنوری در علم و شرح آن فارغ نمی

 ةضرو«آموز او ابن القیم در کتابش  سفر و چه در تندرستی و چه در بیماری. دانش
ام آغاز شد و طبیب  بیماریفرمود: شیخ من ابن تیمیه به من خبر داد که » المحبین

توانم از  کند، به او گفتم: من نمی ات را زیاد می به من گفت: مطالعه در علم بیماری
ت  مطالعه و تعلیم دست بکشم. و من برای داوری در این مسأله علم تو را به حَکَمیَّ

و افزاید  طلبم. آیا نه این است که روح وقتی که شاد و مسرور شد نیروی بدنش می می
شود و با شادشدن  کند؟ گفت: بله. گفتم: پس روح من به علم شاد می دفع مرض می

شوم. طبیب گفت: این رَویه از  ی آن آسوده می شود و من به وسیله جسمم نیرومند می
ای و به علم خودت عمل کن که زودتر  طب ما بیرون است، یعنی خودت بھتر دانسته

 اعلم. واالله سبحانه وتعالییابی.  بھبود می

خورد تا وقتش با رفتن به  علامه ابوالثناء شمس الدین اصفهانی خیلی اندک می
 مستراح ضایع نشود:

البدر [و شوکانی در کتابش  ]۸۵: ۶ :الدرر الكامنة[امام حافظ ابن حجر در کتابش 

در شرح حال امام علامه ابی الثناء محمود بن عبدالرحمن بن احمد  ]۲۹۸: ۲ :الطالع
در اصفھان به دنیا آمد و به  ۶۷۴الاصفھانی، شافعی، اصولی، فقیه، مفسر که به سال 

اند: وی در شھر خود اصفھان که آن روز از مراکز  در قاھره درگذشت نوشته ۷۴۹سال 
اع علوم مھارت یافت و بر اقران خود علوم در دنیا بود و ھمه اھل سنت بودند در انو
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به دمشق آمد و فضائل او  ۷۲۵سبقت یافت. و بعد از زیارت بیت المقدس در صفر سال 
ھا را روشن کرد و مردم را به محبت او وا داشت. و تقی الدین، ابن تیمیه سخنان او  دل

نان این را شنید و در تعظیم او مبالغه نمود. و به مردم گفت: خاموش باشید تا سخ
دانشمند را بشنویم که به این شھر دانشمندی مثل او نیامده است. بعد از اقامت در 

 الله تعالی. ةرحمدمشق به قاھره رفت و در آنجا درگذشت. 
خورد تا آب نخورد و  ی او این حکایت است که خوراک اندک می از عادات پسندیده

تھی: سخن ابن حجر و حاجت به مستراح نداشته باشد و وقتش ضایع نشود. ان
شکوکانی به پایان رسید. ببینید برای این که وقت را از دست ندھند و وقتشان ھمه در 

اند.  نموده کارھای سودمند و طاعت باشد از خوراک مگر در وقت ضرورت امتناع می
 درخشد. جھت نیست که نامشان در صفحات تاریخ مثل ستاره می بی

» طبقات الشافعية الكبر￯«رح حال او را در کتاب آموز او تاج الدین سبکی ش دانش
ھای حکماء و اصولیین نام اصبھانی یاد شود، مقصود  آورده است. وقتی در کتاب

است که » العقيدة الاصبهانية«اصفھانی است که شرح حال او گفته شد. او صاحب 

فحه ص ۱۵۱آن را در » الفتاوی الكبری«شیخ الاسلام ابن تیمیه در آخر جلد پنجم 
توان فھمید که چقدر وقت  شرح داده است، با دانستن سیرت این دانشمندان بزرگ می

دانستند.  با ارزش و گرانقدر دانستن وقت به خاطر این بوده  را با ارزش و گرانقدر می
ه«اند.  دانسته که علم را با ارزش و گرانقدر می اند به ارزش  چه بصیر و بینا بوده» لله دَرُّ

 .خير الجزاء كجزاهم االله علی ذلحصول آن. علم و وقت 

 شَوکانی در روز و شبی سیزده درس داشت:
در شھر شَوکان در یمن به  ۱۱۷۳دانشمند فاضل محمد بن علی شوکانی به سال 

درگذشت. او از جمله دانشمندانی است که خودشان شرح  ۱۲۵۰دنیا آمد و به سال 
ی خبر از غایب نوشته است،  به صیغهاند. او شرح حال خود را  حال خود را نوشته

ھایی بود که  رسید، از آن جمله درس دروس او در روز و شبی به سیزده درس می
داد و مدتی بر این  آموزان تعلیم می آموخت، و دروسی به دانش خودش نزد مشایخ می

ی از شیوخ برداشت تا بیشتر به تدریس طلاب  منوال گذراند تا این که دست از تَلَقِّ
گرفتند و  رسد، و طلاب علم در ھر روز بیش از ده درس در علوم متعدد نزد او فرا میب
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شد: تفسیر، حدیث، اصول، نحو، صرف،  ھا ھمه باھم جمع می بعضی اوقات این درس

 به پایان رسید.» البدر الطالع«بیان، معانی، منطق، فقه، جدل و عروض. عبارت کتاب 
قاضی صنعاء شد و تا روز  ۱۲۲۹بود و از سال  او مفتی اھل صنعاء و غیره در یمن

تألیف است که نام بسیاری از  ۱۱۴ی قضاوت داشت، او دارای  سال وظیفه ۲۱وفاتش 

 آورده است.» البدر الطالع«ھا را در شرح حال خودش در  آن

 آموخت: نوشت و در سیزده درس به طلاب می آلوسی تألیف خود را در شب می
ھجری به  ۱۲۱۷محمود بن عبدالله آلوسی بغدادی. به سال ابوالثناء شھاب الدین 

ھجری وفات یافت. رحمه الله تعالی. او مفسری زبردست و  ۱۲۷۰دنیا آمد و به سال 
 مفتی بغداد بود.

مذھب بود و بعد منتقل به مذھب امام  محمود بن عبدالله آلوسی در ابتداء شافعی
عثمانی منزلتی یافت، نسبت به مذھب  ابوحنیفه شد و بعد از این که در دربار خلفای

آورد،  وفایی گرفت، بدین صورت که وقتی صبحت از امام رازی می شافعی خیلی راه بی
گوید. و امام رازی در خصوص بسم الله الرحمن الرحیم و لزوم گفتن آن  قال امامھم می

 ھا این که شخص ھای قرآن، ھفده دلیل آورده است، یکی از آن در خواندن سوره

. ھمچنین اگر بسم االله الرحمن الرحيمگوید،  خواھد خوراک بخورد می مسلمان اگر می
خواھد به خانه داخل شود،  خواھد لباس بپوشد، اگر می خواھد آب بیاشامد، اگر می می

اگر بخواھد کتابی شروع نماید. و خلاصه این که شخص مسلمان ھر کاری که 

نماید و ابتدای ھر تألیف  شروع می الرحمن الرحيمبسم االله خواھد انجام دھد با گفتن  می
 ی فاتحه را که خدای نماید، چگونه سوره به بسم الله الرحمن الرحیم شروع می

خواند. اما آلوسی روی  آغازش را بسم الله الرحمن الرحیم نوشته است، بدون آن می
ت. ی ھفده دلیل را به حساب خودش رد کرده اس اصل تعصب نشسته است و ھمه

لو كان للضلالة أب « اند: در پایین تفسیر او نوشته -طاب ثراه -پدرم سلطان العلماء

. امام جلال »داشت، پدرش تعصب بود اگر گمراھی پدری می« »لكان التعصب أباها

الأحاديث  متناثرة فيـقطف الأزهار ال«در کتاب جلیل القدرش  /الدین سیوطی

از ھفتاد تن از صحابه آورده است که ھمه بسم الله الرحمن الرحیم را در » متواترةـال
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اند. علت رد او این است که بر آن اطلاع ندارد، لیکن  خوانده نماز جھریه به آواز بلند می
 تعصب او مانع از این است که به آن اعتراف نماید.

این بود که ھیچ  نوشته است که آلوسی بسیار حریص بر /علامه عبدالفتاح ابوغده
گذراند و اول شب برای  فایده نگذرد. روزھا به افتاء و تدریس می لحظه از وقت او بی

ھمنشینی با کسی که نزد او آمده تا از او کسب استفاده نماید یا کسی که برای 
نوشت و صبح  داد و آخر شب اوراقی از تفسیر می آمد اختصاص می ھمنشینی نزد او می

داد و آنان ھم آن را در ده  نویسی کرده بود می ن را موظف به پاکبه کسانی که آنا
نمود، و روزھایی که  نوشتند. او ھمچنین در بیست و چھار درس تدریس می ساعت می

کرد، او از تألیف دست  شد به سیزده درس اکتفاء می مشغول تفسیر و فتوا می
. تفسیر او تفسیر کشید، حتی در بیماری اخیرش ھم از تألیف دست برنداشت نمی

نمایند، یعنی تفسیر قرآن را  خوبی است و جزء تفسیرھایی است که تفسیر به مأثور می
نمایند و از علوم عربی مخصوصاً نحو مطالب سودمندی دارد و بر  از احادیث اقتباس می

ی  نویسد. خلاصه طریق تصوف ھم شرح و بسطی دارد و آن را من باب الاشاره می
ی بسیار نمود. و انتقال او  توان از آن استفاده تفسیر خوبی است و می مطلب، تفسیر او

ی اھل سنت ھمه  از مذھب شافعی به مذھب حنفی ھیچ اشکالی ندارد و مذاھب أربعه

 .جزاهم االله جميعاً خيرالجزاء فی الدنيا والآخرةدر حکم یک مذھبند. 

تألیف بعد از خود  ۱۱۰ا سالگی درگذشت، ام ۳۹عبدالحی لَکْنَوِی در جوانی در عمر 
 به یادگار گذاشت:

سال گذشته است.  ۱۲۰رویم، این عبدالحی لکنوی از وفات او  ما راه دور نمی
تألیف گذشته است، شامل کتابی که چند مجلد است و جلدھای  ۱۱۰تألیفات او از 

ھای  ھا مشتمل بر بحث ی این کتاب قطور دارد و کتابی که چند صفحه است، اما ھمه
ھای مھم و مطالب ارزنده است، امام عبدالحی لکنوی توانست ثابت  ید و دانستنیمف

توان در مدت کوتاھی آثار علمی گرانقدری به یادگار  نماید که با قدرشناسی وقت می
 گذاشت.

گذرد  دانشمند گرانمایه، اشرفعلی تھانوی ھندی که فقط شصت سال از وفات او می
 ألیف از خود به یادگار بگذارد.ھزار تشناسی یک توانست با وقت
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 ۸۱است و در عمر  ۱۳۶۲شیخ الھند، مولانا أشرفعلی تھانوی که وفات او به سال 
سالگی درگذشت، توانست بیش از ھزار جلد کتاب بنویسد، و این فضل الله است که به 

شناسی  ی وقت ی این آثار سودمند نتیجه فرماید. و ھمه ھر کسی که بخواھد عطا می
توانند از فضل خدا در عمری  دانند، می و در حقیقت آنانی که قدر وقت را میاست. 

 کوتاه آثاری جاویدان و بسیار به جامعه بسپارند.

 اند: دانسته دهد بر این که قدر وقت را می تألیفات دانشمندان پیشین دلالت می
کند که او  از شیخش محمد زاھد کوثری نقل می /علامه عبدالفتاح ابوغده

مود: این تفسیرھای قرآن، کلام الله مجید که در صد و سیصد جلد و بیشتر تألیف فر
شده است، دلالت دارد بر این که پیشینیان بر اثر حفظ وقت و قدرشناسی زمان 

شان را بر صفحات تاریخ  اند تألیفاتی به جامعه بسپارند که تا روز قیامت نام توانسته
 جاویدان بگرداند.

اند. اولاً برای مقایسه،  ی تحریر در آورده ای مقاصد مختلف به رشتهتفسیر قرآن را بر
شما دو کتاب تورات و انجیل را از نظر بگذرانید، دو گروه یھود و نصاری به خاطر ھر 

اند. فقط  اند، ھیچ علمی از ابتکار نکرده شان ھیچ خدمتی را انجام نداده یک از دو کتاب
اند. اما  ھای مختلف چاپ و انتشار داده و به زبانی آن د در دو و سه قرن اخیر ترجمه

دانشمندان اسلامی به خاطر کلام الله انواعی از علوم را که اصلاً سابقه ندارد ابتکار 
اند. اولاً از حیث اسباب نزول تمام انواع آیات، از مکی و مدنی از سفری و حضری  کرده

از حروفی که در آیاتی زیادتر از  از لیلی و نھاری و به این ترتیب از ناسخ و منسوخ و
ھا  حروف دیگر آمده، از عموم و خصوص، مُطلق و مقید، امر و نھی، خبر و انشاء و ده

اند. در این میان تفسیری است که مواد لغت را  ی تحریر درآورده مطالب دیگر به رشته
مجید  در نظر گرفته و آن را شرح داده است، و تفسیری است که قسمت نحو کلام الله

را شرح داده و به این ترتیب علم صرف، علم بلاغت، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، 

الإتقان فی «اند. به کتاب عظیم  ھا مطالب از این نوع را شرح داده علم اشتقاق و ده

بنگرید، چقدر علوم مختلف به خاطر قرآن، کلام الله مجید، در آن ابتکار » علوم القرآن
دھد و تفسیری که  شده است. و نیز به تفسیری که آیات قرآن را به آیات قرآن شرح می

دھد، روی این اصل است که  آیات قرآن را به احادیث صحیح و آثار صحابه شرح می

لامه ابوالحسن اشعری، در ھفتاد جلد آمده است ، عامام محيی السنة و قامع البدعةتفسیر 
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(گنجینه) نامیده است. و تفسیر قاضی عبدالجبار ھمدانی در » المختزن«و نام آن را 
نامیده است. و تفسیر ابویوسف عبدالسلام » المحیط«یک صد جلد است و نام آن را 

ل نگھداری گذارده است. و مح »حدائق ذات بهجة«قزوینی در سیصد جلد و نام آن را 

ی وحشیان  در بغداد قرار داد که متأسفانه در فتنه /آن را مسجد امام ابوحنیفه
ھا،  ھا، موزه شود روش بوش آمریکایی از چپاول کتابخانه مغول از بین رفت، متذکر می

 .گناھان کمتر از وحشیگری مغولیان نیست! ھا و ھدم و قتل بی بانک
بعضی از ادبای ھند شنیده است که بخشی از  فرماید که از عبدالفتاح ابوغُدّه می

 ھا در ھند دیده است. تفسیر عبدالسلام قزوینی در فھرست بعضی از کتابخانه
انوار «و تفسیر امام حافظ در ھزار جزء و تفسیر قاضی ابوبکر بن عربی به نام 

د ھای استانبول و ترکیه موجو در ھشتاد ھزار ورق معروف است که در کتابخانه» الفجر
ام. و تفسیر ابن النقیب مقدسی که نزدیک به  است، اگرچه به آن دسترسی نیافته

ھای استانبول گویا موجود  یکصد جلد بوده و بعضی از مجلدات در بعضی از کتابخانه
 است.

» فتح المنان«ترین تفسیر کاملی که امروز موجود است، تفسیر موسوم به و بزرگ
ت و منسوب است به علامه قطب الدین شیرازی. و است که به تفسیر علامی مشھور اس

آن چھل مجلد است. و جلد اول آن در قاھره، در دارالکتب المصریه موجود است، و در 
شود. و باقی مجلدات این تفسیر در دو  ھمین جلد روش مؤلف در تفسیر دانسته می

ھا  از آن توان ی محمد اسعد و علی باشا (حکیم اوغلی) موجود است که می کتابخانه
 ی کامل تفسیر را ترتیب داد. یک دوره

اند که بزرگی و  خلاصه این که علمای بزرگوار این اُمّت تفاسیری را به یادگار گذاشته
اند و تا چه  رساند که تا چه حد در صدد خدمت به قرآن کریم بوده ھا را می پرمغزی آن

اسلامی نه تنھا در خدمت به اند. علمای  شناسی تفاسیر عظیم را نوشته حد با قدر وقت
اند، بلکه در حفظ حدیث و ضبط روایات آن خدمتی انجام  قرآن اظھار نبوغ فرموده

شدنی نیست. اولاً ھیچ پیغمبری نیست که تاریخ مدونی  گاه فراموش اند که ھیچ داده
ی ولادت تا وفات به قلم آورده  ی موارد از لحظه داشته باشد که شرح حال او در ھمه

ی  ی او، مرضعه . اما سیدنا رسول الله خاتم الانبیاء والمرسلین زمان حمل او، قابلهباشد
اش و رفتار او در  او، زمان ازدواج پدر و مادر او، پرورش او، زمان کودکی، جوانی و پیری

ی  خانه، در بازار، در شھر، در سفر، شکل او، اخلاق او، رفتار او، ھمه نوع صفات مقدسه
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ھا مدون و  ی این با دوست با دشمن در زمان صلح و در زمان جنگ ھمه او و رفتارشان
ی ایشان نیست و از  ی ابھامی در سیرت مطھره مشھور است، به طوری که ھیچ نقطه

ولادت تا وفات کاملاً روشن و محفوظ است. انبیاء دیگر حتی قبرشان معلوم نیست، و 
شان به  که تمام ادوار حیات مقدسه این محمد رسول الله خاتم الأنبیاء المرسلین است

اند  ی ایشان به طوری در حفظ آن کوشیده اند. و سنت مطھره ی تحریر درآورده رشته
که یک ھزار و چھار صد سال از رحلت ایشان گذشته و احادیث صحیح ایشان مثل 

درخشد. چقدر علوم برای حفظ سُنّت ابتکار شده است! علم اصول الحدیث،  آفتاب می
ی  لرجال، اسباب ظھور حدیث، صحیح، حسن، ضعیف، ناسخ و منسوخ آن. و ھمهعلم ا

آنچه در خدمت به قرآن یاد شد در خدمت به حدیث نیز آمده است. البته آنچه در اینجا 
ھای حدیث از معجم و مسند و اجزاء و  ای است از دریا و گرنه کتاب یاد کردیم، قطره

 ن وجھی محفوظ و مصون مانده است.جامع آن، ھمه مشخص و مدون و به بھتری
بنابراین، تفاسیری که بر کلام الله مجید نوشته شده بر انواع و اقسام است و ھرکدام 

لا يغني كتاب عن كتاب. ويوجد في النهر ما لا يوجد في امتیازی خاص دارد و عبارات: 

زای ی علمای این امت را ج ھمه أرد. خدای متعالھا صدق دا ی آن بر ھمه البحر.
خیر دھد که در خدمت به کتاب و سنت ھیچ کوتاھی نکردند و در نصیحت و اخلاص 

 برای حفظ سعادت این امت ھیچ فروگذار ننمودند.



 
 
 

 ائمه و پیشوایانی که تألیف بسیار نمودند

در کتاب خود  /بَحاثه، محمد حسن حجوی فاسی مغربیدانشمند فقیه اصولی 

چاپ  ۴۸ -۴۵: ۲چاپ مغرب و  ۴۵ -۴۱: ۳» [الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي«
نمتکانی کردی]، در شرح حال امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری اشاره به کسانی از 

ابن الجوزی [و ابن علماء نموده است که تألیف بسیار دارند، مانند ابن جریر طبری و 
نمایم، و  ی او گلچینی می حجر عسقلانی و جلال الدین سیوطی]. در اینجا از نوشته

 اگرچه در عبارتم تکرار آید ضرری ندارد. محمد حسن حجوی فرمود:

 ترین مؤلف در اسلام است. ابن جریر بزرگ
گوی  ھم از لحاظ بسیاری تألیف و ھم از نظر خوبی تصنیف. ابن جریر در تألیف 

بق«گویند:  سبقت را ربود. در عبارت عربی می بَ السَّ زَ قَصَ رَ . یعنی ھمان نَیْ که در »اَحْ
آخر میدان مسابقه است به دست آورد. قَصَبْ، به معنی نَی که تو خالی است و آن را در 

دھندگان ھرکدام آن را از زمین بیرون آورد  اند تا از مسابقه کاشته آخر میدان مسابقه می
جسته است آن را:  بگیرد او برنده باشد و اسبی را که بر دیگر اسبان سبقت میو 

ث می ب بر وزن مَحَدِّ  اند. نامیده اَلمُقَصِّ
اند تا زودتر  دوانیده سواران اسبان خود را می شود پایان میدان که اسب و گفته می

ه زمین فرو اند و ھمان چوب را در آخر میدان ب کرده به آن برسند با چوبی گَزْ می
دھندگان که زودتر به آن برسد جایزه را از آن خود  کردند تا ھر یک از مسابقه می

شود: گوی سبقت را ربود که مقصود از ھردو یکی است،  گرداند. و در فارسی گفته می
 اگرچه در معنی فرق دارد.

: أحرز قصب السبق: گوی سبقت را ربود. ھم از لحاظ بسیاری تألیف و /ابن جریر
 ۳۵۰۰۰۰ھم از لحاظ اتقان و خوب نوشتن و ھم از لحاظ عموم نفع. او در تألیفاتش 

ترین تألیف است در آنچه به ما رسیده و پربارترین  ورق را بر جای گذاشت. و این غنی
میراثی است که به ما رسیده است. فتبارک الله أحسن الخالقین. پر برکت شد خدایی 

 که بھترین آفرینندگان است.
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ھای  براین، ابن جریر برای خودش گرفت: المُعَلّی والرقیب. باید دانست که چوببنا
ای  اند و سه تا سھم و بھره ھا دارای سھم بوده قمار ده تا بوده است که ھفت تای آن

اند. اول، فَذّ است که یک بھره دارد.  ی بیشتر افزوده ندارند. و آن سه تا را برای جلوه
قیب است که سه بھره دارد. چھارم، دوم، التوأم است که دو  بھره دارد. سوم، اَلرَّ

فِس است که پنج بھره دارد. ششم، اَلمُسبِل  اَلحِلس است که چھار بھره دارد. پنجم، اَلاَّ
است که شش بھره دارد. ھفتم، المُعَلّی است که ھفت بھره دارد و این بالاترین سھم و 

فیح و المنیح و الوَغْد نام دارد  نصیب است. و اما سه تایی که بھره و نصیبی ندارند: السَّ
که نه بھره دارند و نه غرامت، اما آن ھفت در بردنش بھره است و در باختنش خسارت 

 است.
نوشتن  نوشتن و پُر نفع بنابراین، کسی از پیشینیان در بسیاری تألیف ھمراه با خوب

االله تعالی  ةرحمگترین مؤلف نامید. توان او را بزر ی او نرسیده است و تا امروز می به درجه

 رحمة واسعة.

 خوابید تا این که سی و پنج ورق تألیف خودش را بنویسد: ابوبکر باقلانی شب نمی
آمده است که قاضی ابوبکر باقلانی وِرد او در ھر شب » مذهبـالديباح ال«در کتاب 

 بیست رکعت نماز و نوشتن سی و پنج ورقه از حفظ خود بود.

 بسیار ابن ابی الدنیا و ابن عساکر و ابن شاهین:تألیفات 
ابن ابی الدنیا یک ھزار تألیف را بر جای گذاشت. و ابن عساکر تاریخ دمشق را در 

ھای کوچک تبدیل شود به ھشت صد  ھشتاد مجلد قطور تألیف نمود که اگر به کتاب
ن است که ھای کثرت در تألیف برای ابن شاھیرسد. و سیوطی فرمود: مُنت مجلد می

تألیف دارد. از آن جمله تفسیری در یک ھزار جزء دارد و نیز مُسندی در حدیث  ۳۳۰
جزء. سیوطی فرمود: این ھمه تألیف در عمر کوتاه علامت طی زمان است،  ۱۵۰۰در 

در شب  صبردن طی زمان است که برای رسول الله مثل طی مکان. و این از میراث
 ھا عروج نماید، و مثل شب شب توانست به آسماناسراء و معراج دست داد و در یک 

آید. خدای عزوجل برکت در  القدر که در یک شب ثواب یک ھزار ماه به دست می ليلة

قرار داد و علمای امتش از آن برکت وقت، میراثی دریافت نمودند  صوقت رسول الله
ی به ای که در یک شب از آسمان فراھم شد، به گونه صو طی مکان برای آن حضرت
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میراثی  صآسمان دیگر نقل مکان فرمود. و صالحین اُمت ھم از آن برکت رسول الله
ی این برکات برای صالحان و علماء از برکت قدر وقت  در طی مکان دریافتند. و ھمه

دانستن فراھم آمد که ھر لحظه در طاعت خدا و کارھای سودمند برای جامعه 

 أرضاهم.االله عنهم و رضيکوشیدند. 

 فات بسیار ابن حَزم و ابن ابی حاتم رازی:تألی
امام ابومحمد، علی بن حزم چھار صد جلد تألیف نمود که مشتمل بر نزدیک ھشتاد 
ھزار ورق است. و امام ابومحمد، عبدالرحمن بن ابی حاتم تعدادی کتاب در فقه و 

سندـال«حدیث و تاریخ تألیف نمود از آن جمله  نمود،  در حدیث در ھزار جزء تصنیف» مُ

ھا ھمه از برکت قدر وقت  آورد. و این» الطبقات السبكيه«چنانکه آن را در کتاب 
 دانستن و حتی یک لحظه وقت را به ھدر ندادن است.

 تألیفات بسیار حاکم نیسابوری:
ع، مؤلف کتاب  » علی الصحيحين كمستدرـال«ابوعبدالله الحاکم، معروف به ابن البَیَّ

و » الِعلَل«و » تخریج الصحیحین«یف نمود، از آن جمله است: یک ھزار و پانصد جزء تأل

ھا  ی این موفقیت ھا که ھمه و غیر این» تاریخ نیسابور«و » فوائد الشيوخ«و » الأمالی«
شان بیھوده  ای از وقت به سبب فضل خدا و قدر وقت دانستن است که نگذاشتند لحظه

 تلف شود.

 تألیف بسیار امام ابوالحسن اشعری:
امام ابوالحسن اشعری شخصیتی که توانست بدعت معتزله را درھم بکوبد و از نو 

ھای  احیای سنت نماید: تألیفات ایشان به پنجاه کتاب رسیده و بیشتر آن در رد گروه
گمراھان است. و این نوع تألیف دشوارترین انواع تألیف است، برای این که نیاز به زمان 

ھا  ی این خواھد که ھمه بسیار دارد و تحقیق بسیار می طولانی دارد و حاجت به مراجع
 برای این امام علامه و واسع الاطلاع فراھم گردیده است.

 تألیفات بسیار بیهقی و ابن تیمیه و ابن القیم:
نظیر و بسیار سودمند و او سی  امام بیھقی ھزار جزء تألیف نمود، ھمه محققانه، کم
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ابومحمد جوینی فرمود: ھر شافعی مذھبی، امام شافعی بر دار بود. امام  سال کامل روزه
گردن او حقی دارد، مگر امام بیھقی که او بر گردن امام شافعی حق دارد. تألیف بسیار 

نَن والآثار«او در تأیید مذھب شافعی و کتاب او به نام  نظیر  ھای بی از کتاب» معرفة السُ
نون مختلف دارد که در ضمن پانصد است، و تقی الدین ابن تیمیه سیصد تألیف در ف

ھای بزرگ و  آموز او ابن القیم پنجاه تألیف دارد، شامل کتاب مجلد است و دانش
ھا به سبب قدرشناسی وقت است که  ی این موفقیت ھای کوچک. و ھمه کتاب
 فایده بگذرد. شان بی ای از وقت گذاشتند لحظه نمی

 تألیفات بسیار محمد بن سحنون مالکی:
ن سحنون مالکی کتاب بزرگی در یک صد جزء در فقه و سِیَر و تاریخ و انواع محمد ب

ھای  علم از خود به یادگار گذاشت. و ھمچنین کتاب احکام القرآن و غیر آن از کتاب
نکردن ھیچ لحظه از عمر به  ی این آثار به سبب قدرشناسی وقت و ضایع دیگر. و ھمه
 دست آورد.

 لعربی معافری:تألیفات بسیار ابوبکر ابن ا
آموز امام محمد غزالی است و در فاس مغرب مدفون است،  ابوبکر ابن العربی دانش

ھای دیگری دارد که ھمه  او تفسیر کبیر خود را در ھشتاد جزء به آخر رسانید و تألیف

». احكام القرآن«و » مُوطا«و شرح » ترمذی«خوب و مفید و مقبول است، مثل شرح 
فصل دارد و نیز احکام قرآن که کوچک و مختصر است. احکام قرآن بزرگ و م

ھا تألیفاتی است در  ی این در اصول که ھمه» محصولـال«و » العواصم من القواصم«
ھایی غریب و کمیاب است. خداوند رحمت کناد امام  بالاترین مرتبت. و چنین کتاب

شناسی به  رکت قدر وقتابن العربی را که او از أعلام و بزرگان بود. و این توفیق را به ب
 دست آورد.

 

 تألیفات بسیار ابوجعفر طحاوی:
 حجة الوداعامام ابوجعفر طحاوی تألیفات بسیار دارد و در این مسأله که آیا 

حج افراد بوده است، بدین صورت که اول حج را به جا آورده و بعد  صالله  رسول
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فصل جابر بن عبدالله عمره نمود، چنانکه مذھب امام شافعی بر آن است و حدیث م

رسول  حجة الوداعدر صحیح مسلم دلالت بر آن دارد. و یا این که  بانصاری

ع بوده، بدین صورت که اول احرام به عمره بسته و بعد از فراغت از عمره  صالله تمتُّ
ی مکرمه نشسته و ھشتم ذیحجه احرام به حج بسته است، چنانکه مذھب  در مکه

قرآن بوده است، یعنی احرام  صرسول الله حجة الوداعن که مالک بر آن است. و یا ای
به حج و عمره باھم بسته است، چنانکه مذھب امام اعظم بر آن است. امام ابوجعفر 

است، یک حدیث  را در ھزار برگ شرح داده صطحاوی حدیث حج رسول الله
ھای  کردن در ھزار برگ، علامت طول عمر او و اطلاع واسع اوست، و کتاب شرح

ام در یک جلد و  ی طحاویه را شرح نموده ی داعی کتاب عقیده دیگری نیز دارد. بنده

گذاشتم، اما حج رسول  »متوالية فی شرح العقيدة الطحاويةـشكر النعم ال«نامش را 

الوداع است  حجةحج افراد بوده است، برای این که نام آن  به عقیده این داعی صالله
و ثانیاً حدیث مفصل جابر در صحیح مسلم مؤید آن است. توفیق امام طحاوی در 

 قدرشناسی او از وقت است.

 تألیفات بسیار ابوعبیده و ابن سریج و ابن حبیب اندلسی:
لوم مختلف رسیده است و تألیفات ابوعبیده، مَعمر بن المُثَنّی به دویست کتاب در ع

تألیفات ابن سریج از بزرگان علمای شافعیه به چھار صد کتاب رسیده است، و تألیفات 
قاضی فاضل نویسنده و مشاور صلاح الدین ایوبی به صد کتاب رسیده است. و تألیفات 

یاد » نفح الطيب«عبدالملک بن حبیب عالم اندلس به ھزار کتاب رسیده است، چنانکه 
 شناسی ایشان است. ھا در قدر وقت ی این ست. و توفیق ھمهنموده ا

 
 

 تألیفات بزرگ گروهی از علمای پیشین:
در تاریخ، تألیف پسر دختر ابن » الزمان ةمرآ«تألیفات ایشان ھر کدام مجلدھا بود: 

تألیف خطیب بغدادی چھارده مجلد است. » تاریخ بغداد«الجوزی چھل مجلد است. و 

بیست مجلد است، اما کتاب اغانی نباید ھمراه کتاب خطیب بغداد » الأغانی«و کتاب 
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ة إسلاميّة«اند:  ی کتاب اغانی گفته یاد شود، برای این که در باره قَ سَ فْ ترین  بزرگ »أكبر مَ

در تاریخ، تألیف علامه ابن الاثیر » الكامل«کتاب اسلامی در فسق و فجور. و کتاب 

تألیف ابوحنیفه دینوری شصت مجلد است. » شرح النبات«دوازده مجلد است و کتاب 
کتاب یا در واقع از سیصد  ۲۳۱و تألیفات یعقوب بن اسحاق کندی، فیلسوف عرب، 

ی  کتاب بیشتر است و آن در فلسفه و طب و ھندسه و علوم بسیار است. توفیق ھمه
 شناسی ایشان بوده است، لیکن وقتی گفته شد سیصد مجلد، در اینان بر اثر قدرت وقت

ھا ده ورق تا صد ورق است، اما باید دانست که  بزرگی باھم تفاوت دارد، بعضی مجلد آن
ھا خیلی به دشواری به دست  ھا و موارد نقل از آن در آن ایام مواد کتابت آن کتاب

 آمده است. می
فرماید: تألیفات بسیار بعضی از متأخرین به تألیفات  علامه محمد حسن حجوی می

آورد: امام حافظ عصر خودش، امیر المؤمنین  رسد و آنگاه مثال می میبسیار متقدمین ن
ی جلال  در حدیث، ابن حجر عسقلانی و امام علامه شمس الدین ذھبی. و در باره

فرماید: تألیفاتش به چھار صد رسیده است و ھمه کوچک و صغیر  الدین سیوطی که می
ی علامه محمد حسن  مودهالحجم است و یک ورق و دو ورق است. در حقیقت این فر

حجوی ظلم خالص است، برای این که تألیف یک ورق و دو ورق از ھیچ کدام از ایشان 
 بنابراین، یقیناً علامه محمد حسن حجوی بر تألیفات ایشان اطلاعی ندارد. ،ام ندیده

 اکنون بیان واقع:
گی امام حافظ علامه مورخ الاسلام شمس الدین ذھبی به کثرت تألیفات و بزر

ھایی که تحریر فرموده معروف است. و امام حفاظ احمد بن حجر عسقلانی که  کتاب
ی یک کتاب او که فتح الباری نام دارد و چھارده مجلد قطور است  شوکانی در باره

یعنی بعد از کتاب فتح الباری نیاز به کتاب دیگری  »لا هجرة بعد الفتح«گفته است: 
شد. و دعوتی که ایشان از  نیست. و در حیات مؤلف به چھار صد جنی فروخته می

علمای عصر برای نشر فتح الباری نمودند و اقبال ملوک آن دوره برای خرید بسیار آن 
 ۱۱۰۰الدین سیوطی ی دنیا امام حافظ جلال  در تاریخ کاملاً معروف است، و اما علامه

تألیف دارد و تألیفات ایشان ھمه جامع، مانع، مفید و مقبول است. تفسیر جلالین در 
ھا وجود دارد و در عالم اسلامی جلال الدین سیوطی در بسیاری تألیفات تک  تمام خانه
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است و نظیر ندارد. از علامه عبدالفتاح ابوغده چنین عبارتی خیلی نا به جا و نارواست. 
ھا شافعی  سه امام ھر سه شافعی مذھبند، چنانکه علمای حدیث ھشتاد در صد آن این

مذھبند: بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، و دارقطنی، طبرانی و الی آخر، ھمه 
 شافعی مذھبند.

شود که ابن  و اما شمس الدین ذھبی و بسیاری مؤلفات او از این جا دانسته می
ی شمس الدین  کرد که خدا او را به درجه آشامید و دعا می حجر عسقلانی آب زمزم می

ذھبی برساند. و خدا او را به آن درجه رسانید و تفوق و برتری ھم به او داد و جلال 
ی ابن حجر  کرد که خدا او را به درجه آشامید و دعا می الدین سیوطی آب زمزم می

ی و تفوق ھم به او ارزانی داشت. عسقلانی برساند، خدا او را به آن درجه رسانید و برتر
ی جلال الدین  و در عالم اسلامی تا امروز دانشمندی نیامده که در علم و تألیف به پایه

 سیوطی رسیده باشد.
ی ابن حجر و در تصانیف سیوطی  ھای نوشته در تألیفات علامه ذھبی و در کتاب

و ورقی نزد عوام کتابی که یک ورق باشد وجود ندارد، خدا رحم نماید که کتاب د
معنای مکروھی دارد، بگذریم و این حکایت را بشنویم: ابن معطی زواوی حنفی، 

ای در نحو  ای در نحو تألیف کرد؛ سپس ابن مالک جَیّانی اندلسی مالکی، الفیه الفیه
 تألیف کرد و فرمود:

 وتقتضىــــــ رضــــــاً بغــــــير ســــــخط
 

 فائقـــــــةً الغيّـــــــة ابـــــــن معطـــــــي 
 

 ای در نحو تألیف کرد و فرمود: الفیهسپس جلال الدین سیوطی 

ــــــــك ــــــــن مال ــــــــة اب ــــــــةً الفي  فائق
 

 مسالكـلانهــــــــا واضــــــــحة الــــــــ 
 

فائقة ألفيّة ای در نحو نوشت و گفت:  آموزان سیوطی الفیه سپس یکی از دانش

. اما قسمت دوم و مکمل این بیت به یادش نیامد. شب جلال الدین سیوطی السيوطی
را تکمیل ننمودی؟ گفت: به خاطرم نیامد. جلال به خواب او آمد و فرمود: بیت شعر 

 الدین سیوطی به او فرمود: بنویس:

 فائقـــــــــةً الفيـــــــــة الســـــــــيوطي
 

 لأنهـــــــا مـــــــن فاســـــــق ولـــــــوطي 
 

 .شود! ی من می ای از کجا بھتر از الفیه که تو نوشته ای آخر الفيه
تألیف » تاریخ اسلام«تألیفات شیخ الاسلام ذھبی ھمه چندین جلد قطور است. به 
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ابن حجر بنگرید؛ چھار جلد » فتح الباری«ذھبی بنگرید، بیست جلد قطور است، به 

جمع «ھا کتاب قطور دیگر به  و ده» الإصابة في معرفة الصحابة«قطور است و ھمچنین 

رُّ «سیوطی بنگرید؛ یکصد ھزار حدیث در آن آورده است و ھمچنین » الجوامع الدُّ

 او.» منثورـال
ارتی بدون تحقیق نوشت که در عالم اسلام علمای اعلام روی این اصل نباید عب

ی علمای اعلام  بسیارند و ھمیشه وجود دارند تا نگذارند کسی به ساحت مقدسه
درازی نماید. و خدا از فضل و کرمش ما را و شیخ عبدالفتاح ابوغده را و دیگر  زبان

 مسلمانان را بیامرزد.
الدین محمد مرتضی حسینی محمد حسن حجوی فرمود: شیخ ابوالفیض محب 

شدنش در ھند  واسطی زبیدی حنفی بیشتر از سیوطی تألیفات دارد، ولادت و بزرگ

کفایت است بر » شرح احياء علوم الدين«و » شرح قاموس«بوده است و دو کتاب او 
استدلال گفتار ما مبنی بر این که نفع این دو کتاب عام است و مورد اقبال عالم 

ه است؛ به خاطر این که آن دو کتاب صحیح و به خوبی انجام یافته اسلامی قرار گرفت
 است، سخن علامه حجوی به اختصار به پایان رسید.

ی  دلیل و بیھوده و عجیب است از مرحوم علامه عبدالفتاح ابوغده که گفتار بی
کند، و ما بیان نمودیم که  نماید و بر آن اعتراضی نمی محمد حسن حجوی را نقل می

رساند که حجوی بدون مطالعه و تحقیق، آن  حجوی ھیچ ثبوتی ندارد و می گفتار
ی  مطالب را نوشته است، خدا از فضل و کرمش گناھان ما و حجوی و ابوغده و ھمه

 مسلمین را بیامرزد.
ی محمد  مثل این که مرحوم علامه عبدالفتاح ابوغده ھم دانسته است که نوشته

 نویسد: ه است، چرا که میحسن حجوی بدون تحقیق و تتبع بود

مكثرين من التأليف غير محررة ولا مستوفاة. ـقال عبدالفتاح: هذه كلمة عجلي بشأن ال«

كتبها العلامة الحجوي رحمه االله تعالى استطراداً بدون تتبع واستقراء بمناسبة ذكره كثرة 

 .»مؤلفات الإمام ابن جرير الطبري
عجله و شتاب نوشته شد در خصوص  ای است که به عبدالفتاح گفت: این کلمه«

نویسی شده و نه مطلب را به وفاء و تمام بیان  اند، نه پاک کسانی که بسیار کتاب نوشته
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کرده است. مرحوم علامه حجوی به طور استطرداد و بدون بررسی و استقراء به 
 .»مناسبت این که حجوی بسیاری تألیفات امام جریر طبری را یاد نمود، نوشته است

ی محمد حسن  ا صحبت ما این است که وقتی عبدالفتاح فھمید که گفته و نوشتهام
حجوی از روی تحقیق و تتبع نیست، بھتر بود سخن او را نقل نکند، والله سبحانه 

 وتعالی اعلم.

 افزاید: کند و بر آثار خیر می مراعات حفظ وقت عمر را طولانی می
وقت را از انساب طول عمر بشمارم  چیزی که باعث شد این جمله را بیاورم و حفظ

ی علمای اعلام است که انسان  ھای نوشته شده به وسیله آور از کتاب این عدد شگفت
گوید: چگونه این ھمه را نوشتند؟ چقدر از عمر خود را صرف نوشتن آن  به خود می

ی  آوری شد؟ در حقیقت جواب ھمه ھمه کتاب نمودند؟ چه وقت این ھمه کتاب جمع
این است که وقت خود را حفظ کردند بدون آن که ساعتی از وقتشان ضایع  ھا این

ی حفظ وقت بود که خدا برکت در وقتشان، در عمرشان و در  سازند. و به وسیله

. اما باید دانست که متأخرین ھرچند »واالله يؤتي فضله من يشاء« آثارشان قرار داد:
رسند، برای این که پیشینیان  میھا و آثار شگرف باشند به متقدمین ن دارای کتاب

ی سلف و  داناتر به شرع خدا و دین او ھستند، اما نظر به این که سخن در باره
ی خلف و پسینیان زیادتر است، شاید از این راه  پیشینیان اندک است و گفتار در باره

 دچار اشتباه شویم، این بود که این اشاره به میان آمد.
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تابعی جلیل، شیخ قاریان و مفسران، حافظ، محدث، امام فقیه، مجاھد بن جبر  -۱
درگذشت  فرمود:  ۱۰۴ھجری به دنیا آمد و به سال  ۲۱که به سال  /مکی

علماء رفتند و نماندند مگر دانشجویان. امروز کسی که در میان شما به عنوان 
 مجتھد و بسیار کوشاست به نسبت پیشینیان بازیگری بیشتر نیست.

تابعی جلیل، بلال بن سعید اشعری دمشقی، امام ربانی، واعظ، شیخ اھل  -۲
 ۱۲۰و یکی از دانشمندان معتبر و از زاھدان عبادتکار که به سال  دمشق

ھجری وفات یافت، فرمود: زاھد شما مشتاق دنیاست و مجتھد شما مقصر 
 است و دانایتان نادان است. و نادانتان مغرور است.

تابعی جلیل، حافظ، امام، از علمای بلندنام، سرور دانشمندان و فقھای عصر  -۳
ھجری است.  ۱۳۱ھجری، متوفی  ۶۸متولد  /یانیتْ خویش، ایوب سِنْح

حماد بن زید گفت که به ایوب سِنحِتیانی گفته شد: امروز علم از سابق بیشتر 
 یا کمتر است؟ فرمود: سخن امروز بیشتر است و علم پیشتر بیشتر بود.

ابو عمرو بن العلاء بصری، تابعی جلیل، یکی از قاریان قرآن، از قراء سبعه،  -۴
دانشمندترین مردم زمان خود در قرآن، قراءات، علوم عربی، ادب، شعر و نحو 

کسانی که - ی فصحای عرب نوشته بود ھایی که او در باره است. کتاب
اتاقی را تا زیر سقف پر  -نشینی داشته استشان کرده و با آنان ھم ملاقات

فت. او فرمود: وفات یا ۱۵۴ھجری به دنیا آمد و به سال  ۷۰کرده بود. به سال 
ھای  ای ھستیم که زیر درخت ما نسبت به دانشمندان پیش از ما مثل سبزه

 خرما بُن استوار کاشته شده باشد.
شان یکی است و  اند مضمون سخنان این چھار تابعی که از شھرھای دور از ھم بوده

د؛ چه آن اعتراف به این که دانشمندان متقدم بر دانشمندان متأخر تقوق و برتری دارن
رسد به دانشمندان زمان ما که نسبت به سابقان خیلی فرق دارند. و من در اینجا کلام 

 نمایم: علامه ابن رجب حنبلی نقل می
اند  گویند گمان کرده فرمود: بسیاری از متأخرین از این لحاظ که سخن بسیار می

که  که ھرکس سخنش بیشتر و مجادله و دشمنی بیشتر دارد، داناتر است از کسی
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درازی ندارد و این نادانی خالص است. شما بنگرید به بزرگان صحابه و  زبان
شان، مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاذ و ابن مسعود و زید بن ثابت،  دانشمندان
 شان از ابن عباس کمتر است، در حالی که آنان از ابن عباس داناترند. اینان سخن

به بیشتر است، در حالی که صحابه از تابعین شان از صحا بزرگان تابعین، سخن
شان از تابعین بیشتر است، در حالی که تابعین  داناترند، و ھمچنین اتباع تابعین سخن

از آنان داناترند. و در حقیقت علم به بسیاری روایت و به بسیاری گفتار نیست، بلکه 
ی  ، و به وسیلهاندازد علم نوری است که خدا آن را در دل ھر کسی که بخواھد می

ی ھمین  سازد، و به وسیله ھا را به آن روشن می ھمین نور است که خدای عزوجل دل
داند، و تعبیر از آن  شناسد و جدایی میان حق و باطل را می نور است که بنده حق را می

به عبارات مختلفه آمده است که ھمه کوتاه و پرمغز و رساننده به مقاصد خیر است. 
وامع کلمه به ایشان داده شد و سخن برای او مختصر شده بود. روی ج صرسول الله

از پُر حرفی منع فرمود و از بسیارکردن قیل و قال  صاین اصل است که رسول الله
 پرھیز داشت.

کنند ھرقدر شخص بیشتر  ایم که گمان می در این زمانه ما دچار مردم نادانی شده
اند که  به جایی در این نادانی پیش رفته پُر حرفی کند، علم و دانشش بیشتر است. و

گویان پرحرف را از علمای مشھور پیشینیان که گروھی از علماء پیرو آنان ھستند،  یاوه
تر بوده است و ھرچه  شان اندک اند سخنان دانند. ھرچه کسانی پیشتر بوده برتر می

ه میزان فضل بر اند. اما وقتی ک اند، پرحرفی داشته و سخنان بیشتر گفته بعدتر آمده

ولا شود.  ی ادب نسبت به سلف صالح می گویی قرار داده شود، اساءه پرحرفی و یاوه

. پایان پذیرفت سخن علامه ابن رجب. اشرف الدین رشتی صاحب حول ولا قوة إلا باالله
شان و  شان دراز بوده و ریش ی حبل المتین نوشته بود که: ایرانیان در قدیم کلاه مجله
راز بوده است. رژیم پھلوی که آمد کلاه و ریش دراز را از آنان گرفت و در شان د زبان

ی محنت  درازی است که ھمیشه مایه نتیجه زبانشان درازتر و درازتر شد. و ھمین زبان

 :عليه الرحمةی سعدی  گردد. و به فرموده می
 زبان بریده به کُنجی نشسـته صُـمٌّ بکـم

 

 کـمبه از کسی که نباشد زبانش انـدر ح 
 

 دھد بر باد. شاعر گفته است: زبان سرخ سر سبز می
 و به قول جامی علیه الرحمه:
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 لاف از ســـخن چـــو دُر تــــوان زد
 

ـــوان زد  ـــه پرت ـــود ک ـــت ب  آن خِش
 

 کــم گــوی و گُزیــده گــوی چــون دُر
 

 تــا زانــدک تــو جھــان شــود پُــر 
 

ـــرور ـــاع پ ـــل دم ـــته گ ـــک دس  ی
 

ــــر  ــــاه بھت ــــد گی ــــرمن ص  از خ
 

 است: علامه عبدالفتاح گفته
ھا و  ی دانشمندانی که رعایت اوقات و نگھداری لحظه و من سخنم را در باره

دادند، به آوردن  شناسی را به دست می نمودند و بھترین ثمر وقت استفاده از وقت می
دھم، برای این که در  شرح حال مختصری از امام حافظ ابن عساکر دمشقی پایان می

سازد و افراد سست عنصر را به  فته را بیدار میشرح زندگانی او مطالبی است که خُ 
 دارد. دادن ھمت و عزم وا می تصمیم و تکان





 
 
 

 ابن عساکر

معروف به ابن ناپذیر، ابوالقاسم علی بن حسن  امام حافظ و دانشمند خستگی
در دمشق است،  ۵۷۱در دمشق و متوفی به سال  ۴۹۹عساکر دمشقی، متولد به سال 

کرد و در نتیجه این قدرشناسی  ای از وقت خود پرھیز می شدن لحظه او حتی از ضایع
کردن  ھایی را به مراکز علمی اسلامی اھداء نمود که مراکز امروز از چاپ وقت کتاب

ھا را به دست و به قلم خودش  ر حالی که او به تنھایی آن کتاباند، د ھا باز مانده آن
ھا را محکم نمود و  ھای آن نوشت، و آنچه نوشت بر میزان تحقیق قرار داد و پایه

ی فضل و  ھایی به دست داد که نشانه ھا را منظم و مرتب نمود، و کتاب ی آن برگزیده
ی زیاد و وفور  داشتن حافظه رود. در ی اعاجیب به شمار می بزرگی اوست و اعجوبه

معرفت و بلندی ھمت در تألیف و بسیاری تصنیفات محیر العقول است. و در این جا 
نمایم و از  ام بیان می من قسمت بسیار مختصری از شرح حال او که از سه کتاب گرفته

بین آثار ایشان آنچه تعلق به کثرت جھانگردی او در طلب علم و بسیاری تألیفات او و 
 آورم: گیری او بر حفظ وقت است به رشته تحریر می یادت سختز

فَيَات الأعيان«دانشمند برجسته و قاضی مورخ در کتاب نامی خود  -۱ در شرح » وَ
 حال امام حافظ ابن عساکر چنین فرمود:

اش  مُحدث شام در وقت خود و از بزرگان فقھای شافعیه، نظر به این که علاقه
بود به علم حدیث بیشتر معروف شد، اگرچه او در تمام  صبیشتر به حدیث رسول الله

زیاد کوشش نمود و رنج  صعلوم متداول دانا بود. او در طلب حدیث رسول الله
سفرھا و ملاقات شیوخ را متحمل شد. از این رو آنچه برای غیر او فراھم نشده بود، 

ن علماء را دیدار برای او فراھم شد، او بار سفر بست و به شھرھا رفت و شیوخ و بزرگا
کرد. در سفرھا ھمسفر علامه ابوسعد عبدالکریم بن سمعانی بود و شمار شیوخی که 
سمعانی نامبرده در کشور پھناور اسلامدیده به ھفت ھزار شیخ رسید که ھمه استاد او 

 بودند.
امام حافظ ابن عساکر، شخصی متدین بود که میان متون و اساتید جمع نمود. در 

حدیث نمود و از آن جا به دمشق برگشت. پس از آن به خراسان رفت، و به بغداد سماع 
 نیشابور، ھرات، اصفھان و جبال (مجموع شھرھای کوھستانی) وارد شد.
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ھای مفید تألیف کرد، و در تخریح احادیث سعی بلیغ نمود. سخنش در  و تصنیف
خوش حظ و ھا  بیان حدیث، سخنی محبوب بود. و در جمع معلومات و تألیف کتاب

ھای  بخت بود. تاریخ دمشق را در ھشتاد جلد قطور تألیف نمود که اگر به حساب کتاب
امروزه چاپ شود، شاید به ھشتصد جلد برسد. و در این تاریخ عظیم عجایب علمی 
آورد. تاریخ دمشق از لحاظ شرط مؤلف ھمانند تاریخ بغداد است، اما از حیث فواید 

بودن مطالب با تاریخ بغداد قابل مقایسه نیست، قاضی  متنوع و وسعت اطلاع و شامل
کان فرمود: شیخ ما، حافظ مصر، امام حافظ، علامه زکی الدین ابومحمد،  ابن خِلِّ
عبدالعظیم منذری، وقتی که صحبت از تاریخ دمشق شد، یک مجلد از تاریخ دمشق 

مود: گمان بیرون آورد و سخنی طولانی در بیان عظمت این تاریخ بیان نمود و فر
 -از سن چھارسالگی مثلاً  -کنم مگر این که این مرد از روزی که خود را شناخته نمی

تصمیم گرفته این تاریخ را بنویسد و شروع به جمع معلومات بنماید، مگر از 
چھارسالگی این تاریخ عظیم را تألیف کرده باشد و گرنه عمر آدمی به نوشتن چنین 

د از شھرت و مشغولیت تدریس و افاده و کارھای دیگر کند، آن ھم بع کتابی وفا نمی
زندگی. و در حقیقت حافظ منذری حرف حق گفت. و ھرکسی که بر این کتاب اطلاع 

باشد،  بیابد ھمین سخن را خواھد گفت، و این تاریخ دمشق که اکنون در دست ما می
شته بوده که داند که چقدر نو علامه ابن عساکر آن را اختصار نمود، و گرنه خدا می

پاکنویسی آن به این عظمت رسیده است. و با این حال در حدود پنجاه عنوان 
 ھای دیگر نیز دارد. کتاب

پرسندگان و  گفتیم که حافظ، ابن عساکر پس از شُھرت و مشغولیت و جواب سؤال
خواھد و آن چنانکه  ھای زندگی باز ھم توانست آنچه می داشتن زن و فرزند و گرفتاری

خواھد تصمیم خود را عملی سازد و بیش از مدت عمر  اھد و در وقتی که میخو می
ی  خود از علم و عمل و تألیف و محبوبیت استفاده کند، خدا او را بیامرزد که یگانه

 تواند سرمشقی برای دانش دوستان باشد. روزگار خود بود و برای ھمیشه می

برای ملاقات اساتید به آن بلندهمتی ابن عساکرو پهناوری شهرها و قصباتی که 
 جاها سفر نمود:

 شود: کتاب دومی که شرح حال امام حافظ ابن عساکر از آن نقل می -۲
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امام حافظ «حافظ شمس الدین ذھبی فرمود:  ۱۳۲۸: ۴» تذكرة الحفاظ«در کتاب 

، ابوالقاسم بن عساکر صاحب تصانیف و تاریخ کبیر به الأئمةکبیر، محدث شام، فخر 
به عنایت پدرش و برادرش، امام ضیاء الدین  ۵۰۵یا آمد. و در سال به دن ۴۹۹سال 

از دمشق به بغداد و  ۵۲۰الله، سماع حدیث در دمشق را شروع کرد و در سال  ةهب
سپس به مکه و سپس به کوفه و سپس به نیسابور و سپس به اصفھان و سپس به مرو 

لیف کرد: چھل حدیث از چھل را تأ» الأربعين البُلدانية«و سپس به ھرات رفت و کتاب 
شیخ و ھشتاد و چند زن  ۱۳۰۳شیخ از چھل شھر. و شمار شیوخ، یعنی استادان او 

است که استاد او بودند. و جمعی بسیار از او حدیث روایت نمودند؛ از آن جمله ھمسفر 
او در طلب حدیث، ابوسعد سمعانی است، پس از آن علامه شمس الدین ذھبی تألیفات 

ھای علم چھار صد مجلس املاء  را شمرد و به پنجاه عنوان رسید. و در باب ابن عساکر
 نمود. و املاء ھر مجلسی به منزلت کتابی بود.

املاء: یعنی گفتن عباراتی تا طلاب علم آن را بنویسند و عوام آن را بشنوند و 
چھار صد  ی این دانشمند پُر از علم باشد که از حفظ در استفاده ببرند. چقدر باید سینه

 مجلس املاء نماید و املاء ھر مجلسی به منزلت کتابی باشد!
فرزند او محدث بھاء الدین قاسم گفت: پدرم مواظب بر نماز با جماعت و بر تلاوت 

نمود و در ماه رمضان ھر روزی  ای یک ختم قرآن می قرآن بود. در غیر رمضان در ھفته
ی شعبان و دو عید به  مسجد جامع نیمهی شرقی از  نمود و در مناره یک ختم قرآن می

ای از وقت  رسانید. و از چھل سال به این طرف، اگر لحظه نماز و ذکر خدا به پایان می
ای از وقتش از  کشید که چرا گذاشته است لحظه شد خود را به حساب می او فوت می

زه ای که شیوخ و استادانش به او اجا دست برود، و ظرف چھل سال، یعنی از لحظه
به مردم برساند، در آن چھل  صدادند که حدیث را روایت نماید و حدیث رسول الله

سال کارش جمع معلومات و شنوانیدن علم به طُلاّب علم بود، حتی در خلوتگاه و 
 کرد. گردشگاھش نیز ھمین کار را می

ی آتش  حافظ ابوالعلاء ھمدانی فرمود: ابوالقاسم ابن عساکر در بغداد به شعله
 شد، به خاطر تیزھوشی و برافروختگی و درک خوبش. یده مینام

گوید: به ابوالقاسم ابن عساکر گفتم: آیا سرور ما مثل  ابوالمواھب بن صَصْری می

 فََ� ﴿خودش را دیده است؟ فرمود: این چنین مگو، برای این که خدای متعال فرمود: 
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وٓ  ْ تزَُ�ُّ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
. گفتم: خدای »ستایید (پاک نسمارید)پس خودتان را ن« ].٣٢النجم: [ ﴾أ

ا﴿متعال فرمود:  مَّ
َ
ثۡ  رَّ�كَِ  مَةِ بنِعِۡ  وَأ ھای پرودگارت را  نعمت و« ].١١الضحی: [ ﴾١١ فحََدِّ

یعنی نعمتی که خدا به تو ارزانی داشت، ظاھر بنما و سپاس  »باز گو کن وسپاس بگزار
او را بگو و خیررسان به مردم باش. وقتی که این آیه را گفتم فرمود: اگر کسی بگوید 
که مانند مرا ندیده است، راست گفته است. آنگاه ابوالمواھب گفت: من مثل او را 

ھای پسندیده و بودن بر  تام و نه کسی ھست که از لحاظ داشتن آن ھمه خصل ندیده
یک راه مستقیم در مدت چھل سال مثل او باشد. ھمیشه در مسجد در صف اول بود، 
مگر در صورت عُذر. و در ماه مبارک رمضان و ده روز اول ذیحجه در مسجد معتکف 

گاه چشمش به دنبال املاک و خانه و مستغلان نبود، در حقیقت از این  بود. و ھیچ
ده و این فکر را از سر خود انداخته بود. و از مناصب دنیوی و چیزھا روگردان ش

کرد. و وقتی که این مناصب بر او عرضه شد  ھمچنین از امامت و خطابه خودداری می

لا تأخذه في االله «امتناع ورزید و خود را ملزم به امر به معروف و نھی از منکر کرده بود. 

کننده او را از آن کار باز  د سرزنش سرزنشکر وقتی که برای خدا کاری می« »لومة لائم

 . سخن علامه ذھبی به پایان رسید.»داشت نمی
ابن عساکر تمام وجود خود را وقف علم کرده بود و آموزگاران مرد و زن او بسیار 

 دادن کارھا در او قوی بود. کاری و به خوبی انجام بودند و نیروی محکم

در شرح » طبقات الشافعية الكبری«کتاب امام حافظ علامه تاج الدین سبکی در  -۳
». امام جلیل، حافظ اُمّت، ابوالقاسم بن عساکر«حال ایشان چنین نوشته است: 

معلوم نیست که از اجداد ایشان یکی به نام عساکر بوده باشد، چیزی که ھست 
ت  دھنده او به این نام شُھرت یافته است، او یاری ت پیغمبر و خادم سُنَّ ی سُنَّ

باشد.  ی حافظان زبردست می امام اھل حدیث در زمان خود و خاتمهاست. 
 افگندند. طلاّب علم نزد منزل او رَحل اقامت می

جان خود را بر انواع علوم جمع نمود، غیر از علم و عمل دوست دیگری 
ای داشت که ھیچ چیز از  ھای آرزویش علم و عمل بود. حافظهخواست، و منت نمی

ای داشت که کھنه و نو در برابر آن یکسان بود، و  رفت، و ضابطه ذِھن او بیرون نمی
کاری و اتقان داشت که با علمای بزرگ پیش از خود برابری  طوری در علم خود محکم

ق داشت و کثرت علم او به حدی بود که او غنی بود  داشت، اگر نگوییم که بر آنان تَفَوُّ
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ی از علماء سماع علم داشت. و تعداد و مردم ھمه نیازمند به علم او بودند، از جمع
شیخ و از زنان ھشتاد و چند استاد بود. بار سفر  ۱۳۰۰شیوخ و استادان او از مردان 

ی منوره و عراق بست. و از دیار عجم از علمای  ی مکرمه و مدینه به سوی مکه
ن، اصفھان، نیشابور، مَرو، تبریز، میھنه، بیھق، خسروجرد، بسطام، دامغان، ری، زنجا

ھمدان، اسدآباد، جَیّ، ھرات بَوَن، بَغ، بوشنج، سَرَخس، نوقان، سمنان، اَبَھر، مَرَند، 
 خویّ، جرباذفان، و مشکان، رودراور حُلْون و اَرجیش سماع علم داشت.
ھا از بسیاری از  ھمچنین از علمای انبار، رافقه، رَحَبه، ماردین، ماکسین و غیر این

کنده سماع داشت و ھمیشه دور از خانه بود. و اسب را ھای پرا شھرھای دور و اقلیم
راند و ھمراھی جز تقوی و  سوی شھرھا و صحراھای دور دست به تنھایی می

پرھیزکاری نداشت و عزم و تصمیمی داشت که غیر از رسیدن به آرزوی خود در علم، 
سم کسی شنا کرد. شیخ او ابوالفضل طوسی فرمود: نمی ھیچ چیز دیگری او را قانع نمی

ی لقب الحافظ در حدیث باشد جز او. علامه ابن نجار فرمود: او  را که امروز شایسته
امام محدثین است در زمان خود. و او کسی است که برتری در حفظ و اتقان و معرفت 
کامل در علوم حدیث و اعتماد و کفایت و خوبی تألیف به او پایان پذیرفته است. علامه 

نیدم از شیخ عبدالوھاب بن امین که روزی ھمراه حافظ ابوالقاسم ابن النجار فرمود: ش
رفتیم؛ آنگاه  ابن عساکر و ابوسعد بن سمعانی در طلب حدیث و ملاقات شیوخ راه می

شیخی را ملاقات نمودیم، ابن سمعانی از آن شیخ خواست تا بایستد و چیزی از حدیث 
ی سماع  ن بود بررسی نمود و برگهای که اوراق سماعش در آ را بر او بخواند، در کیسه

گردی  خود را نیافت و دلتنگ شد. حافظ ابن عساکر فرمود: آن جزء که دنبالش می
از ابن ابی داود » کتاب بحث و نشور«راجع به چه موضوعی است؟ ابن سمعانی فرمود: 

است که آن را از شیخش ابونصر زینبی شنیده است. ابن عساکر فرمود: دلتنگ مباش 
ی آن را یا قسمتی از آن را که مورد  کتاب بحث و نشور را از حفظ خواند. ھمهو آن 

ی آن کتاب را خواند یا بعضی از آن  نیاز بود. ابن نجار فرمود: که شک در این که ھمه
 را، این شکّ از شیخ ما عبدالوھاب بن امین است.

ی حافظ ابن عساکر نوشت و من از خط او نقل کردم؛ فرمود:  در باره /امام نووی
حافظ شام است، بلکه حافظ دنیاست، امام است و مطلقاً مورد  -یعنی ابن عساکر- او

 اعتماد و اطمینان است.
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ابن عساکر مسموعات خود را به کسی سپرده بود تا برایش بیاورد: تأخیر نمود و ابن 
 راحت بود تا این که باو رسید:عساکر از این تاخیر نا

ھای بسیاری  حافظ ابومحمد قاسم، فرزند حافظ بن عساکر فرمود: پدرم کتاب
ھای آن را به دست نیاورده بود، بنا به اعتمادی که بر رفیقش  شنیده بود و نسخه

آورد، پدرم به دست  حافظ ابوعلی بن وزیر نموده بود، زیرا آن چه ابن وزیر به دست می
آورم، در یکی از  آورد ابن وزیر به دست نمی د. و آن چه پدرم به دست میآور نمی
کرد که به سفر رفتم و مثل این  ھا شنیدم که پدرم با یکی از دوستانش صحبت می شب

ام. و مسموعاتی را به دست آوردم و مثل این است که به دست  است که به سفر نرفته
آورد،  ھایی را که سماع من است می زیر کتابکردم که رفیقم ابن و ام. گمان می نیاورده

ھایی که با  و جزوه» ھای بیھقی کتاب«و » صحیح مسلم«و » صحیح بخاری«مثل 
اسنادھای عالی بود. رفیقم ابن وزیر، در شھر مَرو نشست و آنجا اقامت گزید. و انتظار 

و انتظار داشتم داشتم رفیق دیگرم به نام یوسف بن فاروا جیانی بیاید که او نیز نیامد. 
گفت: ممکن است بیایم  رفیق دیگرم که ابوالحسن مرادی است برسد، برای این که می

ھا به دمشق نیامدند.  به دمشق و از آنجا به شھرم اندلس بروم. و ھیچ کدام از این
ھا و  ھای بزرگ و مھم و جزوه بنابراین، ناگزیرم سومین بار به سفر بروم تا کتاب

به دست آورم. چند روزی نگذشت که یکی از دوستانش درب  اسنادھای عالی را
اش را زد و گفت: این ابوالحسن مرادی است که آمده است. پدرم نزد او رفت و او  خانه

ی خودش او را منزل داد. او با خودش چھار  را به خوشوقتی ملاقات کرد و در خانه
سازند و در آن  و چوب میسفط: ظرفی است که از تخته  -سَفَط پر از کتاب آورده بود

که ھمه به خط پدرم بود که مسموعات خود را نوشته  -دھند میوه و غیره جای می
ھا سفر کرده و مدتی به نوشتن  بود. پدرم از رسیدن این مخطوطات که به خاطر آن

اند، خیلی خوشوقت شد و  ھا سالم رسیده ی آن ھا پرداخته بود، وقتی که دید ھمه آن
ی مسموعات او را بدون زحمت به او رسانیده  ل را به جا آورد که ھمهشکر خدای متعا

ھا رو آورده و به  است. و زحمت سفر را از دوش او برداشته است. آن گاه به آن کتاب
ھا رسید و ھر کتابی از  ھا پرداخت تا این که به مقصود خودش از آن برداری از آن نسخه

شد که گوییا  آورد این قدر شاد می ن میھا را که از سفط (صندوق) بیرو آن کتاب
اند. خدایش بیامرزد و از او خوشنود باشد. انتھی: عبارت  ی مُلک دنیا را به او داده ھمه

 تاج الدین سبکی به پایان رسید.



 ٩٥  ابن عساکر

 

این ھم چند صفت درخشنده بود از سیرت این امام یگانه و فرزانه، حافظ ابن 
 عساکر دمشقی.

ر در علوم بود و چگونه کتابشما در سیرت او خواندید ک ھایی  ه چگونه دارای تبحُّ
را از خود به یادگار گذاشت، اگر نه این بود که او حتی یک لحظه از حیاتش 

رسانی بود،  فایده بگذرد و روز و شب ھمه در فکر علم و تألیف و فایده گذاشت بی نمی
گاه  ود، ھیچاگر این محافظت بر وقت و قدردانی حتی از دقائق و لحظات آن نب

ھای ضخیم و پرارزش را بنویسد که مراکز علمی از طبع و  توانست چنین کتاب نمی
ھا. بنابراین، ای جوانان! وقت خود  ھا عاجزند، چه رسد به تألیف مثل آن کردن آن چاپ

ھا و  تان به ھدر برود، برای این که وقت ای از وقت را گرامی بدارید و نگذارید لحظه
 ھای خیرات و برکات ھستند. ھا گنجینه لحظه





 
 
 

 بندی هر کاری برای وقت مناسب آن از اسباب کامیابی است تقسیم

نماید، دانستن منزلت ھر کار علمی  آنچه برای قدرشناسی وقت جلب توجه می
این که بعضی از کارھای علمی  است تا وقتی مناسب برایش در نظر گرفته شود، برای

ی سریع کتاب. و بعضی از کارھای علمی  ھر وقتی برای آن مناسبت است، مثل مطالعه
 خاطر است. است که نیازمند حضور قلب و بیداری کامل و فکر روشن و آسودگی

چنین کارھای علمی که حاجت به صفای ذھن و نشاط قریحه و فھم دارد، 
که وقت نزول برکات و حصول نَفَحات است: مثل سَحر و ھایی دارد  اختصاص به وقت

 بامداد و اوقات آرام شب و ھنگام فراغت قلب و در جایی که آرامش در آن باشد.

، سیبویه، و یکی از عُقلای بنی آدم ةامام خلیل بن احمد فراھیدی، شیخ امام النُحا
 فرمود:

جارالله زمخشری در  سحرگاه بھترین وقت با صفابودن ذھن انسان است. و علامه

و در سخن یکی از علماء آمده است: «ی (وضع) فرمود:  در ماده »اساس البلاغة«کتاب 
ام را بکوب تا بدانی موضع رأی مرا. یعنی اگر رأی مرا  وقتی که سحر ظھور کرد درِ خانه

 خواھی در وقت سحر رأی مرا بخواه. می
ه فرمود: تمجید خلیل ب ن احمد و زمخشری از وقت سحر و علامه عبدالفتاح ابوغُدَّ

فضل آن، زمانی بود که سحرگاه بھترین وقت نشاط عقلی و راحت جسمی در زندگی 
ترین  آن رادمردان بود، اما امروز اوضاع تغییر کرده و پیش مردم سحرگاه سنگین

گذرد و صفای دل و جان در سحرگاھان و  ھاست که به خواب و سستی می وقت
 ان از دست این مردم بیرون رفته است.استنشاق نسیم بامداد

فی محاسن الشعر و  هالعُمدَ «امام ادیب، ابوعلی حسن بن رشیق قیروانی در کتابش 
کند بر پُشت خوابیدن برای مطالعه  فرمود: و از آنچه فکر را جمع می» آدابه ونقده

نسان در گشاید، زیرا ا است، اما قفل دریای خاطر را، مثل آغاز به کار در سحرگاه نمی
سحرگاه از خواب برخاسته است، و روح پراکنده نشده است و اسباب لھو و بازی در کار 
نیست و امور معیشت ذھن را به خود مشغول نساخته است. سحرگاه وقتی است که 

ترین ھوا، و نسیم سحری  گوییا انسان از نو زنده شده است. و ھوای سحری لطیف
میزان میان شب و روز است، اما چرا اول شب ترین  نسیمی است روح افزا و درست
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مانند سحرگاه و آخر شب نیست؟ برای این که اول شب موقعی است که تاریکی بر 
روشنایی پیروز شده، برعکس سحر که روشنایی سحر بر تاریکی شب پیروز شده است. 
و اول شب موقعی است که نفس انسانی از کارھای روز خسته و بیمار است و حاجت 

 ھای روز را بزداید. شب دارد تا از خواب راحت، خستگیبه 
بنابراین، شایسته است که این اوقات با صفا و پر برکت برای حل مشکلات و 

 کردن مسائل پیچیده و تصحیح اشتباھات غنیمت شمرده شود. پاک

 کردن بیان بهترین وقت و محل برای حفظ
در جایی که صحبت از » الفقیه والمتفقه«امام حافظ خطیب بغدادی در کتاب 

فرماید: بدان که برای حفظ،  کردن دارد، می بھترین وقت و محل برای حفظ
کردن دارد آن اوقات را  ھایی است که شایسته است برای کسی که قصد حفظ ساعت

رعایت بنماید، و برای حفظ جاھایی است که شایسته است برای کسی که قصد حفظ 
کردن سحرگاه است. و بعد از  ن، بھترین وقت برای حفظدارد در آن جاھا باشد. بنابرای

آن نیمروز. و بعد از آن بامدادن. و شب برای حفظ بھتر از روز است، و ھنگام گرسنگی 
تر است از وقت سیری، و لازم است برای کسی که قصد حفظ دارد بسنجد که  شایسته

ز مردم ھستند که کردن بھتر است، برای این که بعضی ا برای او چه وقت برای حفظ
توانند چیزی را از حفظ کنند. برای چنین اشخاصی  اگر زیاد گرسنه باشند، نمی

 مناسب است که گرسنگی را به غذای سبکی رفع کنند.
و بھترین جاھا برای حفظ، جاھای بلند است، مثل بالاخانه که از جاھای پایین بھتر 

سازد دور  به خود مشغول می است، نیز ھر جایی که از چیزھایی که خاطر انسان را
شود از  سازد و یا بر انسان چیره می باشد، برای این که ھرجا که دل را مشغول می

دارد. بر سر یک مسأله میان خطیب بغدادی و ابونصر فارابی اختلاف  حفظ باز می
فرماید که موقع حفظ باید از جاھای سبز و خرم و لب جوی آب پرھیز  است: خطیب می

این که روی چمن سبز و لب جوی آب و میان کوچه در اکثر اوقات خالی از  کرد، برای
ماند و ابونصر فارابی  شود که انسان از حفظ باز می رفت و آمد نیست و نتیجه این می

پسندید و مدت اقامتش در دمشق در محلی که آب و  عادت داشت که تنھایی را می
خواستند از علم او  د و مردمی که میکر نشست و کتاب خود را تألیف می سبزه بود می

 آمدند. استفاده کنند در آنجا به خدمتش می
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اند: جاھایی است که لب جوی و روی چمن سبز  در حقیقت ھردو درست فرموده
ی  ھایی است که به فرموده محل اجتماع مردم و ھیاھوی آنان است، چنین محل

 خورد. خطیب بغدادی به کار حفظ نمی
لب جوی آب و بر چمن سبز محل خلوت است و این جاھاست  و جاھایی است که

پرداخت. به  ی دانش پژوھان می نوشت و به افاده نشست و کتاب را می که ابونصر می
ی کوه خوش نسیم، بھترین جا  ی این داعی لب جوی آب و بر چمن سبز و قله عقیده

، او در فاراب ی مسلمان است برای حفظ است. ابونصر فارابی از بزرگترین فلاسفه
 در دمشق وفات یافت. ۳۳۹به دنیا آمد و به سال  ۲۶۰نزدیک مرز چین به سال 

 کردن: بودن دوری از جاهای پرهیاهو به هنگام حفظ مستحب
در حقیقت از این که برای دانشجویان جاھای خلوت و دور از مردم و جار و 

حضور قلب کمک اند، این است که خلوت به صفای ذھن و  شان پسندیده جنجال
کند و موقعی که فکر روشن شد، صحت نظر و فھم در طلب معلومات به دست  می
ھای لطافت  کنند و این میزان در منت آید. و علما علم را از میزان عقل طلب می می

گردد، از این رو در  شود و از طریق مستقیم منحرف می است و از ھر مشغلتی متأثر می
خواھد، رعایت زمان و  بینی و فھم قوی می یی که باریکھا تحصیل علم خصوصاً علم

اند تا فھم درست حاصل شود و تصور و حکم را به درستی  مکان را لازم دانسته
 دریافت.

و  ۳۱۹امام محدث و فقیه ادیب، ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی متولد سال 

ثعالبی آمده دوستش، » الدھر یتیمۀ«، چنانکه شرح حالش در کتاب ۳۸۸متوفای سال 
ای بر  یابد و مطالب درخشنده است، فرمود: موقعی که در خلوت ھستم، ذھنم صفا می

ھا به  شود که به منزلت برق در تاریکی است و موقعی که پیاپی آواز الاغ من عرضه می
توانم سخن  گیرم ونمی دھد که لکنت زبان می رسد حالتی به من دست می گوشم می

اش اندک است و از کمالیات است و ندانستن  لمی است که فایدهبگویم. از بین علوم، ع
تر است؛ چنین علمی  ی نقص نیست، نفع آن اندک است و حاجت به آن اندک آن مایه

شایسته نیست وقت گرانبھا را در تحصیل آن از دست داد، برای این که مشغول 
 دارد. شدن از رسیدن به فاضل و افضل باز می مفضول

ه است: و ھرگاه به طلب علم مشغول شدی، بدان که علم بار است ھمچنین فرمود
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بردن دارد، دل  کنی، و موقعی که دانستی آن بالا و پایین پس بنگر که چه چیز را بار می
 خود را مشغول علمی بساز که بھتر است.

بنابراین، سزاوار است که شخص عاقل ذھن قوی و وقت گرانبھای خود را صرف 
ھتر است. تا از آن علمِ بھتر زندگی بھتر بیابد و نیکبختی دو جھان را علمی بسازد که ب

 برای خود ذخیره نماید.

 خوب است که انسان وقتی احساس خستگی و ملال نمود خود را فریب دهد:
تألیف علامه ابوھلال عسکری آمده است  ۶۶: ۱» الحَثُّ علی طلب العلم«در کتاب 

اسدی معتزلی، ادیب نحوی عروضی، معروف به ابن که: ابوالقاسم، عبیدالله بن محمد 
فرمود: شایسته است که انسان درس اخبار و اشعار را برای  ۳۸۷جَرو مَوصلی متوفی 

 وقت خستگی به تأخیر بیندازد.
و ابوالفتح محمد بن جعفر ھمدانی بغدادی، ادیب نحوی، لغویی، معروف به ابن 

س خود را بفریبد. انتھی: سخن ابوھلال المراغی فرمود: شایسته است که انسان در در
 عسکری به پایان رسید.

علامه عبدالفتاح ابوغده فرمود: قصد ابن المرغی از این که شایسته است انسان در 
درس خود را بفریبد، این است که اگر در درسی سستی و خستگی دچار انسان شد، 

ید که خسته نیستم و نشاط درس را رھا نکند و از خواندن باز نماند، بلکه به خود بگو
ام، بھتر است درسم را ادامه بدھم تا از دیگران عقب نیفتم. به  خود را از دست نداده

 این طریق نشاط خود را باز یابد، اصولاً تلقین نفس اثری عجیب دارد.

 راند: برد و خواب و سستی را می عواملی که خستگی را از بین می
پذیر  ی این عوامل امکان اب و سستی به وسیلهدرمان ملولی و خستگی و راندن خو

زدن،  شستن، قدم است: جویدن آدامس، رفتن به فضای آزاد، تغییردادن محل، بدن
ھا ھرچه که خستگی و سستی را  ی کتاب دیگر و نظیر آن شستن سر و صورت، مطالعه

 رفع کند.
بر افراد  یابد و ھر نشاطی کلیدی دارد که معمولاً سھر جسمی به نوعی صلاح می

 ماند. حریص بر علم و دانش پنھان نمی

 داشتن مُهم بر غیر مهم: کردن اصل الأهَمُّ فالأهَمّ و مقدم لازم است رعایت
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فرمود: علم مانند دریاست، یعنی آیا ممکن است  /امام حافظ خطیب بغدادی 
نند توان به پیمانه تمام کرد. و علم ما دریا را به پیمانه خشک کرد؟ دریا را نمی

تر) مشغول  ھایی است که حاصل آن پایان ندارد. بنابراین، خود را به الأھم (مھم معدن
دار و آنچه اھمیتی ندارد به آن مشغول مشو و کسی که غیر مھم را دنبال کرد، خود را 

 از مھم محروم ساخته است. انتھی: سخن خطیب به آخر رسید.
س بن حسن علوی به آن اشاره ی خطیب بغدادی ھمان است که عبا و این فرموده

شرح حال او را آورد و نصیحت او را که از  ۱۲۶: ۱۲فرمود: خطیب در تاریخ بغداد 
ھاست یاد نمود و آن نصیحت این است: بدان که رأی تو آن وسعت را  بھترین نصیحت

ندارد که به ھمه چیز برسد. بنابراین، رای خود را آماده ساز برای آنچه مھم است. و 
ی مردم برسانی. بنابراین، مال خود را  تواند باشد که به ھمه و آن قدر نمیمال ت

ی عوام  تواند که به ھمه اختصاص بده به کسانی که اھل حق ھستند و بزرگواریت نمی
توانند  برسد. بنابراین، بزرگواری خود را به اھل فضل اختصاص بده. و شب و روزت نمی

ن، وقت خود را به خوبی قسمت کن میان وقتی ھایت برسند. بنابرای ی حاجت به ھمه
که باید به کار مشغول شوی و وقتی که باید راحت خود را دریابی. برای این که اگر 

ای. و این روش مانند این  رأی خود را در غیر مھم به کار ببری، مھم را خوار داشته
د را کنار ھای درسی خو است که دانشجو در روزھایی که امتحان در پیش دارد کتاب

بگذارد و به خواندن جنگ رستم و اسفندیار بپردازد که در این صورت در امتحان موفق 
تر  رود. از این روی ھمیشه باید به آنچه مھم اش برباد می ساله شود و زحمت یک نمی

شدن برای امتحان  ھای درسی و آماده است پرداخت و در وقت امتحان به کتاب
 پرداخت تا موفق شد.

وقتت را در شب و روز در کاری که به آن نیازی نداری به کار ببری، وقتی  و اگر
 افتی. برای رفع نیازت به وقت نیاز داری، به خواری می

ھایی که یاد شد ھمه اشاراتی بود در بیان ارزش وقت نزد آن دانشمندان  این
یاری از برجسته و آن پیشوایان حُجسته، کسانی که با یاد کرد ایشان از یادکردن بس

ی افتخار اسلام و بلکه  شان مایه نظر کردیم. و در حقیقت ھمه دانشمندان دیگر صرف
ی افتخار انسانیت بودند؛ آنان مردمی بودند که خدای عزوجل فخرشان را  مایه
گذاری فرمود. بنابراین، بالاتر از افتخار ایشان افتخاری نیست؛ و ھرچند کسی  پایه

 رسد. فتخار ایشان نمیدارای فخری عظیم باشد به ا
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ی بزرگوار، آنچه را که شنیدی و خواندی شگفت مدان؛  روی این اصل، ای خواننده
وقتی که خواندی فلانی بیش از صد کتاب تألیف نمود و با تألیفات در ھر علمی بھترین 
بھره و حظّ را یافته است، زیرا ایشان وقت خود را حفظ کردند و نگذاشتند غفلت باعث 

شان گردد؛ لحظه و دقیقه و ساعت ھمه را در راه علم نافع و مھم به  رفتن وقت از میان
 کار بردند. و بدین سبب آن ھمه افتخار را به دست آوردند.



 
 
 

دانشمندان که پنجاه تألیف تا صد تألیف یا یادکردن گروهی از 
 بیشتر داشتند

عقد «کتابی نوشته است به نام:  ۱۳۵۲استاد جمیل العظم دمشقی متوفی به سال 

در این کتاب اشخاص بسیاری یاد  »الجوهر فی تراجم من لهم خسمون تصنيفاً فمائة فأكثر
 یل:از قب ،نموده است که به بسیاری تألیفات و مصنفات مشھورند

م، غزالی، ابن  ابن جریر طبری، ابن الجوزی، نووی، ابن سینا، ابن تیمیه، ابن القَیِّ
حجر عسقلانی، بدر الدین العینی، سیوطی، علی القاری، مناوی، عبدالغنی نابلسی و 
عبدالحی لکنوی. و افرادی دیگر از کسانی که تألیف ھریک از ایشان از یک صد کتاب یا 

 است.از پنجاه کتاب بیشتر 
گاه شدی، ھمتت  وقتی که بر شرح حال ھریک از آن دانشمندان فاضل و مشھور آ

شود تا بکوشی و خودت را به ایشان برسانی، اگر دارای ھمت بلند ھستی و  باعث می
دانی، و از جھان نروی مگر موقعی که از دسترنج خود سی  قدر عمر و وقت خود را می

ويزيد االله في الخلق ما يشاء. «یادگار گذاشته باشی. کتاب یا چھل کتاب یا پنجاه کتاب به 

و خدا زیادی فرماید در مخلوقاتش آنچه را که « »ويختص برحمته من يشاء واالله واسع عليم
دھد به رحمتش ھر که را بخواھد و فضل خدا  بخواھد. و خدای متعال اختصاص می

 .»پھناور است و بسیار داناست به ھمه چیز





 
 
 

 کنند یابی و استفاده از آن کمک می بیان چیزهایی که بر وقت

آوردنش از قدیم در وصف طالبی که آمادگی تحصیل  برای حفظ وقت و به دست 
باید شتاب نوشتن و شتاب خواندن  شدنش ھست، گفته شده که علم دارد و امید نابغه 

 رفتن را داشته باشد. و شتاب راه
در شرح حال حافظ شیخ » طبقات الحنابله«حافظ ابن رجب حنبلی در ذیل کتاب 

 ۴۸۱الاسلام ابن ابی اسماعیل ھَرَوی، خواجه عبدالله انصاری حنبلی که متوفای سال 
مود که از ابواسماعیل ھجری است، آورده است که حافظ محمد بن طاھر مقدسی فر

سريع الكتابة و فرمود: محدث واجب است که سریع المشی،  انصاری شنیدم که می

باشد، یعنی عالم به حدیث باید شتاب نویس شتاب خوان شتاب راه رونده  سريع القراءة
رفتن طالب برای این است که در اندک زمانی بتواند به شیوخ و  باشد. شتاب راه

برسد. و شتاب نوشتن و شتاب خواندنش برای این است که وقت  استادان علم حدیث
را مختصر نماید و حفظ وقت نماید برای کارھای دیگر و برای زیادکردن علم خود. و 

نمودن از شیوخ  گرفتن از علم و استفاده ھایی که یاد شد یقیناً به زیادت توشه این وصف
 کند. و علماء در مدت کمتری از وقت و عمر کمک می

ام و آن این که سریع  ھا افزوده فرماید: من وصف چھارمی را بر آن عبدالفتاح می
خوراک باشد، زیرا اگر خوردن خوراک را طول بدھید، آن وقت  الأکل باشد، یعنی کم

رفتن به دست آورده است با طول دادن  اندوخته را که از شتاب خواندن و نوشتن و راه
ی داعی  دھد. و بنده بیرون دادنش از دست میخوردن و پرخوری و  در وقت خوراک

خواب باشد و زود از خواب بیدار شود.  ام و آن این که کم ھا افزوده وصف پنجمی بر آن
بنابراین، طالب علم حدیث، باید شتاب راه برود، شتاب بنویسد، شتاب بخواند، 

ید و به خوبی از خواب باشد تا بتواند به خوبی استفاده از وقت نما خوراک باشد و کم کم

فا بتعريف حقوق «در کتاب  /نصیحت بزرگان پیروی نماید. قاضی عیاض مـالکی الشِّ

در فصل ھفتم از باب دوم فرموده است: ھمیشه عرب و  ۱۰۹: ۱» جمصطفیـال
اند و نکوھش پرخوری و پرخوابی  نموده خوراکی می خوابی و کم حکیمان افتخار به کم

شدن بدن و  اند، زیرا پرخوری دلیل حرص و کودنی و باعث بیماری و سنگین کرده می
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خوراکی دلیل قناعت و  کم شدن از نشاط و چابکی و کارآمدی است. آن چنانکه محروم
خودداری و سبب تندرستی و صفای باطن و تیزھوشی است، زیرا پرخوری به آشامیدن 

انجامد.  شود و پرخوری و پرآشامیدن به خواب سنگین و پرخوابی می آب زیاد منجر می
و چه فایده دارد عمری که به پرخوری و پرخوابی و رفت و آمد زیاد به مستراح بگذرد. 

ھای لقمان حکیم آمده است: ای پسر عزیزم! وقتی که معده پر شد، فکر به  کمتو در ح
 ماند. شود و اعضای بدن از عبادت خدا باز می رود و حکمت گنگ می خواب می

آید. سحنون فرمود:  خوری، شب بیداری به دست می سفیان ثوری فرمود: به اندک
فرمود: شما  سود. سیدنا عمرخورد تا سیر ش ه میآید برای کسی ک علم به صلاح نمی

ی سستی از نماز و باعث  دارم از پرخوری، برای این که پرخوری وسیله را برحذر می
روی که آن از اسراف به دور  فساد جسم و رساننده به بیماری است. بر شما باد میانه

شود و انسان ھلاک  است و باعث صحت بدن و بیشتر نیروگرفتن در عبادت می
 اش را بر دین ترجیح داد. وقتی که شھوت و خواستهشود مگر  نمی

 طالب علم باید خوراک و خواب و استراحتش به قدر ضرورت باشد:
فرمود: سزاوار است که » مجموع«ی گرانقدر کتاب عظیم  امام نووی: در مقدمه

طالب علم حریص بر تعلم و فراگرفتن علم باشد و در ھمه اوقات: شب و روز، در سفر و 
فراگرفتن علم مواظب باشد و وقت خود را صرف غیر علم نکند، مگر به قدر حضر بر 

ھا نماید که ناگزیر از آن  ضرورت. و برای خوراک و خواب مقداری از وقت صرف آن
ھا  باشد. و برای استراحت به قدری که ملال و خستگی را از خود دور کند و مانند این

ت مثل خود امام نووی ھمیشه روزه باشد توانس از ھرچه که از ضروریات است، اگر می
و یک بار خوراک بخورد و آن ھم اندک و روز و شبی ربع ساعت نشسته بخوابد، خوب 

 بود؛ اما افسوس که این روش کار ھمه کس نیست.

 کنم: توانم از وقت خوراکم کم می ابوالوفا، ابن عقیل فرمود تا می
فرمود: منتھای  بلی گفتیم که او میپیشتر در شرح حال امام ابوالوفا ابن عقیل حن

کوشش دارم تا وقت خوراکم را کم نمایم، تا جایی که کاک نرم شده را با آب بلعیدن بر 
دھم، زیرا میان این دو تفاوت جویدن است و تا وقت برای  خوردن نان ترجیح می

وشتن خوردن شوم ن ام بیشتر شود یا فایده را بنویسم که اگر مشغول مشغول نان مطالعه
ترین تحصیل، نزد عقلاء به  رود، و در حقیقت با شکوه آن فایده از دستم بیرون می



 ١٠٧ کنند آن کمک می بیان چیزهایی که بر وقت یابی و استفاده از

 

اجماع علماء وقت است. و ھمین وقت غنیمتی است که باید فرصت آن را به دست 
آورد، برای این که تکالیف زندگی بسیار است و وقت زودگذر است. انتھی: گفتار ابن 

 عقیل به پایان رسید.
ی آنچه طالب علم برای به  از امام جلال الدین سیوطی است در بارهدو بیت شعر 

 آوردن وقت نیاز دارد. دست
اشاره فرمود به نیاز طالب  /پس از آن دیدم که امام حافظ جلال الدین سیوطی

آوردن وقت. و  رفتن و نوشتن برای به دست خوردن، راه علم به شتابیدن در خوراک
 اشاره فرمود به این دو بیت:

 حــــــــــدثنا شــــــــــيخنا الكنــــــــــاني
 

ابــــــة  طَ  عــــــن أبِيــــــهِ صــــــاحبِ الخِ
 

ـــــــلاث ـــــــم في ث ـــــــا العل  أسرع أخ
 

 الأكــــــــل والمشــــــــى والكتابـــــــــة 
 

به ما  /بدرالدین احمد بن ابراھیم کنانی مصری حنبلی ةشیخ ما امام قاضی القضا
خبر داد از پدرش که خطیب بود و فرمود: بشتاب ای برادر علم (ای طالب علم) در سه 

 رفتن و نوشتن. خوردن و راه چیز: در خوراک

 گردد: آنچه از وقت فوت شد بر نمی
ی خلایق دست به دست ھم بدھند که دیروز را  دیروز که گذشته است اگر ھمه
براین، ای برادر دانا و ای تیزھوش با فھم خردمند، برگردانند محال است که بتوانند. بنا

کنم که وقت خودت را برای خودت نگه داری و نگذاری که وقت را  تو را تشویق می
بدون فایده از دست بدھی، برای این که زمانی که در آن ھستی زودگذر است، نه تازه 

 گردد. شاعر گفت: شود و نه بر می می

ـــــل غيـــــبٌ  ـــــ فـــــات والمؤمَّ ـــــا مضى  م
 

تـــــي أنـــــت فيهـــــا   ولـــــك الســـــاعة الَّ
 

 :عليه الرحمةتفسیر آن به قول سعدی 
 سعدیا دی رفت و فردا ھمچنان معلوم نیست

 

 در میان این و آن فرصت شمار امروز را 
 

دیروز صحیح است که رفته است، اما حساب خوب و بد واقع در آن از بین نرفته و 
حساب دیروز به جای خود باقی و در دفتر اعمال انسان ثبت و ثواب و کیفر آن برقرار 

خورد انواع  است. مسکین آدمی با این ھمه غرور و غفلت در مقابل دو لقمه نانی که می

ا﴿حساب باید داشته باشد:  يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فظُِ لۡ يَ  مَّ ھیچ «]. ١٨ق: [ ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ  هِ َ�َ
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. »نوشتن) است هسخنی را بر زبان نمی آورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر (وآماد
دارد، ھر  شنود، قدمی که بر می نگرد، آنچه به گوش می ھر نظری که به چشم می

اعمال آدمی است. نظر او به سوی گیرد، ھمه در حساب  قصدی که بر آن تصمیم می
دارد به سوی خیر  شنود خوب است یا بد، قدمی که برمی حلال است یا حرام، آنچه می

کند و تصمیم انجام آن را دارد اگر بتواند، آیا قصد خیر است  است یا شر، قصدی که می
 ھا مورد حساب است. افسوس از غفلت ما که وقت را به ھیچ ی این یا قصد شر؟ ھمه

رسد و آن وقت  گیریم و چشم به ھم نزده موقع رحیل از دارالفنا الی دارالقرار می می
خوریم و لیکن بدون فایده. بنابراین، بر به  داند که چقدر افسوس و حسرت می خدا می

کردن خودت و کردارھایت و  ی منظم آوردن زمان و استفاده از آن به وسیله دست
لزوم است: معلم باشی یا متعلم، مؤلف باشی یا  اوقاتت حریص باش. این نظم مورد

کننده، مستمع باشی یا قاری، تالی قرآن باشی یا عابد. به خود ستم نکن به  مطالعه
ات را برباد دھی و غابن و  ھای زندگی شان را غنیمت نشمری و ساعت ای که وقت گونه

راغب باشد و مغبون باشی و عمرت را ضایع کرده باشی. روی دلت به سوی استراحت 
 آوردن فضایل رغبتی نداشته باش. در به دست

 اش پشیمانی است: سستی رفیق بدی است و آسایش و تن آسایی نتیجه
آمیزی که به فرزندش نوشت و  ی نصیحت در نامه /امام مربی، ابوالفَرَج بن جوزی

تة الكبد فی نصيحة الولد«نام آن نوشته را  فْ  نامید، چنین فرمود:» لَ
آسایی باعث  ھا چه بد رفیقی است. و آسایش و تن آوردن فضیلت به دست سستی در

گاه باش و برای  پشیمانی است، پشیمانی ای که بر ھر لذتی چیره آید. بنابراین، آ
کاری اظھار پشیمانی کن. و بکوش برای  سعادتت تلاش کن و برآنچه گذشت از کوتاه

به کاملان وجود دارد. و  رسیدن به کاملان مادامی که وقت کوشش برای رسیدن
ات را آبیاری کن، مادامی که خشک نشده و در آن رطوبتی باقی است. و به یاد  شاخه

بیاورد ساعتی از وقتت که ضایع شد. و ھمین کافی است که اندرزی باشد، برای این 
که لذت سستی در آن از بین رفت و مرتبت فضایل از دست رفت. در حالی که اگر 

ھا در بعضی اوقات  ای از فضایل به دست آمده بود. و ھمت بود، مرتبه وقت ضایع نشده
دھد. و ھر ھمتی که  نماید و موقعی که تشویق شد به سیر خود ادامه می کاری می کوته

 ایستاد پستی خود را نشان داد، برای این که ھمت عالی به پستی خوشنود نخواھد شد.
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ھمت  آید و آن پست عت خود برمیھمت باشد در صدد علو و رف ھر کسی که عالی
 شود. است که به پستی راضی می

 ی شرف و بزرگواری آن است: بالا رفتن نفس به سوی فضایل نشانه
ھای مقصود مجتھدان  و از نَفس بخواه تا راه فضایل را در پیش گیرد. و این منت

داند و  میمیلی در دنیا  است. فضایل ھم تفاوت دارد، شخصی آن را در زُھد و بی
داند و در حقیقت فضایلی که کاملند از  شدن به عبادت می شخصی آن را در مشغول

آیند. و وقتی که علم و عمل ھردو حاصل شدند،  جمع بین علم و عمل به دست می
رسانند. و غایت مقصود ھمین است که علم  صاحب علم و عمل را به بالاترین مقام می

ھای بزرگ فراھم  ی عزم و تصمیم منزلت اندازهو عمل باھم به دست آیند. و به 
شود. بنابراین، شایسته است که ھمتت به سوی کمال بالا رود. مردمی در زُھد  می

ایستادند که زھد خودش مقصود است. و مردمی مشغول علم شدند و ندانستند که علم 
 یند.برای عمل است. و نادر ھستند مردمی که میان علم کامل و عمل کامل جمع نما

ی مطلوب خود  شود مراد مقصود است، و نه ھر طالبی یابنده و نه ھرچه قصد آن می
رساند. و نه ھرچه دل خواه انسان  است. و نه ھرکسی که کاری را آغاز نمود به آخر می

 آید. و چنانکه ابوالطیب متنبی گفت: است به دست می

ـــــل ـــــل بفاع ـــــاو للجمي ـــــل ه ـــــا ك  وم
 

 ولا كــــــــل فعــــــــال لــــــــه بمــــــــتمم 
 

شود، و نه  ھرکسی که ھوا خواه خوبی است برای حصول آن دست به کار مینه 
 رساند. کند آن را به اتمام می ھرکسی که کاری را آغاز می

کردن است. و ھرکس در کاری که برای آن آفریده  ی بنده کوشش و لکن وظیفه
 شود. پایان سخن ابن الجوزی با اندک تصرف. شده است موفق می

 کند: شمردن وقت کمک می اری که بر غنیمتترین ک بیان مهم
نمودن اعمال است و  نماید بر اغتنام وقت، منظم در واقع چیزی که مساعدت می

کردن از ھرچیز که بیھوده است و  ھایی که از خیر خالی است و ترک دوری از مجلس
ای  گذارند دقیقه ھمنشینی با مردمی که اھل کوشش و تیزھوش و بیدار ھستند و نمی

ی روزگار خود  سیرت دانشمندانی که یگانهفایده بگذرد و نیز خواندن  شان بی از وقت
دھنده است، مانند دانشمندانی که در این کتاب شرح  بودند و شرح حالشان تکان

گرفتن از وقت در  شناسی برای نتیجه بردن از شیرینی قدر وقت حالشان گذشت. و لذت
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ی کتاب و افزودن معلومات و  شدن در خوشی مطالعه ی علمی. و غرق خدمات ارزنده
پاکسازی و تحقیق در معلومات، برای این که این گونه مسایل ھستند که تو را آشنا به 

انگیزانند تا ھمیشه در صدد  شناسی را در وجودت برمی سازند، قدر وقت ارزش وقت می
 حفظ وقت و نگھداری آن و به کار گرفتن وقت در اعمال صالح برآیی.



 
 
 

 وقت یعنی حیات، وقت یعنی عمر و زندگی

فرمود: کسی که حق وقت را شناخت زندگی  /استاد ناصح درستکار، حسن البنا
شاعر، فقیه و ادیب یمینی  /را یافته است، برای این که وقت حیات است. عماره

آن را » وفيات الأعيان«ای دارد که قاضی ابن خلقکان در  قصیده ۵۶۹متوفی سال 
 آورده و معنای ابیاتی از آن چنین است:

 کردن عمر در غیر واجب. ات عمر تو باشد، بپرھیز از مصرف ھرگاه سرمایه
ھا را به سوی ما  شگفتیای است که لشکر آن  و میان رفتن شب و آمدن صبح معرکه

 آورد. می
 فرمود: /و شاعر ادیب احمد شوقی

ھا، کاری  ھا و ثانیه گوید: زندگی عبارت است از دقیقه قلب در حرکاتش به شخص می
ات بالا گیرد، برای این که ماندن نام نیک آدمی، عمر  کن که بعد از وفاتت اسم و آوازه

 دوم اوست.

 سیرین فرمود: وقت کار، ایام جوانی است: حفصه دختر سیرین خواهر محمد بن
عمر حقیقی انسان که در آن فعالیت دارد در سن جوانی است، برای این که جوانی 
زمان کار و تحصیل علم است، ھمان گونه که جوانی ایام بخشش و تولید است. در 
جوانی نیروی فکر و بدن ھردو فراھم است. و ھمت در جوانی عالی است و بیماری و 

بنت  ةحفصوانع زندگی به سبب اندکی متعلقات به دور از آدمی است. تابعی جلیل، م
برداری کنید تا وقتی که جوان  فرمود: ای گروه جوانان، از وجودتان بھره سیرین می

 ھستید، برای این که عمل و کار را ندیدم، مگر در ایام جوانی.
کی از زنان بلندنامی دختر سیرین، خواھر گرامی امام محمد بن سیرین ی حفصه

ای وافر داشت؛ در صلاح و تقوی معروف  است که تابعی بود و از فقه و حدیث بھره
ھجری به دنیا آمد و به سال  ۱۱ی او از لحاظ اعتبار سَنَد است، به سال  است و گفته

 /ةالصفو ةصف[در عمر نود سالگی وفات یافت. رحمه الله تعالی. شرح حال او در  ۱۰۱

 آمده است. ]۴۰۹: ۱۳ابن حجر  :تهذيب التهذيبو  ۲۴: ۴ی ابن الجوز
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سزاوار «فرموده است:  ۶۹: ۱: مجموعـال«ی کتاب عظیم خود  امام نووی در مقدمه
است برای دانشجو که تحصیل علم را در وقت فراغت غنیمت بشمارد، و در وقت نشاط 

فراگیری علم  ھای کوشش خود را درو جوانی و نیرومندی بدن و آسودگی خاطر منت
چه ». به کار گیرد، پیش از این که عوارض سستی پدید آید و انسان نتواند کاری کند

دھند و در پیری زانوی غم به  بسیار ھستند کسانی که جوانی و فراغت را از دست می
ریزند. اما چه سود که  گیرند و بر گذشته که به نادانی گذشته است اشک می بغل می

 .گردد گذشته بر نمی

دهم که در آستینم بود و  امام احمد فرمود: شباب و جوانی را به چیزی شباهت می
 افتاد:

کنی که عمر به  گذرد. و چه بسیار که فراموش می عمر طولانی روز به روز می
ماند. و  کنی که زمان دراز می گردد، و گمان می گذرد و آنچه گذشت برنمی شتاب می

 واقعیت غیر از این است.
مد فرمود: جوانی را شباھت به چیزی ندادم، مگر به چیزی که در آستینم امام اح

 سال عمر کرد. ۷۷بود و افتاد. این در حالی بود که 
بنابراین، جوانی اگر بماند بازھم مدت ماندنش اندک است. و عمر اگرچه طولانی 

 باشد کوتاه است، خدا بیامرزد شاعری که این ابیات را گفت:

 الطفــــــل يــــــأتيمرء حــــــين ـأذان الــــــ
 

 مماتـوتـــــــــأخير الصـــــــــلاة إلى الـــــــــ 
 

ــــــــــــــاة  ــــــــــــــل أن محي  يســــــــــــــيردلي
 

ــــــــــين الأذان إلى الصــــــــــلاة   كــــــــــما ب
 

آید و به تأخیرانداختن  گفتن شخص در گوش شیرخوار وقتی که به دنیا می  اذان
اش اندک است. مثل  نماز جنازه بر او این که بمیرد، دلیل بر این است که عمر و زندگی

 اذان و نماز.ی میان  فاصله
 شاعر دیگری گفت:

ـــــه ـــــى و وفات ـــــيلاد الفت ـــــين م ـــــا ب  وم
 

ـــــ  مُ  رإذا نصـــــح الأقـــــوام أنفســـــهم عُ
 

ـــــي ــــذي مض ــــبيه ال ــــأتي ش ــــذي ي  أن ال
 

 ومــــا هــــو إلا وقتــــك الضــــيق النــــزر 
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و میان تولد شخص و وفات او، اگر مردمان نصیحت خود بنمایند عمری نیست، زیرا 
است، و عمر نیست، مگر ھمان وقت تنگ  آید شبیه کسی است که رفته کسی که می

 اندک تو.

 آموزان کسالت عقلی شیوع دارد: امروزه میان دانش
آموزان کسالت عقلی شیوع  باعث افسوس و تأسف این است که امروز میان دانش

دارد، بدین صورت که ھمه طالب راحتی و خوشی ھستند و جدیت و مداومت بر درس 
ی و انواع کارھای بیھوده نزد آنان یکی از خواھند. روی این اصل، خوش نمی

شود. خوشی گردش و انواع لباس و خوشی خوراک و  ھای زندگی محسوب می خواسته
ی اساسی آنان شده است. و وقتی برای درس و تحصیل ندارند.  خواب طولانی خواسته

و حالشان شباھت حال کسی است که احمد بن فارس لغوی در این دو بیت حال او را 
 ته است:گف

ـــــــيف ـــــــرّ المص ـــــــؤذك ح ـــــــان ي  إذا ك
 

 ويـــــــبس الخريـــــــف وبـــــــرد الشـــــــتاء 
 

 ويلهيـــــــك حســـــــن زمـــــــان الربيـــــــع
 

 فأخــــــذك للعلـــــــم قـــــــل لي متـــــــى؟! 
 

آزارد و خوبی ھوای  اگر گرمای تابستان و خشکی پائیز و سرمای زمستان تو را می
 گیری؟ دارد، پس بگو چه وقت علم را فرا می بھار تو را به خود مشغول می

آن کسی که طالب علم است و شوق فراگرفتن علم او را از ھمه چیز جدا یعنی 
ترسد و نه از  ترسد و نه از خشکی پاییز می ساخته است، نه از گرمای تابستان می

سازد، او طالب  لرزد و نه خوبی ھوای بھار او را به خود مشغول می سرمای زمستان می
شدن در  ی خود که نابغه ا به خواستهدارد ت علم است و ھمیشه در راه علم گام برمی

 علم است برسد.

 ی آلوسی مفسر، و حرص شدید او بر درس و علم: آلوسی پسرزاده
ی محمود آلوسی مفسر، او مردی  علامه ابوالمعالی محمود شکری آلوسی پسرزاده

در بغداد وفات یافت. امتیاز او این بود که بر وقت خود  ۱۳۴۲ادیب بود و در سال 
ی گرمای تابستان  داشت، نه چِلّه حریص بود و ھیچ چیز او را از درسش باز نمیخیلی 

افتاد که اگر یکی از شاگردانش از  ی سرمای زمستان. و چه بسیار اتفاق می و نه چله
 شد. شد، در معرض انتقاد و درشتی سخن او واقع می درس غایب می
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کننده بود و باد  ناراحت گوید: روزی که بسیار آموز او شیخ بھجت اثری می دانش
ھا باعث شد که آن روز غایب شوم و فکر  سخت و باران شدید و گل بسیار کوچه

کردم در چنان روزی شیخ برای درس به مدرسه آمده باشد، فردای آن روز که به  نمی

 »ولا خير فيمن عاقه الحرُّ والبرد« فرماید: مدرسه رفتم، دیدم که با لحن خشمناک می
 در کسی که گرما و سرما باعث غیبت او شود.خیری نیست 

 شود: تر می تر و ناتوان سالی از سن جوانی و کودکی مشغولانسان در بزرگ
آید که روزھای آینده، فراغت بیشتری  گاه است که این خیال برای بعضی پیش می

اھم ھا فر آید و زمانه در آینده وقتی بھتر و به دور از مشاغل و گرفتاری برایش پیش می
 گویم: سازد، اما من به شما می می

تر و  شود، مسؤولیت و تعلقاتت بیشتر و اوقاتت تنگ ھر چقدر سن و سالت بیشتر می
تر و  تر و جسم در پیری ناتوان شود، برای این که وقت در پیری تنگ ات کمتر می توانایی

شود.  یتر م تندرستی و نشاطت در آن کمتر است. و واجبات و مشاغل بیشتر و سخت
ھای عمر را گرامی بدار و کار امروز را به فردا میفکن که فردا را کاری  بنابراین، ساعت

تواند خالی باشد، اگر چیزی در آن نباشد ھوا آن را پر  دیگر است. ھیچ ظرفی نمی
 کند و ھر زمانی پر از مشاغل و کارھا و اتفاقات ناگھانی است. می

ھایی است که  حاجت«قبر او بنویسد: شریف محدث عباسی وصیت کرد که روی 
ھایی است که مُرد و ھزار و  انجام نگرفت و آرزوھایی است که حاصل نشده است و جان

 ».یک حسرت با خود برد
 فرماید: روزھای شادمانی اندک است و روزھای نابسامانی بسیار است. عالمی می

ك زمن ساءتك أزمان«فرماید:  ابوالفتح بستی می َّ ر روزی تو را خوشوقت اگ »إن سرَ
 کرد روزھا تو را بدحال نماید.

 و دیگری گفت:
 عزا را امام گیتی نیسـت انـدر یـاد عروس بی

 

 ارزد زحق مگذر که آن شادی به ایـن شـیون نمـی 
 

 گوید: یکی از علماء در ابیات زیر چنین می

ــــــه ــــــان كلّ ــــــدهر يوم ــــــون إن ال  يقول
 

ــــــــ  ـــــــوم مس ـــــــارهفي ـــــــوم مك ات وي  رّ
 

ــــدقوا  ــــا ص ـــــرةوم ــــوم مس ــــدهر ي  وال
 

 وأيــــــــام مكــــــــروه كثــــــــير البدائــــــــة 
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ھا. راست  ھاست و روزی نابسامانی گویند: زمانه دو روز است: روزی شادمانی می
آمدھای ناگوار بسیار  اند، زمانه یک روز خوشی است و روزھای ناخوشی و پیش نگفته
 است.

که ھرکس خوش و از این نوع گفتار زیاد است و ھیچ کدام واقعی نیست. برای این 
ناخوش او در وجود خود اوست. ملاحظه بفرمایید: کسی که عینک سیاه بر چشم 

ی چیز را  ی ھمه بیند. کسی که صفراء بر او غالب شده مزه نھاده ھمه چیز را سیاه می
بیند، در صورتی که نه ھمه چیز سیاه است و نه ھمه چیز تلخ است. اشخاص  تلخ می

بینند. یقیناً  بینند. و اشخاص خوشبین ھمه چیز را خوب می بدبین ھمه چیز را بد می
ای بروند، یکی مھندس، یکی نجار، یکی آھنگر،  دانید که اگر ده شخص به خانه شما می

ساز، یکی  ساز، یکی رنگ زن، یکی خانه فروش، یکی مبل ساز، یکی پارچه یکی شیشه
د، ھرکدام نظر به کار مربوط شون باز، وقتی که به آن خانه داخل می دانشمند، یکی حقه

ای  گوید. نجار از درھای تخته ی خانه سخن می کند. مھندس از نقشه به خود می
ساز از درھای  کند، شیشه کند. آھنگر از قفل و کلید آھنی تمجید می صحبت می

جویی  ھا تعریف یا عیب ی پرده فروش از پارچه نماید، پارچه ای تعریف یا انتقاد می شیشه
ساز از میز و صندلی و گُل میز صحبت دارد. رنگ زن به رنگ خانه چشم  مبلدارد، 

ھا سخن دارد، دانشمند از  ساز از طول و عرض اتاق و تناسب آن دوخته است، خانه
خواھد نیرنگی به کار ببرد و  باز می نماید. حقُه ھایی که در قفسه است بررسی می کتاب

 ھنر خود را نشان دھد. الحاصل:
 جھـان کـوه اسـت و فعـل مـا نـدااین 

 

ــاز می  ــدی ب ــا ص ــوی م ــه س ــردد ب  گ
 

یابیم، ما ھمه  کنیم، ما ھمه جزای کار خود را می ی خود را درو می ما ھمه کشته
 بینیم. نقش خود را در آب می

اش  اش خوبی، ھمه جھانی که خدای بسیار مھربان ساخته و پرداخته است، ھمه
اش کشتزار آخرت است تا چه کسی چه بکارد. ما  ھمهنمایی،  اش قدرت زیبایی، ھمه
دانیم، اگر  گیریم و ھنر دیگران را عیب می ایم که خطای خود را نادیده می عادت کرده

ی  گزاریم؛ اگر یک دلخواھی که داریم، ناله ده چیز مورد دلخواه داریم، شکر آن را نمی
ی  و گسترده و شایستهرسانیم، خدای متعال جھانی آراسته  خود را به آسمان می

زندگی پر سعادت را به بندگان واگذار فرموده است تا آنچه را بخواھیم در آن بیابیم، اما 
 دانیم که: خواھیم رنجی نبریم و گنجی بیابیم. نمی ما می
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ــر نمی ــنج میس ــج گ ــابرده رن ــود ن  ش
 

 مزد آن گرفت جھان برادر کـه کـار کـرد 
 

خواھد، تصمیمی  ح و راستی دل و زبان میدر دنیا محال وجود ندارد، ایمان صحی
خواھد و پشت کاری خستگی ناپذیر تا مراد و مطلب به دست آید. و تا کنون  قاطع می

دیده نشده که کسی نظام این جھان را بداند و اسباب حصول مراد به کار ببرد و از خدا 

ِينَ ٱوَ ﴿مدد بخواھد و موفق نشود.  َّ�  ٰ�َ ْ ۚ  نَّهُمۡ دِ�َ َ�هَۡ  �يِنَا هَدُوا َ ٱ �نَّ  سُبُلنََا  لمََعَ  �َّ
ۡ ٱ وکسانی که در راه ما (کوشش و) وجھاد کنند، بطعا به « ].٦٩العنکبوت: [ ﴾٦٩سِنِ�َ مُحۡ ل

 .»کنیم، ویقینا الله با نیکو کاران است ھای خویش ھدایت شان میراه
 ھا در آن است. و پیری است که ناتوانی و جوانی است که جدیت و حصول لذت

 ناملایمات در آن است.
ھا منوط به  بنابراین، کار و جدیت و نیرو و بزرگی و رسیدن به آرزو و شیرینی لذت

سنّ جوانی است، اما پیری مجمع امراض و اعراض و ناملایمات و مکدرات است. و 
 راست گفت شاعر که:

ــــــه ــــــذي مجــــــدٌ عواقب  إن الشــــــباب ال
 

ـــــــيب  ـــــــذات للش ـــــــذ ولا ل ـــــــه نل  في
 

ھای ما ھمه در آن است و پیری  فرجام آن بزرگواری است، لذت حقا که جوانی که
 لذتی ندارد.

ھای آن به دانشمند مشھور، ابوعثمان جاحظ، رسید  و موقعی که پیری و بیماری
م می ر و تألُّ  نالید: خواند و از ناتوانی و پیری و بیماری می این دو بیت را در غایت تحسُّ

ــــــيخ ــــــت ش ــــــون وأن ــــــو أن تك  أترج
 

ــــــد   ــــــما ق ــــــبابك ــــــام الش ــــــت أي  كن
 

ـــــك لـــــيس ثـــــوب بَتكَ نَفسُ ـــــذَ  لقــــد كَ
 

ـــــــاب  ـــــــد مـــــــن الثي ـــــــس كالجدي  دري
 

آیا امید داری در حالی که پیر ھستی آن گونه باشی که در روزھای جوانی بودی. 
 ی تو نیست. ی پوسیده مانند جامه ای، جامه دروغ به خودت گفته

گویند: یک روز خوشی و چندین روز  از جایی که شیخ عبدالفتاح فرمود: بعضی می
ی اوست؛ اما این داعی سخن ایشان را قبول ندارم و  ناخوشی تا اینجا، ھمه فرموده

خدای متعال پیری را به بشر ارزانی نداشت تا آن را باعث ھم و غم و بیماری و 
که این جھان محل اخذ و عطا و داد و ستد گاه چنین نیست، بل نابسامانی بداند؛ ھیچ
ی امور یکسان است. آیا ممکن است چیزی بخرید و بھای آن را  است. نظام در ھمه
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نپردازید؟ جوانی باشد، کودکی باشد، پیری باشد، فقیری باشد، توانگری باشد، فرق 
 کند. نمی

یا خلاف برای ھرچیز در این جھان قواعدی مقرر شده است: و نگھداری تندرستی 
روی و حفظ آبرو و یا خلاف اقتصاد و به  آن و بر باد دادن تندرستی. اقتصاد و میانه

کاربردن اسراف و بریز و بپاش و رسیدن به فقر و تنگدستی. و راستی در گفتار و کردار 
و امانتداری و یافتن اعتبار و محبوبیت و یا خلاف آن و دروغگویی و بدکرداری و 

ھا را به چشم  ی این تواند ھمه سیاه چال زندان و رسوایی. انسان می خیانت و افتادن به
نماید و  خود ببیند. آن کسی که راستگو، پاکدامن و امانتدار است و اقتصاد را رعایت می

رسد و صدقه برحسب توانایی  به حفظ تندرستی مقید است و به خود و بستگانش می
رخوردار است. او محسن و نکوکار است. پردازد و از سعادت زندگی به نحو احسن ب می

َ ٱ إنَِّ ﴿و  ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  .»الله نیکو کاران را دوست دارد« ﴾سِنِ�َ مُحۡ ل

 تو لااُبالی مباش که نه به کار دنیا بیایی و نه به کار آخرت:
مند خردمند کامیاب کسی است که ھر لحظه و ھر ثانیه از عمرش را به کاری سود

بیگاری و ولگردی و اتلاف وقت را دوست   سدارد. عمر میو عملی صالح وا 
دارم که یکی از شما را بیکار ببینم که نه به کار  داشت و فرمود: من دوست نمی نمی

 دنیا مشغول و نه به کار آخرت پرداخته باشد.

لَلْ شود:  به عربی گفته می بَهْ : ناکاره. و فرق است بین بیکار و ناکار. بیکار کسی سَ
ی  یابد. ناکار: کسی است که طالب کار نیست و از عھده خواھد اما نمی کار می است که

 خواھد کار کند. آید، چون که نمی ھیچ کار برنمی
» بوستان«و » گلستان«شیخ مصلح الدین سعدی از نوادر روزگار است و دو کتاب او 
ام که  نستهی او را ندا از افتخارات ادبی فارسی است. اما تاکنون معنی این فرموده

 فرمود:
جز به خردمندی مفرما عمل. این سخنی است کاملاً صحیح، اما: گرچه عمل کار 

دانم به چه معنی است. آیا عمل کار خردمند نیست و عمل کار  خردمند نیست، نمی
توان خردمندی را یافت که دوش از زیر بار عمل  خرد و دیوانه است؟ و کجا می بی

ی عمل  ار خردمند است و خردمند است که از عھدهخالی کند، در حقیقت عمل ک
 رساند. آید و عمل را به درستی به انجام می برمی
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ترین دارایی است و کسی که قدر  داند وقت نزد او گرامی کسی که قدر وقت می
 رود. ترین چیزی است که از دست میداند وقت نزد او ارزان وقت نمی

ند پرھیزکار، یحیی بن ھُبَیْرَه بغدادی حنبلی، خدا بیامرزد وزیر شایسته کار و دانشم
 . ق و شیخ امام ابن الجوزی که فرمود:ھ ۵۶۰، متوفای سال ۴۴۹متولد سال 

ــــت بحفظــــه ــــا عني  والوقــــت أنفــــس م
 

ــــــك يضــــــيع  ــــــا علي ــــــهل م  وأراه أس
 

ترین چیزی است که نگھداریش از تو خواسته شده است. و گمان  وقت گرامی
 شود. ترین چیزی است که ضایع می آسانکنم که نزد تو  می

 کردن وقت: ی احمد امین در حفظ وقت و اثرهای ضایع مقاله
درگذشته  ۱۳۷۳ای که از استاد احمد مصری است که در سال  واقف شدم بر مقاله

ای دارد که نظرم  مقاله» اوقات الفراغ«تحت عنوان » فيض الخاطر«است. او در کتابش 
ی این کتاب با تصرف در آن و زیادکردن کلماتی اندک بیاورم.  بر این شد تا در خاتمه
 ی کتاب مناسبت دارد و به امید آن که مورد استفاده قرار گیرد. بدین علت که با خاتمه

ھا ھزاران ھزار از طلاب مدارس ھستند که چھار ماه یا پنج  فرموده است: در خانه
اند که چگونه باید این  از آنان سؤال کرده گذرانند. آیا پدران ماه تعطیلات تابستانه را می

شان گردد؟ و در مدت طولانی را بگذرانند که نفع آن عاید جسم، عقل، اخلاق و وطن
ھا چگونه اوقات فراغتشان را  ھا به قدر ھمین یا بیشتر از آن زنان ھستند، آن خانه
 گذرانند؟ می

یافتن تندرستی است،  آوردن مال و تحصیل علم و ی خام به دست اگر زمان، ماده
بھا که به  ھا که از دست دادیم، و چه بسیار عمرھای گران ی این پس چه بسیار از ھمه

رود و نه در کار دنیاست و نه در عمل آخرت. از نتایج  عَبَث و بازی از دست می
ھا بھره گرفت، اگر  شدن منابع ثروت است که ممکن بود از آن شدن زمان، ضایع ضایع

ھای بایر است که ممکن  به زمان و نادانی به استعمال آن نبود، چقدر زمین اعتنایی بی
ھا بود که ممکن بود تأسیس شود. و چه تأسیسات و  بود اصلاح شود. و چقدر شرکت

دھی شود و با استفاده قسمتی از آن  ھای گوناگون که ممکن بود سازمان بُنگاه
 ھایی که بیھوده گذشت اداره شود. وقت

کردن وقت در دنیای ما، کسادی و بازار نداشتن کتاب و نخواندن  ج ضایعو از نتای
بودن به جھل و نادانی است، کم ھستند افرادی که از نادانی رنج ببرند و  ھا و راضی آن
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به فکر دانایی باشند. و لیکن بسیارند کسانی که به سوی راحتی و تن آسایی و تن 
دھد تا راه برای  افتادگی فکری اجازه می عقبھا  اند. اضافه بر این پروری روی آورده

داند چگونه از وقتش فایده ببرد، و قصدم از حفظ  ی فعال باز شود، آن که می بیگانه
اش جدیت در کار باشد  اش در کار بگذرد. و زندگی ھمه وقت این نیست که زمان ھمه

باشد، نه و استراحت و آرامشی در آن نباشد. و قصدم این نیست که ھمه ترشرویی 
ای باشد و نه اظھار شادمانی، بلکه قصد من این است که اوقات فراغت بر اوقات  خنده

کار چیره نگردد. و این که تصور نشود که اصل زندگانی در بیکاری و فراغت است و 
ی وقت فراغت است؛ فراغت اصل باشد و کار فرع آن، بلکه کار  وقت کار در حاشیه

ی کار. علاوه بر این قصدم این است  ویت خود برای ادامهاصل باشد و فراغت برای تق
کنیم و در کارمان ھدف و مقصودی داریم، پس باید در فراغت ھم ھدف و  که ما کار می

مقصودی داشته باشیم. بنابراین، اوقات فراغت یا باید مفید برای صحت و تندرستی 
ی که برای تندرستی مفید ھا از ھرچیز کردن و امثال این رفتن و ورزش باشد، مثل راه

ی کتب علمی و  باشد و یا این که وقت فراغت برای لذت معنوی باشد، مثل مطالعه
سودمند. و یا این که اوقات فراغت برای غذای روحی باشد، مثل تلاوت قرآن، خواندن 

ی ارحام، رسیدن به مستمندان، نوازش و مدد به یتیمان، مساعدت  حدیث، صله
 ھا از طاعات و عبادات مستحب. اینبیماران یا امثال 

اما این که ھدف صرف وقت بدون نتیجه باشد، این ھدفی نیست که شرع آن را 
شان صرف لھو و لعب غیر  بپسندد و یا عقل آن را بپذیرد. بنابراین، مردمی که وقت

خانه یا در کوچه و امثال  گذرانی در قھوه چرانی و وقت شود، یا مشغول چشم مشروع می
پسندد و نه عقل  گذرانی مشروع نیست، نه شرع آن را می گردد، این نوع وقت ھا می این

بردنش بکنی،  پذیرد. و باید دانست که وقت نه دشمن است که قصد از بین آن را می
بلکه وقت حیات و عمر آدمی است و علاج مشکل اتلاف وقت بدون ھدف صحیح این 

و بغض خود را تعدیل کند و آنچه زیانمند تواند حبّ  است که انسان معتقد شود که می
توانند  است به آنچه سودمند است تبدیل نماید. بیشتر مردم وقتی که اراده کنند می

شان مفید است.  وقت فراغت خود را تقسیم نمایند به آنچه برای تندرستی، عقل و دین
گذرانند و اھل  کنند کسانی که شب را در خارج از خانه با این و آن می چقدر اشتباه می

توانند به جای آن فرزندان را تربیت و نوازش کنند،  خانه از زن و بچه تنھا ھستند. می
ھای سودمند بگویند، با اھل خانه صحبت کنند، ببینند چه کمبودی  برایشان حکایت
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ھا بکنند، و از خانواده در برابر  خواندن بچه دارند تا رفع کنند. گوش به درس
دانند  آیند، ھر وقتی که مناسب می ند، وقتی که به خانه میزحماتشان تشکر کن

 ھا بیاورند. گلی برای مادر بچه ھا، دسته ای برای بچه ھدیه
ی مجلات  ھای سبک و مطالعه متأسفانه عوام الناس عقیده دارند که خواندن قصه

شان کافی است، در حالی که اینگونه حکایات و مجلات  نامطلوب برای غذای روحی
سازد، و حکم مخدرات عقل و محرک غرایز جنسی دارد که ضررش  را معذب می روح

توان نوآموز را برای جدیت در  باشد، و با اندکی صبر و اراده می خیلی بیش از نفعش می
 ی سودمند آماده و تربیت نمود. درس و مطالعه

 تواند در فراگیری انواع علوم و معارف ھمت خود را به حرکت ھر باسوادی می
ھا را بررسی نماید و بخواند و اطلاع خود را در آن توسعه دھد  درآورد، به طوری که آن

ی ادبیات، حیوانات،  و اطلاع عمیقی را در آن به دست آورد. خواه این فراگیری در باره
ی ھر نوعی از  ھا، میکانیک، تاریخ یکی از عصرھای گذشته و یا در باره گیاھان و گل

آنگاه رغبت و شوق خود را در آن تقویت بخشد، پس از آن بخشی  معارف انسانی باشد،
 دادن به آن قرار دھد. از روز و شب خود را برای خواندن و اھمیت

دانشی اکنون در علمی  بینید که او دگرگون شده و بعد از بی با این روش می
 رساند.ی خود نفعی ب تواند به اُمت خود، به میھن خود و به جامعه تخصص یافته و می

شود و در انواع علوم و  نیاز می و بدین شکل امت به فرزندان خود از دیگران بی
گاه و مطلع خواھد داشت و بر ھرکدام در ھمان رشته ای که در آن  معارف افرادی آ

 نماید. تخصیص دارد اعتماد می
یابد؛  شود؛ فکرشان ترقی می شان عوض می و بدین ترتیب صحبت مردم در مجالس

آموزند و  شود و از یکدیگر علم، ادب، اخلاق، رفتار و کردار نیک می شان تازه می زندگی
ھا  بینیم دانش بالا رفته و عقل دارند. و چیزی نگذرد که می وقت خود را پاس می

ھای معیشت  وسعت یافته و زندگی روشن گردیده و قوت و نیرو افزایش یافته و راه
 آسان و بھتر گردیده است.

کنند که بر آنان واجب است که عقل و فھم  ع است که مردم احساس میدر این موق
کنند. و بدانند که زندگی  گونه که جسم خود را تغذیه می خود را تغذیه کنند، ھمان

شود، مگر بر نگھداری وقت و به  بدون غذا ممکن نیست و غذا ھم میسر نمی
 آوردن وقت و بھترین استفاده از آن نمودن. دست
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کند و در پی آن مردم جامعه نیز در فکر و صنعت  است که جامعه ترقی میآن وقت 
و نفع رسانی و تولید آنچه به آن نیاز دارند و داد و ستد سالم و پیشرفته و خودکفایی و 

توانی از خود بپرسی و بگویی:  کنند. آن وقت است که می نیازی از دیگران ترقی می بی
آورم، صحتم را  دھم؟ تندرستی به دست می م میمن در وقتی که دارم چه کاری انجا

برم، خیری به خود و یا به دیگری  افزایم، فایده می دارم، بر علم خود می نگه می
 رسانم؟ می

ای داشته  و بنگر آیا وقت فراغتت تابع حکم عقلت شده است که ھدف پسندیده
ای. و  میاب شدهباشی و وقت خود را در راه آن صرف نمایی. اگر پاسخت مثبت بود، کا
 اگر پاسخت مثبت نبود، بکوش تا پاسخت مثبت شود و کامیاب گردی.

گرفتن و خوب و بد زندگی را نوشتن و نفع و ضرر خود را سنجیدن و  قلم به دست
در صدد بھتر کردن وضع خود برآمدن از موفقیت در زندگی است. و صبر و شکیبایی 

 ی ھر موفقیتی است. با سعی و کوشش، لازمه
تر از بایست در آن زندگی کند یا در کم کند در یک دھم آنچه می امت ما زندگی می

آن. ھم در بازدھی و تولید و ھم در توانایی عقلی خود و ھم در حالت تندرستی خود. 
رود، یا در سستی و  شود و باقی امور زندگی به ھدر می ھمه در یک دھم متوقف می

گذراند. در حالی که  برد و یا در ھیچ می و به سر میگذراند یا در لھو و لغ گمنانمی می
برای زیستنی که سزاوار اوست کمبودی ندارد، مگر دانستن راھی که بتواند وقت خود 
را از کار خیر پُر نماید و از حکم شرع و عقل اطاعت نماید. انتھی: گفتار احمد امین به 

 آخر رسید.

 طلاست:وقت حیات است و زندگی و وقت گرانبهاتر از 
ای تحت  در مقاله» منبر الجمعة للامام الشهيد حسن البنا«استاد حسن البنا در کتاب 

 فرمود: »الوقت هو الحياة«عنوان: 
شود که وقت طلاست و این صحیح است ھر وقت قیمت مادی آن را در  گفته می

ند. کن نظر بگیریم، آن ھم برای کسانی که اندازه و ارزش ھرچیز را به طلا تعیین می
 ولیکن وقت، برای مدمی که نظری فراتر از آن دارند، زندگی است.

ای آدمی، آیا زندگی تو در این جھان چیزی است جز مقدار وقتی که بین تولد و 
وفات توست. ممکن است طلا تمام شود و از بین برود و تو بتوانی چند برابر آن را به 
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دست رفت به ھیچ قیمتی دست آوری. و لیکن زمانی که گذشت و وقتی که از 
تر از الماس است. و  تر از طلاست و گران توانی آن را برگردانی. بنابراین، وقت گران نمی

 تر است، برای این که وقت حیات است. از ھر نگین و گوھری گران
ریزی دقیق و شرایط مناسب نیست،  ھر نوع پیروزی و کامیابی تنھا وابسته به برنامه

مناسب نیز ھست. در گذشته از رأی خام که تجاربی به ھمراه  بلکه وابسته به وقت
کردند. توفیق و  نداشته باشد و از رأی متأخر که بعد از فوت وقت باشد پرھیز می

 کامیابی در این است که رأی پخته و رسا و در وقت مناسب آن باشد.
د. شناسی در غفلتن روی این اصل بزرگترین زیان از آن مردمی است که از وقت

  وَلقََدۡ ﴿خدای متعال فرمود: 
ۡ
 �َّ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ  �سِ� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  ِ�َهَنَّمَ  ناَذَرَ�

�ۡ  وَلهَُمۡ  بهَِا قَهُونَ َ�فۡ 
َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ُ�ٞ أ ٓۚ  مَعُونَ �سَۡ  �َّ  ءَاذَانٞ  وَلهَُمۡ  بهَِا ِ�ُ وَْ�ٰٓ  بهَِا

ُ
 ٱكَ  �كَِ أ

َ
 مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

ۚ  هُمۡ  بلَۡ  ضَلُّ
َ
وَْ�ٰٓ  أ

ُ
بتحقیق گروه بسیاری از جن « ].١٧٩الأعراف: [ ﴾١٧٩ فلِوُنَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ

فھمند وچشمانی  ھای دارند که با آن نمیھا دلایم، آن وانس را برای جھنم آفریده
شنوند، آنان مانند چھار پایانند  ھایی دارند که با آن نمیبینند وگوش دارند که با آن نمی

 .»گمراه ترند، اینان ھمان غافلانندبلکه اینان 

ما «است که فرمود:  صترین تصویر وقت در بیان خاتم النبیین و زیباترین و بلیغ
من يوم طلعت شمسه إلا يقول: من استطاع أن يفعل في خ�اً فليعمله فإ� غ� مكرر 

 .)١(»علي�م أبداً 
عمل خیری در من گوید: کسی که بتواند  ھر روزی که آفتاب آن طلوع نمود می«

 .»گردم انجام بدھد، آن را انجام بدھد، برای این که وقتی که رفتم برنمی
ھا ھم در یُمن و برکتشان و  بنابراین، در این جھان گرانبھاتر از وقت نیست. و وقت

شان متفاوتند. ممکن است ساعتی برکتش بیشتر از ساعت دیگر  در خوبی و سعادت
خدای متعال از روز دیگر بھتر باشد و ممکن است ماھی باشد، و روزی ممکن است نزد 

 از ماه دیگر پُر خیرتر باشد.
 فرمود: صرسول الله

                                           
عب عن عثمان بن محمد بن  -١ أخرجه الديلمي عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس وأخرجه البيهقي في الشُّ

 .مغيرة مرسلاً ـال
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مؤمن ب� �افت�: ب� عاجل قد مضى لا يدري ما االله صانع فيه. و�� أجل ـال«
 .)١(»قد بقي لا يدري ما االله قاضٍ فيه

در آن  أداند خدای باشد: ترس زمانی که گذشت و نمی مؤمن میان دو ترس می«
گذشته چگونه با او حساب نموده است، (خطاھایش آمرزیده است یا نیامرزیده و 

داند در باقی  عقوبتش را نوشته است). و ترس آینده و باقی عمر خود است که نمی
(حکم سعادت او  »سازد کند و چه حکمی بر او جاری می عمرش با او چگونه رفتار می

یا حکم شقاوت او تا عاقبت به شر باشد. والعقیاذ بالله از دنیا  تا عاقبت به خیر باشد و
بودن حساب و عاقبت آدمی به نفع اوست تا ھمیشه حساب کار خود  این پنھان». برود

را داشته باشد و کاری نکند که خشم خدا را برانگیزد و ھمه آن کند که رضای 
گرامی! در فکر خود باش و از  پروردگار بسیار مھربان در آن است. بنابراین، ای برادر

ای برای آخرتت فراھم  وجود خود سعادت خود را فراھم ساز. و از دنیای خودت توشه
ات قبل از این که پیر شوی زندگی خوشی در  ات برای روزھای پیری کن. و از جوانی

نظیر گیر. و در حیات خودت برای بعد از وفات روشنایی قبر و عاقبت به خیر و از ھمه 
متر رضای خالق متعال را به دست آور. خدای بسیار مھربان به ما و شما ای مھ

ی گرامی توفیق حفظ وقت و صرف وقت در عمل صالح و علم نافع کرامت  خواننده
دانند. و به راه  فرماید و ما و شما را از مردمی قرار دھد که ارزش وقت و زندگی را می

وَْ�ٰٓ ﴿ان ھدایت فرماید رسانی به خلق و اُمت و جھانی خدمت و نفع
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  ﴾شِدُونَ ل�َّ

 .»اینانند که ھدایت یافتگانند«
عبدالفتاح ابوغده فرمود: تصحیح چاپ پنجم این کتاب را در ماه ربیع الاول سال 

. ق به پایان رساندم. امیدوارم دعای خیر خوانندگان این کتاب را دریابم. ھ ۱۴۰۹

 .مينـوالحمدالله رب العال
محمد علی بن سلطان العلماء مترجم و شارح این کتاب و افزاینده بسیاری از و 

گوید: فارغ شدم از نوشتن آن در ماه ذیحجه سال  مطالب ارزنده به این کتاب می
۱۴۲۵. 

                                           
أخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن البصري ): ۲۰۴/ ۲( قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء -١

 .وفيه انقطاع جعن رجل من أصحاب النبي 
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وسبحان االله وبحمده وسبحان االله العظيم وأستغفراالله. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

 .العالمين
 پایان
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